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  ضوابط پذيرش مقاله

نگـري   نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةمقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام (انديش •
 ) براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.... و

 اصلاح مقالات آزاد است.هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و  •

 مجله است. ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري •

 نويسنده است. ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد •

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. •

 آن به ديگر مجلات، سـمينارها و  ةارسال مقاله، از ارائشود حداكثر تا شش ماه پس از  نويسنده متعهد مي •

  هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد. هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

 شود، لازم است نام استاد قيد گـردد  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي •

پيوسـت  » فرم ارسال مقاله ←براي نويسندگان «مندرج در سامانه بخش و اعلام رضايت كتبي ايشان 
 .مقاله شود

 مبلــغپــس از تأييــد نخســت در هيئــت تحريريــه  يداور ينــدمقالــه جهــت قرارگــرفتن در فرا ينــههز •

مقالـه توسـط داوران مبلـغ     أييـد چـاپ مقالـه پـس از ت    ينـه ) و هزيـال ر يليـون م يـك (يال ر 1.000.000
  ) است.يالر يليون(سه مريال  3.000.000

  ضوابط مربوط به مقالات

  شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند: از نويسندگان محترم تقاضا مي

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش  .  1

  كلمه) 150 در حداكثر پژوهش، دستاوردهاي و تحقيق روش مسئله، طرح (شامل انگليسي و فارسي چكيدة •

 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •

 مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف •

 موضوع با مناسب هاي تحليل ارائة و تحقيق فرضيات   /  فرضيه بررسي و بحث بر مشتمل مقاله، اصلي بدنة •

  نتيجه •

  فهرست منابع تحقيق •

  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   .  2

  اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  .  3

مشخصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مرتبـة علمـي، شـمارة تلفـن نويسـنده و دانشـگاه يـا          .  4
  مؤسسة مربوط و نشاني پست الكترونيكي) در صفحة اول ذكر شود.



 

 

  شود. مقالات غير فارسي (انگليسي، عربي، فرانسه و ...) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي   .5

  شيوة استناد به منابع و مĤخذ در پانوشت

  محققان محترم لازم است الگوي زير را در ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ رعايت فرمايند:

 متني: ارجاع درون

داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشـار، نشـاني مطلـب در داخـل پرانتـز ماننـد (ابـن اثيـر،          ارجاعات در
 .) قيد شود133  /  1: 1965

 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود

 منابع لاتين:

 شوند. چيني مي حروفشود، از چپ به راست  به سبك و سياقي كه نشاني فارسي و عربي مستندسازي مي

 شيوة استناد به منابع و مĤخذ در فهرست منابع:

ير بـه صـورت ز    )،عربي و لاتين   /  در دو بخش فارسيمقاله (ن پايادر منابع ن بازلفبايي به تفكيك فهرست منابع ا
 د:تنظيم شو

 شود. در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام نويسنده نوشته 

  ز دو نويسنده، نام تمام نويسندگان (به ترتيب روي جلد) ذكر شود.در مورد بيش ا

گـذاري در فهرسـت    شـوند، و نيـازي بـه شـماره     نويسندگان به ترتيب حروف الفبايي نام خانوادگي فهرست مـي 
  منابع نيست.

، مصحح يا مترجمگي ادخانوم نام و نا(ايتاليـك)،  ثرعنوان ا ر)،نتشال ا(سااو كوچك م ناه، گي نويسندادخانونام 
 ] ذكر شود.		. در صورت مشخص نبودن هر يك از موارد در داخل [2ج، محل نشر: ناشر، چ

  ها و مقالات در فهرست منابع كامل آورده شود. عنوان كتاب

 شماره صفحه حذف شود، ولي در مقالات، صفحات شروع و پايان مقاله از عدد كم به زياد قيد گردد.

  :دنو در بخش مربوطه در سامانه قرار گيرشوند به انگليسي ترجمه يا آوانگاري بايد رسي منابع فا		توجه كنيد كه
  

– Bordoli, J. M, E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 

(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3): 27-35. (Journal). 

– Mahfoozi, S. And S.H. Sasani(2009), Vernalization requirement of some wheat and 
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  مطالعات تاريخ اسلام

 31 - 7،  صفحات  پژوهشي - مقالة علمي  ،1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم

  

  كنندگان نقل حديث هاي تاريخي در مورد  درخواست لغزش

  در نيشابور (ع)الرضا بن موسي از علي

مهدي بيات مختاري
1

  

  

  

  

 بردار و هاي نام در نيشابور و درخواست نقل حديث از وي توسط برخي شخصيت (ع)در توقف حضرت رضا  :چكيده
 ق)، حافظ اصفهاني (متوفاي405ق)، حاكم نيشابوري (متوفاي 381شده ترديدي نيست. شيخ صدوق (متوفاي  شناخته

اند از:  عبارت كه اند كرده اشاره مستند ةق) در مجموع به هفت نفر به گون571عساكر دمشقي (متوفاي  ق) و ابن430
بن نضر و محمدبن يحيى. البته ذكر  دبن اسلم، ياسينراهويه، محم بن يحيى، ابن محمدبن رافع، أحمدبن حرب، يحيى
أياس،  بن أبي خزيمه، ابوعلي ثقفي، آدم ق) و برخي ديگر و قلمداد شدن ابن693ابوزرعه رازي از سوي اربلي (متوفاي 

 با سطور اين ةمحمد محسن طبسي، مبتني بر تحقيق و قراين تأييدي نيست. نگارند بن منصور توسط نصربن علي و معلي
 مرزبندي است كرده كوشش انتقادي، - تاريخي شيوه به آن ارائة و اطلاعات و جستارها اي كتابخانه گردآوري

راي نقل حديث ب لازم شرايط يا بودند، نشده متولد زمان آن در يا اخير فرد شش اين. دهد ارائه اشخاص از مستندي
 كردند. نداشتند و يا در مناطق ديگر زندگي مي

   .كنندگان نقل حديث ، تحريف تاريخ، درخواست(ع)بن موسي الرضا نيشابور، علي  كليدي: هاي واژه
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Abstract: There is no doubt that Imam Reza (AS) stopped in Neyshabur and was asked 

to narrate Hadith by some famous and well-known figures. Sheikh Saduq (d. 381 AH), Hakim 

Neyshaburi (d. 405 AH), Hafiz Isfahani (d. 430 AH), and Ibn Asakir Dameshqhi (d. 571 AH) 

have mentioned a total number of seven people in a documented manner, namely: Muhammad 

ibn Rafeh, Ahmad ibn Harb, Yahya ibn Yahya, Ibn Rahuyyah, Muhammad ibn Aslam, Yasin 

ibn Nazr, and Muhammad ibn Yahya. However, naming Abu Zarah Razi by Arbali (d. 693 

AH) and some others, as well as the inclusion of Ibn Khuzaymah, Abu Ali Thaqafi, Adam ibn 

Abi Ayyas, Nasr ibn Ali, and Mualla ibn Mansur by Muhammad Mohsen Tabasi are not 

based on research or corroborating evidence. The author of this paper, using desk study and 

by collecting essays and information and presenting it in a historical-critical method, has tried 

to provide a documented identification of these individuals. These last six individuals were 

either not born at that time, did not have the necessary qualifications to narrate Hadith, or lived 

in other regions. 

Keywords: Neyshabur, Imam Reza (AS), historical alteration, Hadith narration requesters. 
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الرضا يموس بن ياز علكنندگان نقل حديث  هاي تاريخي در مورد  درخواست لغزش
(ع)
 9  در نيشابور 

 

  مقدمه

 خراسانرباع اشهر مهم بلخ، مرو، هرات و نيشابور را  چهار نويسان دانان و سفرنامه جغرافي

اند. نام  كرده از آنها ياد » ربع نيشابور«و » ربع هرات« ،»ربع مرو«، »ربع بلخ«اند و با عناوين  گفته 
بندي خراسان  بينيم. پيش از دورة اسلامي، تقسيم اين چهار شهر را هميشه در كنار يكديگر مي

يت، هر يك در نيز به همين ترتيب بوده است. اين چهار شهر بزرگ بر حسب موقعيت و جمع
زماني مركز حكومت خراسان و جايگاه استقرار سپهسالاران، واليان و اميران بوده و از ديگر 

 ). در اقليم خراسان حضرت18: 1391اند (مختاري،  داشته اهميت بيشتري شهرهاي خراسان

كه  كرد بود، بايد از نيشابور گذر ميبراي رفتن به مرو كه پايتخت حكومت مأمون  ع)(رضا
 اكثريت آنان از پيروان مكتب خلافت بودند و محدثان، فقيهان و متكلماني بزرگ در آن زندگي

هاي متعدد و مستندي وجود  به نيشابور گزارش (ع)بن موسي الرضا كردند. دربارة ورود علي مي
ق) مورخ و محدث نامدار تصريح كرده است كه شهر نيشابور 405- 321دارد. حاكم نيشابوري (

قرين مباهات شد، ولي ديدگاه دقيق اين است كه وي در  (ع)ق. با قدوم حضرت رضا200در سال 
 ق. وارد نيشابور شد (حاكم نيشابوري،201سال يادشده فرا خوانده شد و پس از چند ماه در سال 

  ). 299: 1379؛ جعفريان، 208: 1375

 دانشمندان آن ديار از جملهبا نزديك شدن وي به شهر، هزاران كس از نيشابوريان به همراه 

در پي استقبال از او » مؤيديه«راهويه كه شيخ مؤلفان صحاح سته اهل سنت است، تا دهكده  ابن
رفتند. هنگام رسيدنش به نيشابور و از رهگذر شوق ديدار، شهر يكپارچه دستخوش جوشش شد. 

ره كردند، گروهي خود را هاي خود پا اي جامه گروهي گريه و برخي فرياد شادي برآوردند؛ دسته
بوسيدند. ازدحام تا هنگام نيمروز به درازا انجاميد  اي افسار مركبش را مي به خاك افكندند و عده

 نيشابوري، حاكمجا را فرا گرفت ( و به تقاضاي بزرگان، فريادها خاموش شد و سكوت همه 

  ).4/641؛ 1415مناوي، ؛ 2/1001: 1422، صباغ ابن؛ 3/101تا]:  اربلي، [بي ؛208: 1375

 در افواه و«نوشته است:  يمدتي در نيشابور إقامت كرد. حاكم نيشابور (ع)بن موسي الرضا علي

 حاكم نيشابوري،» (اسماع فقرا مشهور بود كه چهار سال در نشابور توطن فرمودند و العلم عنداالله

1375 :208.(
 ق. در نيشابور204تا  200از سال  (ع)شود كه امام از سخنان حاكم نتيجه گرفته مي 

گمان اشتباه است و حداكثر توقف چند روز متبادر به ذهن و نزديك به  اند كه بي زندگي كرده
 روز 9و به گفتة صدوق  203صحت است؛ زيرا بر پايه ديدگاه كليني و مفيد، امام در صفر سال 
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 :1403؛ مجلسي، 2/274: 1404 ، در طوس شهيد شد (صدوق،203مانده به پايان ماه رمضان سال 

). پيداست كه سخن حاكم در عداد مسموعات وي است و خود در درستي اين سخن 49/293
(ع)اي بر اين مدعاست. به هر روي، امام رضا نشانه» العلم عنداالله«ترديد داشته و آوردن جملة 

 

 رو فرا خواند (عطاردي،مدتي در نيشابور اقامت گزيدند كه مأمون با دادن پيام، آن حضرت را به م

در ناحيه » بلاشاباد«در بخش معروف به » غزُّ«امام در محله  ).88: 1388؛ همو، 1/59: 1406
غربي شهر نيشابور، استقرار يافت. وي در آن خانه به كاشتن درخت بادامي اقدام كردند كه 

در زمان حضور در  (ع)الرضابن موسي  علييافتند. افزون بر آن،  بيماران از برگ و ميوه آن شفا مي
و سپس به روضة » اينجا مدفون است، به زيارت ايشان رويم مخدوم ما«نيشابور روزي فرمود: 

حاضر شد و او را زيارت كرد و ياد آن شهيد را گرامي » تلاجرد«سيد محمد محروق در منطقة 
  ).211، 209: 1375حاكم نيشابوري،  ؛2/141: 1404صدوق، (داشت 

 نيشابوري تصريح كرده است كه آن حضرت بر منبر برآمدند و در حضور هزارانحاكم 

 تا حضرت ع)(و با واسطه نياكان ارجمندش» معنعن«كس كه دوات و قلم در اختيار داشتند، به شيوه 

 حاكم نيشابوري،را بيان كردند (» علي خلق االله 	�������التعظيم لأمر االله و «، حديث ص)(خواجه كائنات

(ع). در اينكه حضرت رضا)212: 1375
 »�
�
 را در هنگام ورود و يا خروج از نيشابور» الذهب �

اند، ناهمگوني وجود دارد. برخي مانند اربلي معتقد بودند كه هنگام ورود هزاران  بيان كرده
اش نقل  كس با داشتن ابزار نوشتاري درخواست كردند كه حديثي براي آنان از پدِران گرامي

. در اين هنگام مركب متوقف شد و سايبان به كنار رفت و ديدگان مسلمانان به جمال كند
لا إله إلا االله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، «حديث قدُسي  (ع)حضرت افتاد و امام


�«مشهور به » بشروطها و أنا من شروطها�
را در عدم انفكاك توحيد و رهبري » الذهب �
 هزار نفر حديث را نوشتند. ولي شيخ صدوق به نقل از أبوصلت 24زديك به الهي القا كردند كه ن


�«راهويه نوشته است: حديث  هروي و ابن�
از نيشابور  (ع)هنگام كوچ امام رضا» الذهب �
 ؛ مجلسي،2/1001: 1422، صباغ ابن؛ 3/101تا]:  اربلي، [بي ؛143، 2/142: 1404گفته شد (صدوق، 

1403 :49/127.(  

 اند و يا درخواست بازگويي چنگ زده (ع)اينكه چه كساني به لگام مركب امام رضادر 

. منابع قديم و جديد به صورت گسسته و پراكنده نام اند، اتفاق نظر وجود ندارد حديث كرده
 ها را بررسي كند كه در دو و سقم گفته اند. مقاله درصدد است صحت  سيزده تن را برشمرده
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 اند؛ كساني كه منابع نخستين و معتبر نام آنان را گزارش كرده .1است: بخش ساماندهي شده 

  كنند. افرادي كه نام آنان در اسناد معتبر نيست و قراين و شواهد پشتيباني نمي .2

 تاريخي، - و اطلاعات و ارائة آن به شيوه تحليلي جستارها اي كتابخانهگردآوري نگارندة با 

در  (ع)به لگام مركب امام رضا د و متقني از كساني كهكوشش كرده است كه مرزبندي مستن
از كساني كه در اين عداد قلمداد اند،  اند و يا درخواست نقل حديث كرده نيشابور چنگ زده

اند و به دور از صحت و استواري است، ارائه دهد. رسالت اين پژوهش بررسي صحت و  شده
  اند. هاي تاريخي است كه برخي دستخوش لغزش و خطا شده ها و نسبت گزارش سقم اين

  پيشينة پژوهش

كساني به لگام مركب امام گرفته تاكنون نوشتة مستقلي درباره اينكه چه  هاي انجام طبق بررسي
هاي  نوشته نشده است، اما در كتاباند،  اند و يا درخواست  نقل حديث كرده چنگ زده (ع)رضا

ق) با نقل 381ها اشاره شده است. شيخ صدوق (متوفاي  جسته و گريخته به برخي نامحديثي 
بن  به نام محمدبن رافع، أحمدبن حرب، يحيى التوحيدو  (ع)عيون أخبار الرضاروايتي در كتاب 

). ابوعبداالله 24: 1398؛ همو، 2/143: 1404راهويه تصريح كرده است (صدوق،  يحيى و ابن
 محمدبنراهويه و  به استملا و استماع ابن تاريخ نيشابورق) در كتاب 405حاكم نيشابوري (متوفاي 

. حافظ ابونعُيم اصفهاني )226، 208: 1375اشاره كرده است (حاكم نيشابوري،  أسلم طوسي
 بن يحيي بن نضر، أحمدبن حرب و يحيى از ياسين ذكر أخبار إصبهاندر كتاب  ق)430(متوفاي 

ق) در كتاب 571(متوفاي عساكر دمشقي  ابن). 1/138: 1934نام برده است (ابونعيم اصفهاني، 
در سدة  ).5/463: ق1415 عساكر دمشقي، (ابننام برده است از محمدبن يحيي  دمشق �����تاريخ 

���في  
	���كشف ق) براي اولين بار در كتاب 692هفتم قمري، إربلي (متوفاي � ����
از  
پس ) 3/101تا]:  [بي اربلي،كنندة نقل حديث نام برده است ( ابوزرعه رازي به عنوان درخواست

و ديگران آن سخن را  تكرار مرتضي عاملي ، مجلسي، امين، خويي، قندوزي صباغ، از إربلي، ابن
 ؛ مجلسي،4/641: 1415؛ مناوي، 2/1001: 1422صباغ،  ؛ ابن3/122: 1416قندوزي، اند ( كرده

 طبسي در كتاب. )144ق: 1416؛ مرتضي عاملي، 16/88ق: 1413؛ خويي، 49/126: ق1403

 أياس بن أبي آدمثقفي، ابوعلي ، خزيمه بنا) 97- 90: 1388( الذهب از ديدگاه اهل سنت �����حديث 


�« و در مقالهو نصربن علي جهضمي عسقلاني �
 )42- 31: 1385» (الذهب به روايت اهل سنت �
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معرفي كرده است. اين  كنندگان نقل حديث را در عداد درخواسترازي حنفي  منصوربن  معليّ
  سخنان وي فاقد استناد و از مجعولات تاريخي است.

  زنندگان به لگام و جويندگان نقل حديث . چنگ1

  گيرند. بررسي منابع نخستين تاريخي و حديثي حاوي اين است كه افراد ذيل در اين زمره جاي مي

  ق)234متوفاي (. احمد بن حرب نيشابوري 1- 1

(ع)بن عبداالله نيشابوري از محدثاني است كه هنگام گام نهادن امام رضا ابوعبداالله احمدبن حرب
 

 به لگام مركب چنگ زد و درخواست» مربّعه«به نيشابور، به پيشباز وي رفت. افزون بر آن، در 

 است. تاريخ زادروز وي مروزيضعيفي،   ي است و بنا به گفتهنيشابوربازگويي حديث كرد. وي 

 ق،234اند كه وي به هنگام درگذشتش در سال  درستي روشن نيست. مورخان و رجاليان نوشته به 

باشد  176هاي پاياني سده دوم و حدود سال  رو بايد تولد وي در دهه  سال داشته است. از اين 58
ابونعيم ؛ 24: 1398؛ همو، 2/143: 1404ته است (صدوق، سال داش 25كه در اين هنگام حدود 

 :1417خطيب بغدادي،  ؛3/123: 1416؛ قندوزي، 3/100تا]:  اربلي، [بي؛ 1/138: 1934اصفهاني، 

4/340(.  

 رهسپار شد و از كوفه  و بغداد  ،بصره  وي براي فراگيري دانش به شهرهاي گوناگوني چون

د طيالسي و مشايخ بسياري از آن طبقه حديث شنيد. بن وليد عدني، أبوداو بن عيينه، عبداللهّ سفيان
بن عمار، محمدبن شاذان،  كرد و بسياري مانند سهل او در نيشابور اقامت داشت و تدريس مي

ترين شاگرد وي محمدبن  اند. سرشناس بن إسحاق أنماطي و ديگران، از وي حديث شنيده إبراهيم
است و بر همين اساس كراميه، احمدبن حرب را  مذهب كراّميه  گذار پايه ق)255- 190كراّم (

 و مناسك، ����، دعاء، زهد، االله عيال، أربعينداشتند.  دانستند و گرامي مي باور خويش مي هم
 :1390حجر عسقلاني،  ؛ ابن17/36: 1413ذهبي، اند ( شده حرب شمرده  ، از تأليفات ابنتكسب

1/149(.  

 نام ابدالمنابع رجالي مكتب خلافت وي را اسوه اهل حديث، فقيه، عابد، زاهد و در عداد 

دانسته است.    ، باتقواترينزكريا  و حسينوي را در مقايسه با دو برادرش  شابوريحاكم نياند.  برده
 رخ داد، وي شركت داشت و رومق. در سرزمين 220هاي پس از  به علاوه در جنگي كه در سال
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 ؛ عطار نيشابوري،11/34: 1993؛ ذهبي، 157: 1400حاكم نيشابوري، پيروزي بزرگي به دست آمد (

  ).221- 218 تا ]: [بي

 كرد، مي ترويج  اند كه عقايدش را در لفافه مذهب قلمداد كرده برخي منابع احمد را مرجئي

مرجئه بازگفت و مانع او شد.  مردم  گرايش وي را براي» بن عبداالله ���«  اما شخصي به نام
اند و در مورد عدم جزئيت عمل براي ايمان با هم شرط عمل را در تحقق ايمان اضافي دانسته

(خطيب  انداند. عموم مرجئيان ايمان را اقرار زباني و به معناي معرفت و تصديق گفتهمشترك
  ).81- 77 :1394، وحيدي مهرجردي؛ 1/89: 1382؛ ذهبي، 4/341: 1417بغدادي، 

  شده است:   همانند سه مورد ذيل  نقل (ع)مناقب اهل بيتارزشمندي دربارة از وي روايات 

 اي مردم كوفه از من پرسش كنيد، پيش از«فرمود:  مردم كوفه  خطاب به (ع)م علياماالف. 

اي نازل  آنكه ديگر نتوانيد چيزي از من بپرسيد. سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست، آيه
شده يا در دشت؛  نازل  كوه  دارم كجا و درباره چه كسي فرود آمده؛ در علم نشده مگر اينكه

 ؛  محمودي،17/486: 1404؛ مرعشي، 44، 1/40: 1411(حاكم حسكاني، » يا جايگاه راه  در

1396 :2/623 .(  

 أمَ نجَعلُ الذَّينَ آمنوُا و عملوُا الصاّلحات كاَلمْفسْدينَ في الأْرَضِ أمَ﴿وي در شأن نزول آيه  ب.

 ) نقل كرده است كه مقصود از درستكاران و پرهيزكاران،28(سورة ص، آية  ﴾نجَعلُ المْتقَّينَ كاَلفْجُاّرِ

وليدبن   و شيبه  ،عتبهين و فجار، و مراد از مفسد بن عبدالمطلب بن حارث �عبيد  و (ع)علي ،حمزه
  ).2/171: 1411(حاكم حسكاني،  استعتبه 

 عنْ سمعٍ يا منْ لاَ يغلَطّهُ الساّئلوُنَ يا  سمع  لاَ يشغْلَهُ  يا منْ«نام وي در سند مناجات معروف  ج.

 و ِفوْكع ْردي بْقنَيّنَ، أذحلْالم احْإلِح هِرمبنْ لاَ يم������
�� كتمحآن  (ع)، قرار دارد كه امام علي»ر
 خواند زده بود، آن را مي كعبه   كه خضر چنگ به پرده  را از خضر پيامبر استماع كرده و هنگامي

  ).16/425 : 1415 ،عساكر دمشقي ابن ؛4/340: 1417(خطيب بغدادي، 

  ق)238(متوفاي راهويه  . ابن2- 1

 دانشمنداناز  »راهويه ابن«  نامور به بن ابراهيم مروزي حنظلي تميمي خراساني ابويعقوب اسحاق

چنگ زد و درخواست گزارش  (ع)امام رضانيشابور بود كه در مربّعه نيشابور به افسار مركب 
 اند شمرده (ع)امام رضا از صحابيان و راويان وي راپدرانش كرد و به همين دليل  احاديث  از حديثي
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 . حاكم)3/123: 1416؛ قندوزي، 351: 1415؛ طوسي، 24: 1398؛ همو، 2/143: 1404(صدوق، 

راهويه شيخ شهر در كبر سنّ تا قريه مؤيديه با  ق. ابن200در سال  نيشابوري نوشته است كه
مركبِ امام اولياء بر دوش احترام ا رفتند و ريسمان مهار چندهزار صديق رفيق در پي پيشو

 گفت در روز قيامت وسيله نجات من اين است كه روزي مهاركش گرفته و به شهر باز آمد و مي

  ).208: 1375حاكم نيشابوري، ام ( مركب حضرت سلطان بوده

 ناموري وي بهدر مرو زاده شد و در نيشابور سكونت گزيد. در چرايي   ق.161وي در سال 

به معناي يافتن و پيدا » ويه«و » راه«مركب از واژه » راهويه«شده است كه  گفته » راهويه ابن«
او دادند و از  به مكه  پدرش ابراهيم در راه تولدبه مناسبت  روم  كردن، لقبي است كه مردمان

 »بن مبارك محمدبن عبداالله«  از خراسان  در نوجواني  گويند. در» راهويه ابن«رو اسحاق را  اين 

 شام و يمن حجاز، ، به عراق،حديث  و شنيدن طلب علم  در 184شنيد و سپس در سال  حديث

 ابوبكربن بن جراّح، وكيع  ،بن عليَه اسماعيل، بن عيينه سفيان  كرد و از مشايخ بزرگي چون  مسافرت

 بن يحيي گانه و بسياري ديگر چون شش سنن  و صاحبان صحاحعياش و برخي ديگر حديث شنيد. 

 كرده است روايت  از وي حديث  دوهزار بن آدم يحيي  اند. استادش از او روايت كرده نمعي

 :1415عساكر دمشقي،  ؛ ابن1/200تا]:  خلكان، [بي ؛ ابن355- 6/345: 1417بغدادي،  (خطيب

  ).379-2/376: 1413؛ مزي، 8/120

 سنت احياگرو  محدث، حافظ، امين  ،ثقه  ،مجتهد  ،فقيهشناسان اهل سنت وي را  رجال

(ص)االله رسول
 املاي در شده است كه  داشته و گفته حفظ  اند. هفتادهزار حديث يا بيشتر از شمرده 

 عيينه بن سفيان  ،سفيان ثوري  اند اگر ، هرگز نوشتاري در دست او ديده نشده است. گفتهحديث

 و عراق درگفته است كه همانندي  حنبل ابن زنده بودند، نيازمند دانش وي بودند. بصري حسن و
 ؛ خطيب8/251: 1420صفدي، داشت، وي پيروز بود ( شافعي  اي كه با مناظره و در ندارد خراسان

 در شش جلد از آثار وي است. در مسندو  سنن، تفسيرهاي  كتاب  .)354- 6/348: 1417بغدادي، 

 نديم ابنجا دفن شد ( درگذشت و همان نيشابور  در 238سال  شب نيمة شعبان  سالگي، در 77

 ). 208: 1375؛ حاكم نيشابوري، 1/379تا]:  ؛ بخاري، [بي286: ش]1381بغدادي، [

  ق)242(متوفاي . محمدبن اسلم طوسي 3- 1

 به نيشابور نزديك شد و محدثان به پيشواز وي شتافتند، ابوالحسن (ع)الرضا بن موسي هنگامي كه علي
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 شمرده و اربلي (ع)ترين آنان بود. طوسي وي را از اصحاب امام رضا اسلم از زمره برجسته محمدبن

كه به  هنگام ورود به نيشابور سوار بر استر بودند. هنگامي(ع) نقل كرده است كه امام رضا  نيز
 روي وي قرار گرفتند و خواستند حديثي بازار نيشابور نزديك شدند، ابوزرعه و محمدبن اسلم روبه


�«براي آنها املاء كند و حضرت حديث �
را بيان كرد و آن دو و بسياري ديگر آن » الذهب �
 ؛ مناوي،2/1001: 1422، صباغ ؛ ابن3/100تا]:  ؛ اربلي، [بي366: 1415طوسي، حديث را نوشتند (

حضرت سلطان صلوات االله علي رسول االله و «). حاكم نيشابوري نوشته است: 4/641؛ 1415
در محفهّ [مركبي مانند هودج] بر ناقة عضباء خود سوار بود و قدُوه اهل انُس و ايناس  علي آله

وي در موضع ديگر نوشته  ».شيخ محمدبن اسلم طوسي را در محفةّ ديگر اجلاس فرموده بودند
الرضا را  بن موسي شيخ محمدبن اسلم طوسي زاهد زمان بوده است و خدمت امام علي«است: 

  ).226، 208: 1375حاكم نيشابوري، » (او حديث شنيده استدريافته و از 

 ق. در طوس زاده شد، اما180محمدبن اسلم طوسي از مواليان قبيلة كنده بود كه حدود سال 

بردار به شمار  به نيشابور رفت و در آن شهر ساكن شد و به شهرت رسيد. وي كه از محدثان نام
و گروهي ديگر حديث بن عقبه  �����بن عبيد،  يعلىآيد، از مشايخ بزرگي چون نضربن شميل،  مي

خزيمه، محمدبن وكيع و ديگران از وي روايت  ابن أحمدبن سلمه،شنيد و محدثان ناموري چون 
 حنبل، قائل به قدم قرآن بود و كتابي بر رد ديدگاه حدوث كلام الهي نوشت. اند. او همانند ابن كرده

وي به اوصافي  اند. را در شمار تأليفات وي شمرده ��
	���الرد على و  أربعين، مسندهاي  كتاب
چون امام رباني، شيخ مشرق، ثقه، حافظ، ولي از اولياء و بدلي از ابدال توصيف شده است. از 

يك بر ديگري   اسلم همنشين بوديد، كدام حنبل و ابن ابويعقوب مروزي پرسيدند شما كه با ابن
 دين، جويندگياسلم در چهار چيز بر ديگران برتري داشت: بصيرت در  برتري داشت؟ او گفت ابن

درگذشت و  242، انس با قرآن و عالم به ادبيات عرب. او در محرم سال (ص)احاديث رسول
راهويه در آرامگاه شادياخ نيشابور كه دانشمندان  و در كنار ابن هزاران كس بر وي نماز گزاردند

 :1993؛ ذهبي، 7/201: 1372حاتم رازي،  يـاب (ابن دـاند، مدفون ش اري در آن آرميدهـبسي

 ).224، 208، 94، 22: 1375؛ حاكم نيشابوري، 203- 12/195

 ق)245(متوفاي . محمدبن رافع قشيري 4- 1

رفت و به لگام  (ع)كه در نيشابور به استقبال امام رضا محمدبن رافع از دسته محدثاني است
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 :1398؛ همو، 2/143: 1404مركب او چنگ زد و تقاضاي بازگويي حديث كرد (صدوق، 

24.(
ق. به دنيا آمد و براي تحمل حديث به شهرهاي كوفه، بصره، بغداد، يمن و 170او سال  

بن  بن وليد عدني، وكيع بن سوار، عبداالله ��بن عيينه، شبا ها محدث مانند سفيان غيره رفت. وي از ده
 ،ابوداود ،مسلم ،بخاري بن يحيى و احمد بن حنبل حديث دريافت كرده است. جراح، يحيى

آيند.  خزيمه و ديگران شاگردان وي به شمار مي ابوزرعه، ابن محمدبن يحيي،  ،ترمذي ،نسائي
 ؛ ذهبي،194- 25/192: 1413(مزي، اند  حنبل، بخاري، مسلم و نسائي او را توثيق كرده ابن

1993 :12/215 -218.( 

 است و افزون بر آن، استاد (ع)وي ناقل حديث غدير و برخي احاديث حاوي فضايل امام علي

كان «آيد. كرباسي از رجاليان شيعي، با عبارت  حساب مي  ق) نيز به260بن شاذان (متوفاي  فضل
از دنيا رفت و محمدبن يحيي بر او  245حجه سال  وي را ستوده است. در ذي» خيراً فاضلاً تقياً

 ؛735: 1414طوسي، راهويه و محمدبن اسلم به خاك سپرده شد ( نماز خواند و در كنار ابن
 ؛2/75: 1415حجر عسقلاني،  ابن  ؛592 :1425؛ كرباسي، 517، 2/453ق: 1396 محمودي،

  ).227: 1375حاكم نيشابوري، 

  ق)252(متوفاي بن نضر نيشابوري  . ياسين5- 1

به » مربّعه«بن نضربن يونس باهلي نيشابوري از جمله محدثاني است كه در منطقه  ياسينأبوسعيد 
؛ ابونعيم 3/100تا]:  اربلي، [بيچنگ زد و تقاضاي نقل حديث كرد ( (ع)امام رضا لجام مركب

 ).243- 12/242: 1418؛ شاكري، 48/366: 1415عساكر دمشقي،  ؛ ابن1/138؛ 1934اصفهاني، 

بن عبدالرحمن و ديگران نقل  زعفراني، حفص ��وي از محدثاني مانند نضربن شميل، أبومعاو
يعني أبوبكر و أبواحمد و افرادي چون محمدبن عبدالوهاب عبدي،  حديث كرده و دو پسرش

خاندان  ).7/353تا]:  ماكولا، [بي ابن( اند وي روايت كردهمحمدبن زحمويه و أبويحيى بزاز از 
بردار  ق) فقيه نام293بن نضر (متوفاي  وي اهل فقاهت و روايت بودند. أبوبكر محمدبن ياسين

كرد و  طبقه آنان نقل حديث مي شيبه و هم بن أبي راهويه، عثمانبن  نيشابور بود كه از اسحاق
بن نضر نيز فقيه  كردند. أبوأحمد محمدبن ياسين بن هاني و ديگران از او روايت مي محمدبن صالح

 بن سعد نسوي حديث شنيده و أبوعبداالله ديناري و قاضي شهر نيشابور بود و از محمدبن رافع و علي

 درگذشت 252قعدة سال  بن نضر در ذي اند. ياسين از وي روايت كردهو شيوخ ديگر نيشابور 
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  .)7/353تا]:  ماكولا، [بي ؛ ابن23/245، 22/304  :1413ذهبي، (

 ق)226(متوفاي بن يحيي نيشابوري  . يحيي6- 1

 نيشابوري به پيشوازتميمي  بن بكر بن يحيى أبوزكريا يحيىبه گفتة شيخ صدوق و ابونعُيم اصفهاني، 

 داود رفت و به افسار مركب او چنگ زد و درخواست نقل حديث كرد. شيخ طوسي و ابن (ع)امام

 :1415؛ طوسي، 2/143: 1404اند (صدوق،  شناسانده (ع)حلي نيز وي را جزو صحابيان امام رضا

 :1419؛ نمازي شاهرودي، 1/138: 1934ابونعيم اصفهاني، ؛ 293، 284: 1392داود حلي،  ؛ ابن368

درگذشت. او  226ق. در نيشابور زاده شد و در واپسين روز صفر سال 142). وي در سال 1/277
 ،مصر ،يمن ،واسط مدينه، شام، كوفه،  ،مكهبراي دريافت حديث به مناطق گوناگون خراسان، 

 بن سفيانها كس مانند  رهسپار شد و با بسياري از تابعين صغار ديدار داشته است. از ده بغداد و ري

بن أنس استماع حديث كرده است. همچنين  بن عياض و مالك بن مبارك، فضيل عيينه، عبداالله
راهويه، محمدبن أسلم، محمدبن رافع، محمدبن يحيى ذهلي  افراد بسياري نظير بخاري، مسلم، ابن

عماد حنبلي،  ؛ ابن2/378: 1992؛ ذهبي، 36- 32/31: 1413اند (مزي،  مل حديث كردهاز وي تح
  ).2/318: 1415حجر عسقلاني،  ؛ ابن2/59تا]:  [بي

 حافظ، امام، زاهد، ثقه، ، عالم و ريحانه خراسان،الاسلام شيخبا اوصاف  منابع رجالي وي را

احمدبن حنبل كه جامه وي را بر  اند. شناساندهمأمون، عاقل، صالح، فاضل و جزو كبار راويان 
راهويه وي را امام اهل دنيا  بن مبارك شمرده است. ابن كرد، او را ثقه و در رده عبد االله تن مي

 انگاشت. بن طاهر شك وي را در مرز يقين مي ام. عبداالله معرفي كرده و گفته است همانند وي نديده

 ؛462- 16/460: 1413؛ ذهبي، 2/318: 1415حجر عسقلاني،  بن؛ ا2/59تا]:  عماد حنبلي، [بي (ابن
  ).62تا]:  عبدالبر، [بي ؛ ابن35- 32/34ق: 1413مزي، 

 وي همچنين در سند قرار دارد.» منزلت«بن يحيي در سند حديث صحيح و متواتر  يحيي

چگونگي درود فرستادن را پرسيد و پيامبر  (ص)خبري قرار گرفته كه بشيربن سعد از پيامبر
اللَّهم صلِّ على محمد و على آلِ محمد كما صلَّيت على إبراهيم و على آلِ إبراهيم «فرمود بگوييد 

إنكّ حميد مجيِد و باركِ على محمد و على آلِ محمد كمَا باركت على إبراهيم و على آلِ 
 تا]: ؛ بيهقي، [بي133: 1414؛ شيرواني، 130: 1407بطريق،  (ابن» د مجيدإبراهيم إنكّ حمي

2/146.(  
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  ق)258- 172(. محمدبن يحيي ذهُلي نيشابوري 7- 1

بن  بن عبداالله ابوعبداالله محمدبن يحيي«ق) تصريح كرده است كه 571عساكر دمشقي (متوفاي  ابن
از دانشمندان مسلمان ايراني سده دوم و سوم قمري، از  »بن ذؤيب ذهلي نيشابوري خالدبن فارس

 عساكر دمشقي، و متقاضي نقل حديث بوده است (ابن (ع)زنندگان به لجام مركب امام رضا چنگ

در نيشابور به دنيا آمد. سپس براي تحصيل دانش علاوه بر ق. 172  ). وي در سال5/463ق: 1415
تلمذ در نيشابور، همانند معمول همان زمان، نزد ديگر دانشمندان در شهرهاي ديگر جهان اسلام 

شاگردي كرد. وي قاهره و غيره    ، يمن، شام،مدينه  ،مكه  ،بغداد  ،بصره  ،كوفه  ،اصفهان  مانند ري،
ترين حافظان و راويان حديث بوده و در عصر خود در  از بزرگان علم حديث و از معروف

  است.  رفته شمار مي  نيشابور و خراسان به عنوان پيشواي علم حديث به

آوري  زهري را جمع خطيب بغدادي گفته است كه او از ائمه آگاه، حافظ و امين بود كه حديث
كرد و به بغداد آمد و با شيوخ آنجا نشست و سخن گفت. احمدبن حنبل او را ستود و فضيلتش را 
گسترش داد. ذهبي گفته است وي  امام، علامه، حافظ، استاد، شيخ اسلام، عالم اهل مشرق و امام 

برشمرده و اهل حديث در خراسان بود. حاكم نيشابوري او را امام اهل حديث عصر خود 
حاتم گفته است كه از پدرم درباره او پرسيدند و او گفت ثقه است. ابوذرعه او را امامي از  ابي ابن

القدر است. گروهي از بزرگان  امامان دانسته و بدرالدين عيني گفته است: او ثقه، امام و جليل
اند. وي  ت نقل كردهماجه از او رواي مكتب خلافت مانند بخاري، ابوداود، ترمذي، نسايي و ابن

 شخصاً در تشييع - طاهري امير- . در نيشابور درگذشت و محمد بن طاهرق258  سرانجام در سال

 ق:1417وي در ميدان الحسين دفن شد (خطيب بغدادي،  .و خاكسپاري ذهلي شركت كرد

  ).455- 9/452: 1404حجر عسقلاني،  ؛ ابن2/530  تا]: ؛ ذهبي، [بي191- 4/185

 كنندگان غيرمستند و مجعول . استقبال2

  ق)264(متوفاي . ابوزرعة رازي 1- 2

بن يزيدبن  بن عبدالكريم عبيدااللهبه نيشابور وارد شد، (ع) به گفته برخي منابع، هنگامي كه امام رضا
 بن ترين كسان بود كه در بازار نيشابور از علي در زمرة شاخص »رازي ابوزرعه«فروخ معروف به 


�تقاضاي نقل حديث از پدرانش داشت و امام حديث  (ع)الرضا موسي�
 الذهب را در حضور �
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 صباغ، ؛ ابن3/101تا]:  اربلي، [بي؛ 3/122: 1416قندوزي، هزار نفر گزارش كرد ( بيشتر از بيست

  ).4/641: 1415؛ مناوي، 2/1001: 1422

و  200، 194، 190اقوال گوناگوني وجود دارد: سال  در تاريخ ولادت ابوزرعه رازي در ري،
سالگي  64، در 264حجه سال  است و به اجماع در آخر ذي 200و اندي. قول مشهور سال  200

 ؛7/30: 1404، همو؛ 1/636: 1415حجر عسقلاني،  جا دفن شد (ابن در ري از دنيا رفت و همان
در اساس  ابوزرعه). با توجه به تاريخ مذكور، 1/683: 1992ذهبي،   ؛1/203تا]:  يعلي، [بي أبي ابن

اشد و ب 201و حداكثر  200در سال  (ع)امام رضامستقبلين، مستملين و مستمعين از تواند جزو  نمي
صدوق، حاكم نيشابوري و حافظ اصفهاني ترديد تصحيف و خلط شده است. به علاوه شيخ  بي

؛ 2/143: 1404(صدوق،  اند اشاره نكرده» ابوذرعه«اند نيز به نام  كه در اين زمينه گزارش داشته
  ).1/138: 1934؛ ابونعيم أصبهاني، 208: 1375؛ حاكم نيشابوري، 24: 1398همو، 

 ق) در اواخر قرن692كه سخن از ابوزرعه رازي مطرح كرده، اربلي (متوفاي اولين كسي 

پس از نقل كرده است.  نيشابور  تاريخهفتم قمري است كه با واسطه فردي مجهول از كتاب 
ق) در قرن نهم قمري به وي اشاره كرده است. پس از آنان، اين 855صباغ (متوفاي  اربلي، ابن

و ديگران جعفر مرتضي عاملي ، علامه مجلسي، خويي، نفيسخن و اقتراح توسط قندوزي ح
؛ 3/122: 1416؛ قندوزي، 2/1001ق: 1422صباغ:  ابن ؛ 3/101تا]:  (اربلي، [بي تكرار شده است

  ).144ق: 1416؛ مرتضي عاملي، 16/88ق: 1413؛ خويي، 49/126ق: 1403مجلسي، 

 كه اكنون در دست ماست و مستند سخن اربلي تاريخ نيشابوربه نظر نگارنده، چون در كتاب 

نيامده و از سويي  (ع)صباغ و ديگران است، سخني ازحضور ابوزرعه هنگام ورود امام رضا و ابن
توان ابوزرعه در سخن  راهويه و محمدبن اسلم سخن گفته است، مي حاكم نيشابوري تنها از ابن

 زرعه مجهول و غير رازي مراد باشد (ذهبي، راهويه دانست و يا حداكثر ابن آنان را محرَّف ابن

  .)208: 1375؛ حاكم نيشابوري، 13/312 :1993

 مزي نزديك به هشتاد نفر ابوزرعه رازي براي تحمل حديث به مراكز گوناگون رفته است.

 بن دكين، نصربن علي جهضمي و ديگران را برشمرده است. از اساتيد وي نظير احمدبن حنبل، فضل

ماجه قزويني و غيره نيز از او استماع  گروه زيادي از محدثان از جمله مسلم، ترمذي، نسائي، ابن
بن راهويه و احمدبن حنبل معتقد به قدم قرآن و مخالف اهل رأي و  اند. وي مانند اسحاق كرده

 اتم رازي،نويساني چون نسائي، ابوح  تابيد. رجال اجتهاد بود و در عين حال ديدگاه مرجئه را برنمي
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اند. گفته شده است كه وي بخشي از احاديث را در مسندي گرد  حبان و ذهبي وي را ستوده ابن
ذكر من روي عن جعفربن محمد عليه السلام من التابعين و من آورده بود. نجاشي تأليفي با عنوان 

 :1413ي، مز؛ 326- 5/325، 1/328  :1372حاتم رازي،  أبي به وي نسبت داده است (ابن  قاربهم

؛ 39- 38/11: 1415عساكر دمشقي،  ؛ ابن335- 10/325: 1417خطيب بغدادي، ؛ 102- 19/90
  ).253: 1403؛ سيوطي، 588ق: 1425؛ كرباسي، 10ق: 1416؛ نجاشي، 85- 13/65 :1993ذهبي، 

  ق)311(متوفاي خزيمه  . ابن2- 2

را » خزيمه ابن«مشهور به  بن خزُيمه سلمّي نيشابوري ابوبكر محمدبن اسحاقمحمدمحسن طبسي، 
 :1388طبسي، خواسته بود حديثي از پدارنش نقل كند ( (ع)از كساني قلمداد كرده كه از امام رضا

 ، يعني سال(ع)خزيمه بيست سال پس از شهادت امام رضا . شايان يادآوري است كه اولاً ابن)96

 م:1993درگذشت (ذهبي،  ساله بود، 88كه   ، هنگامي311قعده سال  ذي 5زاده شد و در  223
)؛ ثانياً بيشتر از صد سال پس از شهادت حضرت، به زيارت آرامگاه وي رفت. 14/372-371

 روزي با«گفت  شنيدم كه مي» بن عيسي بن حسن محمدبن مؤمل«حاكم نيشابوري گفته است از 

بن  و ابوعلي ثقفي و ديگر استادان خود به ديدار مرقد علي پيشواي اهل حديث ابوبكربن خزيمه
رفتند. بزرگداشت، فروتني  الرضا مي  به طوس رفتيم. آنان بسيار به زيارت مزار علي (ع)الرضا موسي

 همه تواضع و احترامات زده كرد. اين  خزيمه در كنار مرقد، همگي ما را شگفت و گريه و زاري ابن

 بن نعيم و خاندان گاه در حضور بزرگان از خاندان سلطان و خاندان شاذانخزيمه به آرام ويژة ابن

شنقشين و در حضور گروهي از علويان نيشابور و هرات و طوس و سرخس انجام گرفت و 
  اند. از اين خزيمه را به هنگام ديدار قبر مشاهده و ثبت كرده و حركات ابن  همة آنان چهره

خوشحال شدند و به همين سبب صدقه دادند و همگي گفتند  برخورد وي با مزار امام، بسيار
ها و گريه و زاري كنار آنها و بزرگداشت دارندة قبر سنتّ نبود و فضيلت  اگر زيارت آرامگاه

حجر  (ابن »از زيارت برگشتيم 309الثاني سال  در ربيعكرد.  خزيمه چنين نمي گاه ابن نداشت، هيچ
 ؛ شاكري،2/198: ق1398؛ حموئي جويني، 1/117: 1406؛ عطاردي، 7/339: 1404عسقلاني، 

  ).12/554: ق1418

  كسب  ترين محدثان و فقيهان خراسان است كه سفرهاي متعددي براي خزيمه از بزرگ ابن

 گان داشته و، حجاز و گر ، اسكندريه ، قاهره ، شام ، عبادان ، بصره ، بغداد، كوفه مرو، ري  به  دانش
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بن حجر، أحمدبن عبدة ضبي و ديگران حديث شنيده  راهويه، علي مانند ابن  بسياري  از استادان
  و مسلم  خود بخاري  و حتي  اند او نيز بوده   از مشايخ  ستهّ  صحاح  صاحبان  از مشايخ  است. گروهي

روايت  المسند الصحيحدر  حديث از وي تنها 301حبان حداقل  اند. ابن كرده  روايت  نيز از وي
الاسلام، فقيه، محدث و  كرده است. كتب رجالي اهل سنت وي را ثقه، صدوق، امام الأئمه، شيخ

گوياي سلفي بودن  التوحيد و إثبات صفات الرب عز و جلّاند. كتاب وي به نام  مفسر قلمداد كرده
گانه و قديم بودن كلام الهي اعتقاد داشته  هاي هفت وي است كه به جلوس خدا در بالاي آسمان

 حاتم أبي ؛ ابن1/15: 1414؛ همو، 9/156: 1393حبان،  ؛ ابن22: 1431خزيمه نيشابوري،  است (ابن

  ).5/124: 1984؛ سمعاني، 5/112: 1390حجر عسقلاني،  ابن؛ 7/196: 1372رازي، 

 عنوان دانشمندي بزرگ ياد كرد و از او حديث  خزيمه به از آنكه از ابن حاكم نيشابوري پس 

�تقتل عماراً «���	 ��دهم هر كس در جريان  گواهي مي«را نقل كرد، از قولش نوشت: » ��	��
كش و سركش بوده است. بزرگان ما  به درگيري برخاست، گردن (ع)طالب بن أبي خلافت با علي

از دسته دانشمندان اهل حديث كه ». ادريس شافعي نيز همين را گفت در همين مسير رفتند و ابن
 خزيمه است. صدوق رواياتي از وي نقل كرده است (صدوق، اند، ابن قائل به تقدم علي بر عثمان بوده

 عماد ابن؛ 24/238: 1413؛ همو، 382- 14/365: 1993؛ ذهبي، 198: 1362؛ همو، 1/218؛ 1385

  .)77ش: 1390نسب،  ؛ حيدري2/315تا]:  حنبلي، [بي

  )328(متوفاي محمدبن عبد الوهاب ثقفي نيشابوري  .3- 2

بن عبد وهاب ثقفي نيشابوري را نيز در  بن عبدالرحمن محمدمحسن طبسي، محمدبن عبدالوهاب
 (طبسي،خواسته بود حديثي از پدرانش نقل كند  (ع)زمرة كساني معرفي كرده است كه از امام رضا

در قهستان متولد  (ع)سال پس از شهادت امام رضا 41يعني  244)، اما اولاً وي در سال 98: 1388
 89سالگي و به قولي  84در  328الأولى سال  جمادى 23شد و در نيشابور سكونت گزيد و در 

 :1993جا دفن شد (ذهبي،  سالگي در زمان خلافت راضي عباسي در نيشابور درگذشت و در همان

 ؛ مستوفي قزويني،2/315 تا]: عماد حنبلي، [بي ابن ؛41/212: 1415عساكر دمشقي،  ابن؛ 15/283

 طور كه در سطور قبل گفته شد، وي بيشتر از صد سال پس از شهادت همان)؛ ثانياً 652: ش1362

برگشتند از زيارت  309الثاني سال  و در ربيعخزيمه به زيارت مرقد امام رفتند  امام، به همراه ابن
؛ 2/198: ق1398؛ حموئي جويني، 1/117: 1406؛ عطاردي، 7/339: 1404حجر عسقلاني،  (ابن
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  ).12/554: ق1418شاكري، 

 از ري بن ملاعب بغدادي و در ابوعلي ثقفي در بغداد از محمدبن جهم سمرّي و احمدبن حيان

و كساني كه در طبقه آنان قرار   فرَاّءبن نصر رازي و در نيشابور از محمدبن عبدالوهاب  موسي
بن محمد فقيه و محمدبن محمد  محمدبن اسحاق صبغي، حسانو  شنيد ، حديثگرفته داشتند

 وي اولين كسي است كه علوم شافعي اند. اند كه از وي حديث نقل كرده حجاجي از جمله كساني

سريج را به خراسان انتقال داد و در فقه شافعي در خراسان افقه از وي نبود. وي را با  و دقايق ابن
 اند (ذهبي، عناوين امام، محدث، فقيه، علامه، واعظ، شيخ خراسان و دانشمند نيشابور ستوده

با  يابوعلي ثقف). 2/315: تا] [بيعماد حنبلي،  ابن؛ 24/238: 1413؛ همو، 283- 15/280 :1993
صوفيان طريقت ملامتيه در سده سوم قمري، ارتباط داشت و حداد نيشابوري و حمدون قصار از 

سخنان قصار و نغزي از وي نقل شده است. او در برخي مسائل مهم كلامي مانند ايمان، خذلان 
؛ 2/315: تا] [بي، عماد حنبلي ابن؛ 4/55: 1420(صفدي، خزيمه اختلاف داشت  و توفيق با ابن

 ؛7/339: 1404، حجر عسقلاني ابن ؛363: ق1389؛ سلمّي، 4/212: 1415عساكر دمشقي،  ابن
  ).2/198: ق1398، حموئي جويني

  )220(متوفاي اياس عسقلاني  بن أبي . آدم4- 2

اياس عسقلاني را در شمار كساني  بن أبي ، آدمالذهب از ديدگاه اهل سنت �����حديث نويسنده كتاب 
بود حديثي از آباي طاهرينش نقل كند. وي اين رفتار   خواسته (ع)نيشابور از امام رضا معرفي كرده كه در

  ).90: 1388قلمداد كرده است (طبسي،  (ع)را نمايانگر عظمت و مرجعيت علمي و معنوي امام رضا

 نكتة قابل ذكر اينكه اولاً وي هيچ منبع و سندي را براي انتساب مذكور ياد نكرده و ثانياً

اند، نام  الجمله ورود كرده صدوق، حاكم نيشابوري، حافظ اصفهاني و اربلي كه به اين موضوع في
اند؛ ثالثاً نگارندة اين سطور با بررسي گسترده منابع روايي و رجالي فريقين،  وي را گزارش نكرده


�به استماع وي نسبت به حديث �
است؛ مواجه نشده  (ع)الذهب و ساير احاديث از امام رضا �
 همو،؛ 1/81: 1385همو، ؛ 331: 1398گرچه در سند برخي روايات شيعه وجود دارد (صدوق، 

  .)1/99: 1412محمدبن سليمان كوفي، ؛ 145: 1405

 زاده شد. آموزش خود را در عراق، مصر، مكه، 132وي اصالتاً خراساني بوده و در سال 

��بن فضاله،  مدينه و شام سپري كرد. او از مبارك� بن حجاج، حمادبن سلمه و گروهي ديگر 
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حديث نقل كرده و كسان بسياري مانند بخاري، أبوزرعة دمشقي و أبوحاتم رازي از او تحمل 
اند. منابع رجالي مكتب خلافت وي را حافظ، قدوه، شيخ شام، ثقه، مأمون و متعبد  حديث كرده

 اي به گفته و- 220بود و در سال  اند. او از آغاز تا پايان زندگي در عسقلان مستقر شناسانده

 ؛ مزي،8/134: 1393حبان،  (ابنجا به خاك سپرده شد  سالگي درگذشت و همان 88در  - 221

  ).1/171: 1404حجر عسقلاني،  ابن  ؛10/335: 1993؛ ذهبي، 2/303: 1413

  ق) 211(متوفاي بن منصور رازي حنفي  . معلي5- 2


�«محمدمحسن طبسي در مقاله �
بن  ابويعلي معلي) «1385» (الذهب به روايت اهل سنت �
 كنندگان نقل حديث معرفي و درخواست (ع)را در شمار مستقبلين از امام رضا» منصور رازي حنفي

كرده است. البته اين نوشتار از منبعي ياد نكرده و شيخ صدوق و حاكم نيشابوري و متقدمان 
اند. علاوه بر آن، نگارندة مقالة پيشِ رو با بررسي  دهبن منصور نكر اي به معلي ديگر نيز اشاره

  رو نشده است. منابع روايي فريقين، به موضوع استقبال و استملاي وي روبه

بن  برداري چون مالك از مشايخ نام زاده شد و در بغداد ساكن بود و 150وي حدود سال 
 بن مديني، تلقي حديث كرد و از سويي محدثاني چون علي بكربن عياش و أبي بن عيينه سفيانأنس، 

اند. او از اصحاب ابويوسف قاضي و محمدبن                         از وي روايت كرده محمدبن يحيى ذهلي و بخاري
 دار رفت و چند بار از وي خواستند كه عهده به شمار مي - شاگرد ابوحنيفه دو- حسن شيباني

 الاول و در ربيعهاي خود را تصنيف كرد  هايي از شنيده نپذيرفت. او مجموعه امور قضاوت شود، اما

 :1417خطيب بغدادي، ؛ 8/334  :1372حاتم رازي،  أبي (ابن در بغداد درگذشت 212يا  211سال 

شناسان اهل سنت  گرچه رجال .)289ق: 1405، ؛ عجلي10/365 :1993؛ ذهبي، 191- 13/189
حنبل  اند، اما ابن وي را به اوصاف علامه، حافظ، ثقه، متقن، مفتي، فقيه و صدوق توصيف كرده

هيچ حديثي از وي به خاطر رأي و اجتهادش نقل نكرده است. در عين حال، وي چون معتقد به 
؛ 296- 28/293: 1413(مزي، دانست، در عداد اهل الحديث قرار دارد  خلق قرآن را كافر مي

 ).10/216: 1404حجر عسقلاني،  ؛ ابن9/182: 1393حبان،  ابن

  . نصربن علي جهضمي6- 2

نصربن علي جهضمي را نيز در عداد مستقبلين، مستملين و مستمعين حديث  ،محمدمحسن طبسي
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). گفتني است همان سه ايرادي كه در دو مورد 94: 1388قلمداد كرده است (طبسي،  (ع)امام رضا
  پيشين هست، در اين مورد نيز وجود دارد.

 درگذشته است. وي بصري است 250ق. متولد شد و در 161بن نصر حدود سال  نصربن علي

 اهل حديث،كه در بغداد به نشر حديث پرداخت. كتب رجالي مكتب خلافت او را از بزرگان 

بن  اند. از بسياري مانند أبوداود طيالسي، سفيان ثقه، حافظ، علامه و از كبار علما به شمار آورده
طبقه آنان تحمل حديث كرد و افراد بسياري مانند نويسندگان  بن سعيد قطان و هم عيينه و يحيي

 حاتم رازي، أبي (ابن ندا خزيمه، ابوحاتم رازي و ابوزرعه از او روايت كرده صحاح سته، ذهلي، ابن

). نقل 13/288: 1417خطيب بغدادي، ؛ 134- 12/133 :1993؛ ذهبي، 471، 8/466  :1372
 »��من أحبني و أحب هذين و أباهما و أمهما كان معي في درجتي يوم القيا«است كه وي حديث 

نقل كرد و متوكل او را به هزار ضربه شلاق  (ص)را درباره خمسه طاهرين با سندي از پيامبر
محكوم كرد كه با شهادت برخي كه وي سني است و نه رافضي، مورد بخشش قرار گرفت. وي 

 :ق1413طبري،  ؛13/288: 1417در اسناد برخي احاديث شيعه قرار دارد (خطيب بغدادي، 
  ).8/69: 1419؛ نمازي شاهرودي، 158

  گيري نتيجه

وارد نيشابور شد و برخي از دانشيان به  201يا  200در سال  (ع)رضا بن موسي عليترديد  بي  .1
ق) 381اند. صدوق (متوفاي  و درخواست بازگفت حديث كرده  لگام مركب وي چنگ زده

 و حاكم نيشابوريراهويه اشاره كرده  بن يحيى و ابن محمدبن رافع، أحمدبن حرب، يحيىبه نام 

 راهويه و محمدبن اسلم طوسي؛ و حافظ أبونعُيم اصفهاني (متوفاي ) به نام ابن405(متوفاي 

عساكر نيز به محمدبن يحيي  بن يحيي؛ و ابن بن نضر، أحمدبن حرب و يحيى ياسين ) به430
  باشند. رفته هفت تن مستند مي  هم كه روي اند  تصريح كرده

صباغ،  پس از اربلي، ابنق) از ابوزرعه رازي نام برده است. 692در سدة هفتم، إربلي (متوفاي   .2
اند؛ با  و ديگران آن سخن را تكرار كردهمرتضي عاملي ، مجلسي، امين، خويي، قندوزي حنفي

يا زاده نشده بود و يا حداكثر طفل بود. به نظر  (ع)اينكه ابوزرعه رازي هنگام ورود امام رضا
كه مستند سخن اربلي است، سخني از ابوزرعه نيامده  تاريخ نيشابوررسد چون در كتاب  مي

 راهويه و محمدبن اسلم سخن گفته، ابوزرعه در سخن اربلي و حاكم نيشابوري تنها از ابن
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  راهويه است. محرَّف ابن

محمدمحسن طبسي در كتاب و مقالات خود بدون ارائة هيچ سند و منبعي، نام پنج تن ديگر   .3
قلمداد كرده است؛ با اينكه دو تن از  (ع)را در شمار مستقبلين و مستمعين حديث امام رضا

 اند و يكي كودك بوده و دو تن در سرزمين ديگر زاده شده (ع)آنان چند دهه پس از امام رضا

پژوهي  نگاري و حديث ها و تحريفات، تاريخ و چرا اين ناآگاهي چون  ند. بيكرد زندگي مي
  دهد. شيعه را دستخوش وهن قرار مي

  منابع و مĤخذ

  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.8، 7،  5، 1جالجرح و التعديل، ق)، 1372حاتم رازي ( أبي ابن  - 
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  مطالعات تاريخ اسلام

 55 - 33،  صفحات  پژوهشي - مقالة علمي  ،1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم

  

  بررسي جايگاه غيرمسلمانان در جامعة عثماني

1شهناز جنگجو قولنجي
  

  

  

  

  

 تحت حاكميت عثماني متشكل از افرادي از اديان، مذاهب و اقوام مختلف بود كه چند سده جامعه  :چكيده
هاي ديني (مسيحيان و يهوديان)  . مسئلة اصلي پژوهش حاضر بررسي جايگاه اقليتحكومت عثماني زندگي كردند

ين پژوهش با رويكرد ست. ادر ساختار حقوقي، اداري و اجتماعي عثماني تا سدة سيزدهم قمري/ نوزدهم ميلادي ا
ها اختيارات و امتيازات نسبتاً زيادي به هر يك تحليلي صورت گرفته و نتيجة آن نشان داده است كه عثماني - توصيفي

هاي خود آزاد بوده جاي آوردن آيين و سنتدر به مذهبي  - كه هر جامعة دينيطوري از جوامع مذهبي داده بودند؛ به
 سبب دين وهيچ غيرمسلماني به احوال شخصيه، قضاوت و آموزش خودمختار بوده است.  و در امور مربوط به

ها و خودمختاري و  اين موقعيت اقليت شد.مورد ظلم، فشار و شكنجه واقع نمي صورت سيستماتيك به اعتقادش
كه اتباع يهودي و مذهبي در كشورهاي اروپايي آن دوره بود  - هاي ديني ا در تضاد با وضع اقليتآزادي عمل آنه

 دادند. مذهبي تحت تعقيب، آزار و شكنجه قرار مي - سبب مسائل دينيتوليك خود را به غيركا

  .هاي ديني، تساهل، خودمختاري، نظام ملت اقليت  كليدي: هاي واژه
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A Study of the Position of Non-Muslims in Ottoman Society 

Shahnaz Jangjou Gholenji1 

 

 

 

 

 

Abstract: The Ottoman society consisted of people with different religions and ethnicities 

who lived under the rule of the Ottoman government for several centuries. The topic of this 

study is to investigate the position of religious minorities (Christians and Jews) in the legal, 

administrative, and social structure of the Ottoman Empire until the 13
th
 century AH/19

th
 

century AD. This research is conducted using a descriptive-analytical approach, and the results 

of the research showed that the Ottomans had given relatively great amount of authorities and 

privileges to each religious community, so that each of them was free to carry out its own 

rituals and traditions, and was considered autonomous regarding the matters related to personal 

life, judgment, education etc. non-Muslims were not systematically oppressed, pressured, or 

tortured because of their religion or beliefs. This position of minorities and their autonomy 

and freedom of action was in contrast to the situation of religious minorities in European 

countries of that period, where Jewish and non-Catholic citizens were persecuted and tortured 

because of their religious issues. 

Keywords: Religious minorities, tolerance, autonomy, nation system. 
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  مقدمه

آناتولي، در  در شمال غربياميرنشين كوچكي كه خاندان عثماني در نيمة دوم سدة هفتم قمري 
سرعت گسترش يافت و به مجاورت مرزهاي امپراتوري روم شرقي (بيزانس) تشكيل داد، به 

 زبان مسلمان غربممالك عرب ، سراسر آناتولي،بالكانبخش اعظم . امپراتوري بزرگي تبديل شد

هايي از قفقاز، كريمه و جزاير قبرس و كرت قلمرو عثماني را تشكيل آسيا و شمال آفريقا، بخش
 گرفت؛هاي قومي، زباني، ديني و مذهبي مختلفي را در برمي گروهاين جغرافياي وسيع دادند. مي

 عثماني جامعةهاي  چندقومي از بارزترين ويژگي - كه ساختار جمعيتي چندمذهبي طوريبه

 اتباع غيرمسلمان عثماني). Turan, 2008: 9; Yediyıldız, 2002: 189-190( شودمحسوب مي

لحاظ ديني و مذهبي به هجده گروه (دو دسته اصلي مسيحي و يهودي) و به لحاظ قومي به به 
ها،  ، بلغارها، صرب1هايونانيتوان به شدند كه از جملة آنها ميگروه تقسيم مي 22بيست تا 
ها، ها، كلدانيها، سريانيها، گرجيها، ارمنيها، مجارها، كولي كرواتها، ها، رومنآلبانيايي

  ).Ercan, 1983: 1127-1130( ها اشاره كردها و يهوديها، قبطي عرب

 دادند. براساس دفاتر تحريري از جامعة عثماني را تشكيل ميغيرمسلمانان شمار درخور توجه

 تن جمعيت قلمرو عثماني 11.692.480م، از 1535- 1520ق/ 942- 927هاي  متعلق به سال

 % مسيحي و 41.34% مسلمان، 58.11 - استثناي مصر، عراق و مناطق اروپايي آن سوي دانوب به-

 م، يعني سه1844ق/1260سال  مطابق با سرشماري). Barkan, 1957: 20( اند% يهودي بوده0.54

%  38.84% مسلمان، 58.13تن جمعيت عثماني، حدود  35.350.000سده بعد نيز از حدود 

  .)Ubicini, n. d: 1/48-50( اندبوده% يهودي 0.48% كاتوليك و 2.55ارتدوكس، 

 يهوديان) در جامعهمسئلة اصلي پژوهش حاضر، بررسي جايگاه غيرمسلمانان (مسيحيان و 

 گراييهاي ملي گيري جنبشعثماني تا اوايل سدة سيزدهم قمري/ نوزدهم ميلادي، يعني تا قبل از شكل

  باشد. تحليلي مي - در مناطق مختلف تحت حاكميت عثماني است. رويكرد تحقيق توصيفي

 هاي ويژه به زبانهاي متعددي بهدر ارتباط با جايگاه غيرمسلمانان در جامعة عثماني، پژوهش

2استتركي استانبولي و انگليسي صورت گرفته 

بعد يا اغلب آنها مربوط و معطوف به يك  كه 
از جايگاه حقوقي، اداري و يا اجتماعي مسيحيان يا يهوديان و يا هر دوي آنها در جامعة  جنبه

________________________________________________________________ 

1 Yunanlılar 

  است.مقالة حاضر آمده  آنها در بخش فهرست منابعترين  مشخصات شماري از مهم  2
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 هاي مختلفهاست. پژوهش حاضر جايگاه غيرمسلمانان در جامعة عثماني را از جنب عثماني

بررسي و سعي كرده است ديدي كلي و نسبتاً جامع از جايگاه غيرمسلمانان در جامعه عثماني 
هاي مذهبي در  ارائه دهد. در ادامه نيز جايگاه غيرمسلمانان در جامعة عثماني با جايگاه اقليت

ي تحقيق صورت كلي مقايسه شده است. البته اهميت اصلعصر عثماني به  كشورهاي اروپايي هم
حاضر، خلأ پژوهشي در ارتباط با جايگاه غيرمسلمانان در جامعة عثماني به زبان فارسي است. 

 زبان فارسي در ارتباط با جايگاه غيرمسلمانانجايي كه نگارنده اطلاع دارد پژوهش مستقلي به  تا

 است.  در جامعة عثماني صورت نگرفته

  گيري نظام ملت ها و شكل سازماندهي اقليت

ويژه مسيحيان، اقليت درخور توجهي از مذهبي به - هاي ديني قبلاً اشاره شد، اقليت كهچنان
 ويژهدادند. اگرچه در طول دورة حكومت عثماني، تعدادي از آنان بهجامعه عثماني را تشكيل مي

صورت گروهي به اسلام گرويدند، اما اغلب اتباع در مناطقي از بالكان و جزيرة كرت به 
عثماني دين آبا و اجدادي خود را طي دورة حكومت چندصد سالة عثماني حفظ كردند. مطابق 

اي بر ضد شده طي دورة طولاني حكومت عثماني، فشار سازماندهيگرفته، با تحقيقات صورت
 و حكومت) Ribolov, 2013: 15( يك از اديان و مذاهب غيراسلامي صورت نگرفته پيروان هيچ

 تنها استثناء 1مسلمان كردن اجباري اتباع غيرمسلمان خود را در پيش نگرفته بود.گاه سياست  هيچ

 منظور خدمت در امور اداريو به  2بودند كه از طريق نظام دوشيرمه شماري از نوجوانان مسيحي

-Muhic, 2016: p. 272; Kurat, 1999: 218; Shaw, 1985:1002( شدندو نظامي تربيت مي

  بايد با در نظر گرفتن همة جوانب و شرايط آن صورت گيرد.ظام دوشيرمه نيز ارزيابي ن). 1003

 در جامعة عثماني، غيرمسلمانان در چارچوبي كه براساس احكام حقوق اسلامي و عرفي

 ,Kurat, 1999: 217-218; Eryılmaz( كردنددربارة غيرمسلمانان تنظيم شده بود، زندگي مي

 اطاعت و پرداخت جزيه، جان و مال اهل ذمه را ضمانتاسلام مشروط به ). 19-20 :1992

 جاي آورند و مطابق احكام است آزادانه شعائر ديني خود را به كرده و به آنان اجازه داده

________________________________________________________________ 

است (براي  وجود داشته براي تغيير دينو بيرون از سياست رسمي حكومت  مواردي از فشار و اجبار محليترديد، بي  1

  .)Clarke, 1816: 323 ؛183/ 8: 1928نمونه، ن.ك. به: اوليا چلبي، 

  Özcan, 1994: 254-257براي اطلاع بيشتر دربارة نظام دوشيرمه، ن.ك. به:   2
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ها نيز اغلب اين اصول را به نحو احسن به اجرا گذاشتند مذهبي خويش زندگي كنند. عثماني
)İnalcık, 2005: 28; İnalcık, 1973: 7.(  

 با تكيه بر اصول اسلامي به م1453ق/857فتح استانبول در سال  لطان محمد فاتح به دنبالس

سازماندهي سازماندهي اتباع عثماني بر پاية دين و مذهب (و نه قوميت) پرداخت. اين شيوه از 
 تا اواخر دورة)، Aktürk, 2010: 145; Yediyıldız, 1994: 465( شدخوانده » ملت«نظام  كه

است. در  به معناي دين و جامعة ديني» �����«كلمة ملت مشتق از واژة عربي عثماني حفظ گرديد. 
كه براساس قانون اي ديني بود اصطلاحي براي جامعه» ملت«حقوقي عثماني،  - سيستم اداري

  .)Kurat, 1999: 218; Eryılmaz, 1992: 11; Adıyeke, 1999: 255( موقعيت مشخصي داشت

 اجتماعي، سياسي و اداري جامعة عثماني براساس دين و مذهب سازماندهي شده بودساختار 

 اتباع عثمانيبر اين اساس،  كرد.موقعيت افراد در جامعه را تعلقات ديني و مذهبي آنان تعيين مي و

 ;Bilgiç, 2013: 339( شدنددر درجة اول به دو دستة اصلي مسلمان و غيرمسلمان تقسيم مي

Yediyıldız, 2002: 186, 189 .(مسلمانان، ملت حاكمه و پيروان اديان ديگر، ملت محكومه 

 سه گروه مهم ديني و مذهبي). Adıyeke, 1999: 255; Eryılmaz, 1992: 13( شدندخوانده مي

ها و يهوديان نيز هر كدام يك ملت را تشكيل ها، ارمنيغيرمسلمان تابع عثماني، يعني ارتدوكس
   .)Ortaylı, 2002: 218; Köç Başar, 2017: 196( دادندمي

  ملت ارتدوكس

عنوان ملت به رسميت شناخته شد، مسيحيان ارتدوكس مذهبي كه به  - اولين جامعه ديني
بطريقي براي خود انتخاب كردند  م. به دستور محمد فاتح،1454ها در سال  بودند. ارتدوكس

)Arnakis, 1952: 237; Ercan, 1983: 1133; Eryılmaz, 1992: 21 .(محمد فاتح به بطريق 

هاي دورة بيزانس و امتيازاتي مانند مصونيت، معافيت مالياتي، منتخب، همة امتيازات بطريق
 ;Runciman, 1968: 169-170( جايي و حق انتقال امتيازات به جانشينش را داد آزادي جابه

Ormanian, n.d: 77 .(»لوسكريتوو«
 اختياراتاست كه نگار معاصر محمد فاتح، نوشته  تاريخ 1

 و امتيازاتي كه محمد فاتح به گناديوس (بطريق ارتدوكس) و حكومت كليسا داد، كمتر از اختيارات

 گونه كه در ادامه همان). Braude, 1982: 78( و امتيازات آنها در دورة امپراتوري بيزانس نبود

________________________________________________________________ 

1 Kritovoulos 
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 ق بطريق را به رسميتـتنها امتيازات مذهبي ساب محمد فاتح نهاست، اره شده ـتر اش مفصل

). Pantazopoulos, 1967: 13( سياسي قابل توجهي نيز داد شناخت، بلكه فراتر از آن، به او اقتدار

 امتيازات و صلاحيت ديني و دنيوي بطريق از جهاتي فراتر از امتيازات ترتيب، در دورة عثمانيبدين 

  ).Stavrianos, 1958: 90( امپراتوري بيزانس شدو اختياراتش در 

 سان محمد فاتح كليساي ارتدوكس را كه كاركرد و اعتبارش را در نتيجة مجادلاتبدين

براي اتحاد كليساي شرق و غرب در اواخر دورة بيزانس تا حد زيادي از دست داده بود، احيا 
 اولين بار بعد از اوج شكوفايي بيزانس،و مسيحيان ارتدوكس براي ) Eryılmaz, 1992: 20( كرد

  ).  Karpat, 1982: 145( تحت قدرتي واحد گرد آمدند

 هاداغيرهـها، قها، بلغارها، يوناني ربـة مسيحيان ارتدكسِ تابع عثماني، شامل صـهم

ملت «هاي ارتدوكس، ي) و عربملداو - بغدان (والاشي - م افلاقها)، مردنگروئي(مونته
 :Aktürk, 2010: 145; Aydın, 1994: 424; Yediyıldız, 1994( دادندرا تشكيل مي» ارتدوكس

 وجه اشتراك آنها وابستگيها و مناطق مختلف قلمرو عثماني كه  يعني افرادي از قوميت)؛ 466

تحت كنترل و مديريت روحاني، حقوقي، مالي و  ملت ارتدوكس به دين و مذهب واحد بود.
  . اداري بطريق ارتدوكس بود

 سبب و نيز به دليلترين ملت غيرمسلمان بود؛ تا حدي بدين ملت ارتدوكس پرجمعيت

 ها با دنياي كاتوليك داشتند، ملت ارتدوكسبرخي ملاحظات سياسي و رقابتي كه عثماني

هاي غيرمسلمان جايگاه  و نسبت به ديگر ملت شدممتازترين ملت غيرمسلمان محسوب مي
 ;Stavrianos, 1958: 90; Yediyıldız, 2002: 190-191( تـري نزد دولت عثماني داشـبرت

Eryılmaz, 1992: 43( .  

  ملت ارمني

عنوان ملت به رسميت شناخته شدند. محمد  به مذهبي بودند كه - ها دومين گروه دينيارمني
»يوواكيم«را در استانبول برپا كرد و خانة ارمني فاتح بطريق

1

 هاياسقف بورسا و رهبر مذهبي ارمني 

عنوان بطريق يا سراسقف كليساي ارمني منصوب كرد و به او امتيازاتي مشابه  بهرا آسياي صغير 
 هاي عثماني از نظر روحاني همچنان تابعبا امتيازات بطريق ارتدوكس داد. گفتني است كه ارمني

________________________________________________________________ 

1 Ovakim 
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هاي عنوان بالاترين مقام ارمني اچميادزين بودند، اما دولت عثماني بطريق استانبول را بهكليساي 
 بردشناخت و روابطش با ملت ارمني را از طريق او پيش ميقلمرو عثماني به رسميت مي

)Karpat, 1982: 145; Ormanian, n.d: 77 .(  

 تقسيم مسيحيان به دو ملت. شدمسيحيان غيرارتدوكس شرق را شامل مي ملت ارمني همه

نژادي صورت گرفته  - هب و فارغ از هرگونه ملاحظة قوميارتدوكس و ارمني، براساس مذ
ها تابع بطريق ارتدوكس، اما  ها، بلغارها، صربهاي ارتدوكس، مانند يوناني1بود؛ تمام ديوفيزيت

ها، ها، كلدانيسريانيها، ها (قائلان به طبيعت واحد الوهي) متشكل از ارمني2مونوفوفيزيت
 ;Karpat, 1982: 146; Ormanian, n.d: 77( ها تابع بطريق ارمني بودندها و گرجيقبطي

Yediyıldız, 1994: 466 .(ها و نيز يهوديان، ديگر جوامع غيرمسلمان عثماني غير از ارتدوكس 

لت ارمني قرار هاي بوسني نيز تحت نظارت م ها و بوگوميلها)، آشوريها (قبطيمانند كولي
 ;Shaw, 1997: 1/152( ارمني نسبت به آنها داراي اختيارات حقوقي و قضائي بود داشتند و بطريق

Aydın, 1994: 425 (  

 هاي ناراضي ازشماري از ارمني گفتني است در سدة سيزدهم قمري/ نوزدهم ميلادي كه

هاي مسيونرهاي غربي به آيين پروتستان و  تأثير فعاليتتشكيلات كليساي گريگوري، تحت 
 ها را در سالهاي غربي سلطان عثماني را وادار كردند كه كاتوليك كاتوليك درآمدند، دولت

رسميت  عنوان ملت (مستقل) بهم. به 1850ق/1267ها را در سال م. و پروتستان1830ق/1246
  ).Kurat, 1999: 219; Shaw, 1997: 2/125-126; Eryılmaz, 1992: 84( بشناسد

  ملت يهود

رسميت شناخته شدند. عنوان ملت به ديني مهم جامعة عثماني بودند كه به  يهوديان ديگر گروه
باشي عثماني عنوان اولين خاخامباشي بيزانس را به بعد از فتح استانبول، محمد فاتح آخرين خاخام

3انتخاب كرد.

بودند و باشي استانبول تمام يهوديان عثماني تابع خاخام مطابق با اصول نظام ملت، 
4باشي نمايندگي همة يهوديان قلمرو عثماني را برعهده داشتخاخام

 )Ercan, 1983:1134-1135; 

________________________________________________________________ 

1 Dyophysites 
2 Monophysites 

  شدند.خود يهوديان انتخاب مي توسطهاي بعدي، باشيخامخام  3

  ).Karpat, 1982: 145; Aydın, 1994: 424( اندهاي بعد دانستهصورت ملت را در دوره يابي يهوديان بهبرخي سازمان  4
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Bozkurt, 1994: 258; Yediyıldız, 2002: 191( .يهوديان در سرتاسر امپراتوري پراكنده بودند 

و اغلب در شهرهاي بندري مانند استانبول، ازمير و سلانيك و همچنين شهرهاي پرجمعيتي 
  كردند. مانند بغداد و حلب زندگي مي

  هاملت اختيارات و وظايفساختار، 

ها براي اداره امور ديني، آموزشي، قضائي و اداري خود و نيز پيشبرد روابطشان هر يك از ملت
باشي (بطريق يا خاخام) قرار . در رأس هر ملتي، ملتدي داشتندبا حكومت، تشكيلات قدرتمن

شد. او آن ملت محسوب ميباشي يا سركردة هر ملتي، رهبر ديني، حقوقي و قضائي داشت. ملت
عنوان رئيس ملت، مسئول ادارة امور  هم نمايندة ديني و هم نمايندة حقوقي ملت خود بود و به

 رهبران ملت نه). Aydın, 1994: 425( آنان در برابر حكومت بودكيشان خود و نيز نمايندة  هم

ها  ترتيب، اختيارات و اقتدار رهبران ملتفقط اقتدار ديني، بلكه اقتدار دنيوي نيز داشتند. بدين 
 ;Shaw, 1985: 1003( هاي مسيحي آن عصر بود در عثماني بيش از رهبران ديني در دولت

Eryılmaz, 1992: 21, 102 .(  

 درون تشكيلات هر ملتي، مجلسي متشكل از روحانيون ديني وجود داشت كه رهبر در

 ها وظايف اداريبا توجه به اينكه رهبران ملت ).Bilgiç, 2013: 349( كردملت را انتخاب مي

 :Abu Jaber, 1967( رسيدبايست به تأييد سلطان ميشده مي رهبر انتخاب نيز برعهده داشتند،

214; Küçük, 1999: 210 .(هر ملتي شورايي داشت كه به رياست رهبر آن ملت، امور ملت را 

هاي خود را به رئيس ملت خود و شوراي  كرد. اعضاي هر ملت، شكايات و درخواستاداره مي
 شددادند و بعد از بررسي در شورا، در صورت لزوم توسط رئيس ملت به سلطان ارائه مياو مي

)Abu Jaber, 1967: 214; Küçük, 1999: 210.(  

 اي داشتگسترده هاي اعتقادي، حقوق خصوصي و زندگي روزمره استقلالهر ملتي در زمينه

هاي  توانستند عبادات و آيينو در ادارة امور ديني و داخلي خود آزاد بود. اعضاي هر ملتي مي
مطابق با قوانين ديني و  زندگي خصوصي خود را سنتي خود را آزادانه به جاي آورند و - ديني

هرگونه حقوق مدني از قبيل ازدواج، طلاق و وصيت مطابق با سيستم  د.مذهبي خود تنظيم كنن
ويژه در ترتيب هر ملتي در حوزة وسيعي بهشد. بدين ديني و حقوقي خود ملت تنظيم و اداره مي

 ,Küçük( داشت حوزة عبادت، آموزش و حقوق خانوادگي (تولد، ازدواج، ارث) خودمختاري
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1999: 210; Braude, 1999: 245.(  

 حال، اداري دولت عثماني بود و رهبران ملت در عين - نظام ملت بخشي از ساختار سياسي

نظام ملت عنصر اصلي ساختار اداري و اجتماعي عثماني  شدند. درواقع، مأمور دولت محسوب مي
 كرد،سلطان امور ملت خود را اداره مي رهبر هر ملت كه از طرف). Ortaylı, 1985: 1001( بود

 برخلاف دورة بيزانس، بطريق). Abu Jaber, 1967: 214( نمايندة آن ملت در دربار عثماني بود

 ;Ribolov, 2013: 11( سالاري دولت عثماني بوددر نظام ملت، عضو رسمي و بلندمرتبة ديوان

Karpat, 1982: 145 مراتب حكومت عثماني وبالايي در سلسلهبطريق ارتدوكس مقام ويژه به)؛ 

داشت. او رتبة وزارت و عنوان پاشا حق حضور در ديوان همايون (مجلس حكومت عثماني) را 
   ). Lewis, 1971: 40; Ercan, 1983: 1133; Abu Jaber, 1967: 215( داشت

 هاالياتمسئول رفتار شايسته و وفادارانة اعضاي ملت خود، پرداخت منظم مرهبر هر ملتي 

 ;Runciman, 1968: 172; Günay, 2012: 1881( و ديگر تعهدات آنان در برابر حكومت بود

Abu Jaber, 1967: 215-216 .(توانست براي رفع نيازهاي كليسا و يارهبر ملت همچنين مي 

اي در آن نداشت و حتي زمينه . حكومت مداخلههايي ببنددكنيسه، بر اعضاي ملت خود ماليات
 ,Runciman, 1968: 172; Ercan( كردها فراهم مي تر آن ماليات آوري راحتبراي جمعرا 

1991: 390 .( 

 هر ملتي براي رسيدگي به امور مذهبي، آموزشي و اجتماعي، نهادهاي خاص خود را داشت.

خانة ارتدوكس غير از امور روحاني، كاركنان زيادي براي ادارة مسائل قضائي، امور بطريق
  ). Ortaylı, 1985: 999( ي و ديگر امور اداري داشتماليات

 هاي مستقل براي رسيدگي به ها، حق داشتن دادگاه ترين حقوق جوامع ديني يا ملت از مهم

طرف منازعه مسلمان بود،  جز مواردي كه يكبهامور شخصي و مذهبي اعضاي آن ملت بود. 
شان نهادهاي خاص خود و تحت نظارت رهبران مذهبياتباع غيرمسلمان آزاد بودند براساس قوانين و 

مربوط به مسائل  ها و منازعات . شكايتحدود رفتار و برخوردهاي ميان خود را تنظيم كنند
 ها و مطابق هاي) ملتهاي (دادگاهدر محكمه شخصي و خانوادگي مانند ازدواج، طلاق و ميراث،

ها به نام آنها و از طرف  شدند. احكام صادره از سوي اين دادگاهها رسيدگي مي با قوانين ملت
 البته ).Abu Jaber, 1967: 215; Küçük, 1999: 210( آمدمقامات دولت عثماني به اجرا درمي

 توانستند مجرمان را نفي،ها اختيار مجازات برخي از متخلفان را نيز داشتند و ميرهبران ملت
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). Kazıcı, 2002: 227; Aydın, 1994: 426 ؛119: 1328رت، حبس و مجازات كنند (انگلها

 باشي نيروي كوچك پليسو خاخام) Lewis, 1971: 40( بطريق ارتدوكس زنداني در استانبول

  ).Epsten, 1982 :105( داشت

 توانستند براي امور و اختلافات شخصي و خانوادگي خودغيرمسلمانان در صورت تمايل مي

كنند؛ يعني اگر يكي از دو طرف متخاصم يهودي يا مسيحي از هاي اسلامي رجوع  به دادگاه
هاي اسلامي توانست شكايت خود را به دادگاهحكم محكمة بطريق يا خاخام ناراضي بود، مي

طور منظم براي مسائلي چون گرفته، مسيحيان و يهوديان بهارائه كند. مطابق مطالعات صورت
اند كردههاي مسلمانان مراجعه ميساير امور اجتماعي داخلي خود نيز به دادگاه طلاق، ارث و

)Braude, 1999: 246 (در شهرهايي مانند ترابزون، آماسيه، صوفيه و اورشليم كه شمار زيادي و 

هاي اسلامي، مربوط به غيرمسلمانان (دو هاي محكمه % پرونده11غيرمسلمان داشتند، حدود 
 ;Çiçek, 2002: 2, 5; Barkey and Gavrilis, 2016: 27( استطرف غيرمسلمان) بوده 

Runciman, 1968: 172.( هاي اسلامي به صدور احكام عادلانه و فوري، درشهرت محكمه 

 ). Barkey and Gavrilis, 2016: 27( ها مؤثر بود رجوع غيرمسلمانان به اين دادگاه

 هاي اسلامي و مطابق با قوانين و حقوقمحكمهدر اختلافات بين غيرمسلمانان با مسلمانان 

هاي شرع به اندازة غيرمسلمانان، عليه براساس دفاتر شرعيه، در محكمه .شداسلامي رسيدگي مي
شد نمي شد و عموماً بين اتباع مسلمان و غيرمسلمان تفاوتي گذاردهمسلمانان نيز حكم صادر مي

)Demir, 2013: 278.(  

 ها اجازه داده بود مؤسسات آموزشي، اجتماعي و دولت عثماني همچنين به هر يك از ملت

 :Günay, 2012( هاي مختص خود را تأسيس كنندها و بيمارستانخانه درماني مانند مدارس، يتيم

 ديني و براساسغيرمسلمانان حق داشتند فرزندان خود را مطابق با الزامات و اعتقادات ). 1880

 تاريخ و فرهنگ خودشان تعليم دهند. آنان برنامة درسي خاص خود را داشتند و زبان مادري خود

   ).Günay, 2012: 1888; Abu Jaber, 1967: 215 ؛119: 1328گرفتند (انگلهارت، كار ميرا به 

 اتباع مسلمانتجاري خود و نيز همكاري و شراكت با  - هاي اقتصادي غيرمسلمانان براي فعاليت

 هاي امپراتوري عظيم عثماني و نظام مالياتي آن، فرصت). Günay, 2012: 1885( محدوديتي نداشتند

 بخش بزرگي از). Ribolov, 2013: 16( اقتصادي بسياري براي غيرمسلمانان فراهم كرده بود

 ر اداري وصنعت و تجارت عثماني در دست غيرمسلمانان بود كه البته اشتغال مسلمانان به امو
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 كه در ادامه اشاره شدهگونه  همان). Ercan, 1991: 389( است نظامي نقش مهمي در آن داشته

  است، غيرمسلمانان از ورود به امور اداري و نظامي منع بودند. 

 تشكيلاتگري و ماليه، امور ديگر را به ترتيب، دولت عثماني غير از مديريت، نظامي بدين

 غيرمسلمانان از نظر ديني تقريباً. )Shaw, 1985: 1002; Eryılmaz, 1992: 34( ملت سپرده بود

ها در ملتشدند. خودمختاري خودمختار محسوب ميطور كامل مستقل و از نظر اداري نيمهبه
 خانه بهاختيارات بطريق). Lewis, 1971: 40( توصيف شده است» آورشگفت«امور داخلي 

ديپلمات فرانسوي، ضمن » انگلهارت«صورت نهادي مستقل درآمده بود.  حدي بود كه رسماً به
حكومتي در «خانة ارتدوكس را اشاره به حدود اختيارات و اقتدار بطريق ارتدوكس، بطريق

در اين ساختار، اعضاي هر يك  ).119: 1328(انگلهارت، است عثماني دانسته » داخل حكومت
 داشتند و بر همين اساس، سوءمديريت و احجافات بر اعضاي ها ارتباط كمي با طبقة حاكم از ملت

ها، اغلب نه از طرف دولتمردان عثماني، بلكه از عملكرد نامطلوب رهبران خودشان ناشي  ملت
 غيرمسلمانان در صورت سوءاستفادة). Shaw, 1985: 1003; Eryılmaz, 1992: 101-102( شدمي

توانستند به دولت و سلطان حتي براي اعضاي ملت، ميرهبران خود از اختياراتشان و ايجاد نارا
  ).Turan, 1998: 23 ن.ك. به:كنند (براي نمونه، عثماني شكايت 

 را براساس دين و مذهب سازماندهي كرده اگرچه دولت عثماني جوامع متعدد تابع خود

هاي  ها را از بين نبرد. ملتدهندة هر يك از ملتهويت قومي جوامع مختلف تشكيلبود، 
شدند كه بر ساختارهاي قومي و زباني استوار هايي تقسيم ميزيرمجموعهبه ارتدوكس و ارمني 

هاي قومي و زباني مردم مناطق مختلف تابع خود، به بود. كليساي ارتدوكس با توجه به ويژگي
 ;Küçük, 1999: 211( بودمناطق مذهبي متعددي چون مناطق بلغارزبان و اسلاوزبان تقسيم شده 

Karpat, 1982: 145-146; Karpat, 2001: 57-58 .(ها اعضاي هر يك از ملت حكومت عثماني 

به آنها اين حق را داده بود كه در هاي خود آزاد گذارده بود و  كارگيري زبان و سنت را در به
فرهنگي، امور خود را اداره كنند  - دمختاري دينيقومي و با داشتن خو - هاي ديني قالب جماعت

)Yediyıldız, 2002: 190.(  

  هاي غيرمسلمانان محدوديت

 :İnalcık, 2005( داددولت عثماني را تشكيل مي ادارة مدارا با غيرمسلمانان و حمايت از آنان، اساس
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28; İnalcık, 1954: 184; Kazıcı, 2002: 225 ( بهمذهبي، فرهنگي و قومي،  - تساهل دينيو 

 از حقوق اساسيغيرمسلمانان ). Muhic, 2016: 261( سطح الزام قانوني حكومت ارتقا يافته بود

 بين مسلمان و غيرمسلمان تفاوتياز نظر حقوق اساسي مانند امنيت جان و مال برخوردار بودند و 

داتشان در و تعه مطابق قانون، غيرمسلمانان حقوق برابري با مسلمانان نداشتندنبود. با وجود اين، 
غيرمسلمانان اتباع درجة دوم محسوب عبارت ديگر، برابر حكومت با مسلمانان يكسان نبود. به 

  هاي مشخصي داشتند.محدوديت و تعهدات و )Karal, 1982: 387( شدندمي

 هاي اجتماعي پرداخت ماليات جزيه و مراعات برخي محدوديت ترين تعهد غيرمسلمانان مهم 

در قبال معافيتشان از شد كه غيرمسلمانان مالياتي محسوب مي درواقع جزيه و سياسي بود.
). Ercan, 1991: 372; Turan, 2008: 12; Ribolov, 2013: 13(پرداختند سربازي مي خدمت

توان گفت به استثناي يكي دو مورد، بين ماليات پرداختي مسلمانان و غيرمسلمانان تفاوتي مي
هاي پرداختي مسلمانان و غيرمسلمانان يكسان بود (ن.ك.  وجود نداشت و بخش اعظم ماليات

 كيشان خود درطور متوسط كمتر از همو غيرمسلمانان در جامعه عثماني به) Ercan, 1991 به:

  ).Runciman, 1968: 79( پرداختندممالك اروپايي ماليات مي

 غاز اصلاحات در عثماني در نيمة سدة سيزدهم/نوزدهم،/ شانزدهم ميلادي تا آاز سدة دهم قمري

 ,Ribolov(جز برخي استثنائات، حق ورود به مناصب دولتي و ارتش را نداشتند  غيرمسلمانان به

2013: 14; Kırmızı, 2002: 296- 299 .(ها تعصبي نسبت به قوميت نداشتندبا وجود اين، عثماني 

توانستند با ، ميفارغ از اينكه از چه قوم و نژادي باشندغيرمسلمانان در صورت پذيرش اسلام،  و
صدها دولتمرد از طريق نظام كه هاي بلندپاية دولتي برسند؛ چنانشان به مقامتوجه به شايستگي

 :Karpat, 2016( دوشيرمه و بعد از اسلام آوردن، وارد سيستم اداري و نظامي عثماني شده بودند

94; Shaw, 1997: 1/113 .( يعني1566تا  1453هاي  وزيراعظم سال 24براساس تحقيقي، از ، 

ترين دورة حكومت عثماني، بيست تن از طريق دوشيرمه وارد سيستم اداري شده بودند  درخشان
)Yediyıldız, 2002: 204 .( 1623تا  1453هاي  وزيراعظم سال 38مطابق با تحقيق ديگري، از 

اند. يازده تن آلبانيايي، يازده تن از اسلاوهاي ترُك بودهكه قوميتشان مشخص است، تنها پنج تن 
 :Gelzer, 1900( اندهجنوبي، هفت تن يوناني و چهار تن ديگر ايتاليايي، ارمني، چركس و گرجي بود

181; Stavrianos, 1958: 85.(  

 براي تعميرهاي جديد داشتند و هايي براي ساخت كليساها و كنيسه غيرمسلمانان محدويت
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 :Adıyeke, 1999( گرفتندبايست از حكومت اجازه ميهاي موجود نيز ميكليساها و كنيسه

259; Eryılmaz, 1992: 34  ها بيشتر در مناطقي ). البته اين محدوديت67- 64: 1333احمد رفيق، ؛ 

»ايليقارلي سنجاق«ها در مناطقي مانند افزايش شمار صومعهبود كه شمار مسلمانان بيشتر بود. 
1

 

صومعه  29به  م.1521ق/927دادند، از ده صومعه در سال كه مسيحيان اكثريت را تشكيل مي
است   هاي مذهبي ها در سياست گرايانه عثماني عمل  دهندة نگرشنشان ،1562/ 969در سال 

)Kiel, 2001: 501(.  

 به پوشش مسلمانانهايي در زمينة پوشش و عدم تشابه آن  غيرمسلمانان همچنين محدوديت

 سوار شدن بر اسب، حمل، خوري علنيداشتند. ممنوعيت بلند كردن صداي ناقوس كليساها، شراب

 احمد رفيق،هاي غيرمسلمانان بود ( سلاح، ساكن شدن در نزديكي مساجد، از ديگر محدوديت

 ). Ercan, 1990: 118-125; 29 Numaralı Mühimme defteri, hokm: 75, 238؛ 75- 68: 1333

هاي ذكرشده، گاهي با شدت و گاه با مسامحه  اجراي قوانين و دستورات مرتبط با محدوديت
) دستور صادر شد غيرمسلمانان 1171- 1168در دورة عثمان سوم (حك: كه  همراه بود؛ چنان

  ). 1/31: 1246گرفتند، رعايت كنند (واصف افندي،  قوانين پوشش را كه مدتي بود ناديده مي

  ارزيابي نظام ملت و جايگاه غيرمسلمانان در ساختار حقوقي، اداري و اجتماعي عثماني 

، مردماني از اديان، اختيارات و استقلال نسبي كه حكومت عثماني به غيرمسلمانان داده بود با
هاي مختلف توانستند به مدت چند سده در كنار يكديگر زندگي و هويت، مذاهب و قوميت
 ;Küçük, 1999: 210؛194: 1328هاي خود را حفظ كنند (انگلهارت،  نتمليت، زبان و س

Ribolov, 2013: 15 .( اي چندمليتي بود كه دراي كلاسيك از جامعهامپراتوري عثماني نمونه 

هاي مختلف با  آن جوامع مذهبي از درجة درخور توجهي از استقلال برخوردار بودند و گروه
 ,Bilgiç, 2013: 340; Downey(كردند يكديگر زندگي ميحداقل تنش و درگيري در كنار 

 عنوانتا سدة سيزدهم/ نوزدهم تودة مردم غيرمسلمان بالكان سلطان عثماني را به ). 99 :1975

   ).İnalcık, 2005: 28( ديدندمرجع نهايي عدالت و حمايت خود مي

 از غيرمسلماناني كه در ارزيابي جايگاه غيرمسلمانان در جامعه عثماني، نظرات آن دسته

» Gregory Palamas« هاينامه ها بودند، اهميت زيادي دارد.خود شاهد رفتار و برخورد عثماني

________________________________________________________________ 

  اي در غرب يونان كه مدتي تحت حاكميت حكومت عثماني بود.منطقه  1
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دهد كه او ها اسير شده بود، نشان ميدست عثمانيم. به 1355اعظم سلانيك كه در سال اسقف 
 :Arnakis, 1951( مسيحيان مناطق مختلف تحت حاكميت عثماني را در آزادي كامل ديده است

104-116.( »Makarios «هاي كاتوليكاسقف انطاكيه نيز ضمن اشاره به ظلم و ستم لهستاني 

ها را ابدي  است خداوند حكومت ترك ها و قتل هزاران تن از آنها، نوشته نسبت به ارتدوكس
). Kurat, 1999: 218( كند؛ زيرا بعد از گرفتن ماليات، كاري با دين مسيحيان و يهوديان ندارند

»ژان تونو«
ضمن شرح مشاهدات خود در جزيرة ساقز  1656- 1655سياح فرانسوي، در سال  1

به مانند مركز عالم مسيحيت، تمام آيين و مراسم ديني (در جنوب شرقي يونان)، نوشته است كه 
اند. را دادهآوردن آيين و عباداتشان جاي  ها به همه آزاديِ به تركشود. در اينجا نيز برگزار مي

احترامي گونه دخالت و بيو بدون هيچاشاره كرده كه در فضاي باز » عشاء رباني«  مراسمبه وي 
  ). Thevenot, 1978: 221( شدها اجرا مي سوي تركز ا

 شك موقعيت يهوديان در جامعة عثماني بسيار بهتر از موقعيت آنان در اروپاي مسيحيبي

فرانسوي كه متولد آلمان، اما ساكن شهر ادرنه از شهرهاي مهم عثماني بود،  - بود. فردي يهودي
مذهبان خود خواسته بود اي كه احتمالاً در نيمه اول سدة نهم/ پانزدهم نوشته، از همدر نامه

اند، رها كنند و در پي امنيت و رفاه در كردهشكنجه و آزاري را كه در عالم مسيحيت تحمل مي
ام برادرانمان در آلمان در غمي بدتر از شنيده«است كه: در بخشي از اين نامه آمده عثماني باشند. 

 براي ...قوانين استبدادي، غسل تعميد اجباري و تبعيد وقايع روزمره است .برندمرگ به سر مي

 ,Lewis( »شما زندگي تحت حاكميت مسلمانان بهتر از زندگي تحت حاكميت مسيحيان است

 گرادوا، امپراتوري عثماني در موارد بسياري، از جمله براي يهوديانبه تعبيرِ ). 135-136 :2014

 امپراتوري هابسبورگ در اواخر سدة هشتم و اوايل سدة دهم/ سدة پانزدهم و آغاز سدة شانزدهم،

كردند از يهود از يهوديان دعوت مي شد و رهبران مذهبيمحسوب ميبر روي زمين » بهشتي«
 همسر. )Gradeva, 2010: 367-368( اروپا به امپراتوري عثماني مهاجرت كنندنقاط مختلف 

م. موقعيت يهوديان جامعة عثماني را در 1717ق/ 1129سفير انگلستان در عثماني كه در سال 
 است كه بيشتر تاجران اش نوشتهطور مفصل براي خواهرش شرح داده، در بخشي از نامهاي بهنامه

اند. يهوديان در اين كشور قدرتي و آنان تجارت امپراتوري را در دست گرفته اندثروتمند يهودي
 ترديدبي. )Stavrianos, 1958: 90( هاي عادي است باورنكردني دارند. امتيازات آنها بيش از ترك

________________________________________________________________ 

1 Jean Thevenot 
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  بخش مهمي از پيشرفت اقتصادي و اجتماعي غيرمسلمانان مرهون سياست تساهل عثماني بود. 

سياست تساهل و تسامح حكومت و موقعيت و جايگاه حقوقي مناسب يهوديان در جامعة 
عثماني به پناهگاهي براي يهوديان فراريِ اروپاي مسيحي تبديل شود. عثماني، موجب شد قلمرو 

هاي مختلف به ستم مسيحيان بودند، در دورهو يهودياني كه در مناطق مختلف اروپا تحت ظلم 
م. بخش بزرگي از 1394م. گروهي از مجارستان، در 1376در سال كوچ كردند. قلمرو عثماني 
 از آلمان و باواريا راهي عثماني شده يهوديان رانده م.1470در  فرانسه و شده از يهوديان رانده

 بيشترين مهاجران يهود از اسپانيا ).Ercan, 1983: 1129-1130; Bozkurt, 1994: 257-258( شدند

م. كه مسيحيان اسپانيا درصدد برانداختن نسل يهوديان برآمدند، 1492و پرتغال آمدند. در سال 
م. شماري از يهوديان پرتغال به قلمرو 1496حدود صدهزار تن از آنان از اسپانيا و در سال 

  ). Shaw, 1997: 1/152-153( عثماني مهاجرت كردند

 تحت حاكميت عثماني نيز بهتر از موقعيت آنها تحت حاكميت موقعيت مسيحيان ارتدوكس

هاي مسلمان را به  ها در سدة نهم/ پانزدهم حكومت تركيوناني كه طوري ها بود؛ به كاتوليك
 ها در سدةو كرتي) Lewis, 1961: 349; Stavrianos, 1958: 90( دادندترجيح مي 1ها فرانك

ها، استقبال كردند و ستم كاتوليك خود از ظلم» ناجيان«عنوان  ها به يازدهم/ هفدهم از ترك
)Kinross, 1979: 337(.  شماري از مسيحيان خانه و كاشانة خود را در كشورهاياينكه 

هاي سنگين و سيستم عدالت نامتعادلي بود، رها و به قلمرو عثماني  اي كه داراي مالياتمسيحي
 نيز جايگاه نسبتاً مناسب آنان را در قلمرو عثماني نشان) Downey, 1975: 99( مهاجرت كردند

هاي نهم و دهم/ پانزدهم كم در سدهحركت مهاجران و پناهندگان دستترتيب، . بدين دهدمي
   ).Lewis, 1961: 349( استو شانزدهم از غرب به شرق بوده 

 شد، ممكن است درها اشاره  هاي غيرمسلمانان در جامعة عثماني كه قبلاً بدان محدوديت

نگاه نخست با درك امروزي از حقوق بشر ناسازگار باشد، اما اگر شرايط آن دوره در نظر 
ها در ديگر ممالك آن دوره مقايسه شود،  شده براي اقليت گرفته شود و با حقوق و آزادي تأمين

 شرايط و) Bilgiç, 2013: 353( اندهاي مذكور قابل توجه نبوده شود كه محدوديتمشخص مي

 طور كه همان .است بوده ها در عثماني نسبت به استانداردهاي آن دوره خوب زندگي اقليت

كه - ها را سرزنش كرد كه به اصول حقوق بشرتوان عثمانيمطمئناً نميگراديوا اشاره كرده، 
________________________________________________________________ 

1 Frankish 



 1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  48

 

جان « فردي چون اند. حتي در آستانه سدة هجدهمپايبند نبوده - تازه در سدة هجدهم اعلام شد
دليل اين كرده بود كه مسلمانان كشورهاي مسيحي به از اركان تئوري ليبراليسم، توصيه » لاك

به دين مسيحيت درآيند. وضعيت غيرمسلمانان در كه تابع رياست روحاني مفتي استانبول بودند، 
وجه قابل مقايسه با وضع غيرمسيحيان در اروپاي مسيحي و حتي هيچ امپراتوري عثماني به

ها در كشورهاي كالوينيست تا قبل از ها در كشورهاي كاتوليك و غيرپروتستانغيركاتوليك
سدة نوزدهم نيست. همچنين بحث تساهلي كه در اواخر سدة هفدهم در ميان متفكران عصر 

شد و اروپا براي اعلام برابري حي مربوط ميهاي مسيروشنگري آغاز شده بود، تنها به فرقه
  . )Gradeva, 2010:341, 367( غيرمسيحيان با مسيحيان، هنوز مسير طولاني در پيش داشت

 ارزيابي نظام ملت بايد با در نظر گرفتن شرايط تاريخي آن دوره صورت گيرد. منطقي نيست

در امپراتوري عثماني دنبال اصول دموكراسي مدرن، يعني مسامحه به مفهوم عدم تبعيض باشيم. 
 - اواخر سدة نوزدهم تا- تعريف كنيم، عملكرد عثماني را عدم آزار و اذيتمسامحه چنانچه  

 ها گرايي و درك تفاوتنظام ملت اساساً بر كثرت. )Lewis, 1961: 349( است بوده» عالي«

ترين اصول قوانين اساسي معاصر را در شرايط آن  متمركز بود و آزادي دين و وجدان، از مهم
  ). Bilgiç, 2013: 340( صورت گسترده فراهم كرده بوددوره به 

 اي كهمانند بود. در دورهدر آن دوره بي سيستم اداري عثماني از نظر درجة تسامح مذهبي،

 و يهوديان در كشورهاي مسيحي تحت تعقيب كردندعام مي لكاتوليك و پروتستان يكديگر را قت

 :Stavrianos, 1958(جاي آوردن عبادات و آيين خود آزاد بودند بودند، همة اتباع عثماني در به 

 مذهب مملكت را حاكم مملكت تعيين«عثماني اولين دولت اروپايي بود كه اصلِ  درواقع، .)89

منسوخ كرد و به اتباع خود امكان داد آشكارا هويت  بود،را كه تا آن زمان غالب » كندمي
 گيبون كه عموماً). Muhic, 2016: 261( مذهبي، قومي، فرهنگي و زباني خود را حفظ كنند

توان انكار كرد كه اين حقيقت را نمي«ها نداشته، نوشته است: نظر مثبتي نسبت به عثماني
ها نخستين ملت در تاريخ مدرن بودند كه اصل آزادي مذهبي را اجرا كردند. طي قروني عثماني

 وقفة يهوديان و مسئوليت حمايت رسمي از تفتيش عقايد را دربرداشت،آزار و شكنجة بيكه ننگ 

ها در كنار يكديگر در آرامش و سكون  مسيحيان، يهوديان و مسلمانان تحت حاكميت عثماني
  ).  Gibbons, 1916: 81( »زندگي كردند

 »نوآوري«داد، برخي محققان نظامِ ملت را كه اساس آن را حقوق اهل ذمه در اسلام تشكيل مي
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 ;Muhic, 2016: 265( اندمذهبي امپراتوري دانسته - هاي ديني ها در سازماندهي گروهعثماني

Barkey and Gavrilis, 2016: 24 .( تمدني ليبرال دولت عثماني،در مقابل اين به اصطلاح نوآوري 

سبب عدم تساهل به  1609- 1492هاي  ويژه در سالدوره، به هاي اروپايي در همان ديگر دولت
 ).Muhic, 2016: 265( دادندشديد قرار مي فرهنگي، قومي و زباني، اتباع خود را مورد آزار و اذيت

دانسته » هاي تساهل مذهبي در تاريخ بشرترين مكانيسماز جالب«نظام ملت عثماني را  ريبولف
  ). Ribolov, 2013: 12( است

 دادن آزادي و فرصت زندگي در صلح و آرامش، البته كار هوشمندانه براي جلب وفاداري

 نحوة برخورد حكومت عثماني با اتباع غيرمسلمانِ خود، در توسعهكه  طوريها نيز بود؛ به اقليت

ترين اي كه امپراتوري عثماني به وسيعدر دورهو دوام آن به مدت چندين سده، بسيار مؤثر بود. 
سوم كل تقريباً يك ،ها عنصر حاكم در امپراتوري عثماني حد و وسعت خود رسيده بود، ترك

دادند. تأمين وفاداري ديگر اقوام نسبت به حكومت صرفاً با اعمال قدرت جمعيت را تشكيل مي
 درواقع، ايجاد نظامي مبتني بر آزادي مذهبي و خودمختاري). Bilgiç, 2013: 340( ممكن بودغير

ها كمك كرد، در پيوند و وفاداري  گونه كه به حفظ هويت ملي و ديني اقليت همانجامعه، 
 ;Barkey and Gavrilis, 2016: 26( آنان نسبت به حكومت عثماني نيز نقش مهمي داشت

Bilgiç, 2013: 340 .(گرايي و افزايشهاي ملي تنها در سدة سيزدهم/ نوزدهم و با ظهور جريان 

 هاي اروپايي در امور اتباع غيرمسلمان و همچنين تضعيف روزافزون نفوذ و دخالت دولت

 رابطة قديم و مورد قبول دو طرف (حكومت و غيرمسلمانان) تضعيفحكومت عثماني بود كه 

 جوامع غيرمسلمان كه تحتو هر يك از ) Abu Jaber, 1967: 216; Lewis, 1961: 349( شد

حاكميت حكومت عثماني دين، فرهنگ و سنن خود را طي چند سده حفظ كرده بودند، تبديل 
به مراكز بيداري ملي و جنبش استقلال شدند كه در نهايت به استقلال آنها و فروپاشي حكومت 

كه حكومت عثماني در سدة سيزدهم و اوايل  ها عثماني انجاميد. برخي معتقدند مسئلة اقليت
سدة چهاردهم/ سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم با آن مواجه شد، نتيجة مستقيم سيستم ادارة 

سازي ديني و ها سياست همگون مانند ديگر حكومت حكومت عثماني بود و اگر عثماني به
 ها كه حكومتاقليت سئلةگرفت، مهاي تحت حاكميت خود در پيش مي فرهنگي را در سرزمين

 :Shaw, 1985( آمدعثماني را در سدة آخر عمر آن دچار ضعف و مشكل كرد، به وجود نمي

1002-1003; Eryılmaz, 1992: 103.(  
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 ها وبه جوامعي از مذاهب، فرقه» نظيريموفقيت كم«در هر حال، حكومت عثماني با 

هاي مختلف اجازه داد چندين سده در صلح و آرامش در كنار يكديگر زندگي كنند.  قوميت
هاي مختلف جهان وجود دارد، در  هاي مذهبي و نژادي را كه هنوز هم در بخش وقتي درگيري

  است. آميز بودهها چقدر موفقيتشود كه سياست عثمانينظر بگيريم، مشخص مي

 شده به آنها، مورد تقدير ها و خودمختاري و اختيارات داده ها نسبت به اقليت تساهل عثماني 

 ترين و ديرپاترين نمونة برخي نظام ملت را موفقاست. شمار بسياري از غربيان قرار گرفته 

 Barkey and( اندخودمختاري غيرسرزميني، مديريت تنوع و حفظ نظم و آرامش دانسته

Gavrilis, 2016: 24, 29گذاران  ). شماري از مورخان، دانشمندان علوم اجتماعي و حتي سياست
در پي سرخوردگي از دولت ملي در اواخر سدة  كنند.هاي آن اشاره مينيز همچنان به مزيت

يكم و تلاش بيش از حد آن براي تحميل همگني بر مردماني متفاوت از نظر وبيستم و بيست
ها را به عنوان نوعي از خودمختاري غيرسرزميني توجه ملت عثماني بهفرهنگي و زباني، نظام 

»جيسون  گودوين«). Barkey and Gavrilis, 2016: 24, 28-29( خود جلب كرد
 مورخ انگليسي، 1

، براي حل بحران بالكان و كوزوو، الگوي حكومت 1990جنگ كوزوو در دهة  در بحبوحة
 هايي كه امروزه با برخي ديگر نيز معتقدند دولت). Goodwin, 1999( عثماني را پيشنهاد كرد

اند، بايد از تساهل عثماني در هاي قومي و مذهبي مواجهمسائل و مشكلات مربوط به اقليت
 با وجود). Bilgiç, 2013: 353; Goodwin, 1999( ها و نظام ملت درس بگيرند برخورد با اقليت

 تاري غيرسرزميني، محصول زمان خود بود و الگوبرداريعنوان شكلي از خودمخ نظام ملت بهاين، 

 ,Barkey and Gavrilis( به راحتي ممكن نيستبراي حل مشكلات دولت مدرن ملي،  از آن

2016: 25, 38 .(  

  گيرينتيجه

سياسي و مذهبي حكومت  - هاي بارز سياست اداريا از ويژگيه تساهل و تسامح نسبت به اقليت
ها، از جهات بسياري تابع شرايط مشابه با  رغم برخي محدوديت هاي ديني به عثماني بود. اقليت

در ساية نظام ملت، جوامع  مسلمانان بودند و از اختيارات و امتيازات نسبتاً زيادي برخوردار بودند.
 مختلف ديني، مذهبي و قومي به مدت چند سده با مسالمت نسبي در كنار يكديگر زندگي و

________________________________________________________________ 

1 Jason Goodwin 
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سيستم اداري و نحوة برخورد  موجوديت و هويت ديني، فرهنگي و زباني خود را حفظ كردند.
تر هاي مذهبي، در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي آن دوره بسيار بهتر و انساني عثماني با اقليت

مورد ظلم، فشار و  صورت سيستماتيكبه  سبب دين و اعتقاداتش بود و هيچ غيرمسلماني به
ها در جامعه عثماني نسبت به شرايط آن  جايگاه نسبتاً خوب و مناسب اقليت شد.شكنجه واقع نمي

هاست. سياست تساهل دوره و در قياس با كشورهاي اروپايي، مورد تأييد و اذعان بسياري از غربي
 ها در توسعه و دوام حكومت عثماني به مدت چند قرن مؤثر بود. و تسامح عثماني
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 94 - 57،  صفحات  پژوهشي - مقالة علمي  ،1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم

  

  شهر كهن قصرشيرين؛

 بازشناسي ساختار كالبدي و جايگاه تاريخي و ارتباطي آن در دوران ساساني و اسلامي

يداله حيدري باباكمال
1

  

  

  

  

 المنفعه و تدافعي اي مهم از بناهاي سلطنتي، مذهبي، عام قصرشيرين در اواخر دوره ساساني با مجموعه  :چكيده
 هاي دهنده به شهر و بررسي ويژگي در كنار كاركرد ارتباطي و تجاري قصرشيرين، شناخت عوامل شكلشكل گرفت. 

يابد. بنابراين مسئله اصلي پژوهش، مطالعة ساختار فضايي شهر قصرشيرين  آنها در دوره ساساني و اسلامي اهميت مي
در پويايي شهر از اواخر دوره ساساني تا  در دوره ساساني، تداوم حيات آن در دوران اسلامي و بررسي عوامل مؤثر

 يافته شهرهاي دهد كه ساختار كالبدي شهر در دوره اسلامي از الگوي سازمان دوره قاجار است. نتايج پژوهش نشان مي
كند. عناصر سازنده شهر شامل ارگ سلطنتي، آتشكده، محل رسمي و اداري، خندق؟ و برج و  ساساني تبعيت مي

هاي  يابند. در قرون متأخر اسلامي، حيات شهر تحت تأثير چالش غييراتي در دوران اسلامي تداوم ميبارو بوده كه با ت
و مسير منتهي به آن، عنصر اصلي » عتبات عاليات«هاي صفوي و قاجار با دولت عثماني قرار گرفت كه در آن  دولت

  شد.  مناسبات بين دو كشور محسوب مي

 هاي عثماني و قاجار، كالبدي، دوره ساساني، دولت قصرشيرين، جاده خراسان بزرگ، ساختار  كليدي: هاي واژه
  .تجاري - سياسي روابط
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The Old city of Qasr-e Shirin; 

Recognition of physical structure and its historical and communication 
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Abstract: Qasr-e Shirin was formed in the late Sassanid period with an important 

collection of royal, religious, public benefit and defense-military buildings. The main research 

issue is to study the spatial structure of the city of Qasr-e Shirin during the Sassanid period, its 

continued existence during the Islamic period, and to examine the factors affecting the city's 

dynamics from the late Sassanid period to the Qajar period. The results of the research show 

that the elements that make up the Sassanid city include the royal citadel, the fire temple, the 

official and administrative premises, the ditch? and the tower, which continued with some 

changes in the Islamic period. In the later Islamic periods, the life of the city was affected by 

the challenges of the Safavid and Qajar governments with the Ottoman government; in such a 

way that the friendly or hostile political relations of the two governments had a direct connection 

with the prosperity or decline of the city of Qasr-e Shirin. In other words, in addition to 

maintaining the role of communication, Qasr-e Shirin took on far more important religious, 

political, commercial and strategic functions than before, in which the Atabat-e 'Aliat and the 

path leading to it were considered the main element of the relations between the two countries. 

Keywords: Qasr-e Shirin, Great Khorasan Road, Physical structure, Sassanid period, 

Ottoman and Qajar governments, political-commercial relations. 
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  مقدمه

اي، شطرنجيِ منظم و در مواردي  شهرهاي ساساني بر مبناي تفكرات كيهاني به صورت دايره
اند. ساختن شهرهاي جديد در دوره ساساني نمايشي از فره ايزدي شاه، ابزاري براي  نامنظم بنا شده

دهندة ذهنيت و سلايق شاه باني آن و حتي در زمان  به رخ كشيدن قدرت و عظمت او، انعكاس
). اصولاً 24: 1393اردشير اول نشانة استقلال و عدم تابعيت از اردوان بوده است (مهرآفرين، 

 طلبي، نام خود يا اشخاص محبوبشان را بر شهرهاي جديد رخ كشيدن جاه شاهان ساساني براي به 

هادند. قصرشيرين واقع در غرب ايران، يكي از شهرهاي احتمالاً نامنظم و جديد ساسانيان ن مي
مرز  بوده كه براساس وضعيت توپوگرافي خود شكل گرفته و با موقعيت استراتژيكي ويژه و هم

 هاي النهرين، نقش قابل توجهي در مناسبات سياسي و اقتصادي ساسانيان داشته است. طبق پژوهش با بين

گرفته اهميت ارتباطي آن از دوره ماد تا قرون متأخر اسلامي در غرب ايران مشهود بوده  ورتص
). 97: 1379كرده است (واندنبرگ،  و در دوره ساساني شهر تيسفون را به كرمانشاه متصل مي

اهميت قصرشيرين در دوره ساساني با توجه خسروپرويز به اين منطقه بيش از پيش نمايان شد 
هاي  كه خسروپرويز با احداث مجموعه بناهاي كاخ، قلعه، ساختمان )؛ چنان33تا]:  (پيرنيا، [بي

 شده ترين بناهاي شناخته رساني، براي آبادي منطقه قصرشيرين اقدام كرد. مهم مذهبي و سيستم آب

گدار است.  قلعه و نهر شاه سي)، چارقاپي، بانساساني قصرشيرين عمارت خسرو (حاجي قلعه
1كوري هاوش«جوار و همزمان با مجموعه قصرشيرين، بناي  هم ،علاوه بر آن، در داخل كشور عراق

« 

 وجود آثار يادشده و). Panahipour, 2019: 93( ساخته شدمربوط به اواخر دوره ساساني 
هاي تاريخي پراكنده در اطراف شهر، حاكي از رونق اين منطقه در اواخر دوره ساساني  محوطه

هاي مورخان اسلامي، اهميت آن در اين  بوده است. با توجه به ذكر مكرر قصرشيرين در نگاشته
را در دوران صفوي تا قاجار در  توان حيات شهر و نقش مهم آن  دوران محسوس بوده است و مي

در » عباسي شاه«سراي موسوم به  مناسبات سياسي با قدرت عثمانيان پيگيري كرد. وجود كاروان
 شناسي احتمالاً با كاربري هاي باستان شده از كاوش خيابان شهدا، آثار پراكنده معماري يافته مجاور

تجاري؟ يا دفاعي؟ مربوط به قرون مياني و متأخر اسلامي در زير بافت كنوني شهر (حيدري 
) و تداوم استفاده از بناهاي دوره ساساني در دوران اسلامي، شواهدي از رونق 1401باباكمال، 

________________________________________________________________ 
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سازد. بنابراين و با توجه به فراواني قابل  سبي شهر را با فراز و فرودهايي تا دوره قاجار نمايان مين
توجه بناهاي تاريخي شهر قصرشيرين در دوران ساساني و اسلامي، بازيابي ساختار فضايي و 

رسد. بر اين اساس،  نظر مي  جايگاه ارتباطي آن طي يك پژوهشِ مستقل، كاملاً ضروري به
  ترين سؤالات پژوهش حاضر عبارت است از:مهم

و تداوم حيات آن در دوران اسلامي  سازمان فضايي شهر قصرشيرين در دوره ساساني  .1
 چگونه بوده است؟ 

  اند؟ چه عواملي در رونق شهر قصرشيرين در اواخر دوران ساساني و اسلامي مؤثر بوده  .2

 اي،گردآوري اطلاعات مبتني بر مطالعات كتابخانهتحليلي و ابزار  - روش انجام پژوهش تاريخي

  شناسي است.  اسنادي و مطالعات ميداني باستان

  پيشينه پژوهش

شناسي در چهارقاپي (چهارتاقي)  هاي باستان شده در قصرشيرين به كاوش نخستين مطالعات انجام
شود. پس از آن يوسف مرادي به پنج  ) مربوط مي1376- 1371توسط ناصر نوروززاده چگيني (

) به بررسي 1384) و علي هژبري (1397تا  1384شناسي در عمارت خسرو ( فصل كاوش باستان
اند. تمامي اين مطالعات بر روي  پرداخته شناسي شهر قصرشيرين و حومه آن  سيستماتيك باستان

 ساني و اوايل دوران اسلامي بوده است. همچنينبناهاي واقع در شهر قصرشيرين منسوب به اواخر سا

شناسي  در بافت تاريخي شهر قصرشيرين با هدف شناسايي كاربري و گاه 1401نگارنده در سال 
 هاي معماري محدوده خيابان ساحلي و خيابان شهدا، به كاوش گسترده در چهار ترانشه يافته

ني، تجاري؟ و تدافعي؟ از قرون مياني تا پرداخت. نتايج كاوش حاكي از بناهايي با كاربري مسكو
متأخر اسلامي بوده است. بيشترين مطالعات در مجموعه قصرشيرين مربوط به عمارت خسرو 

 شناختي هاي باستان به انتشار گزارش نخستين فصل كاوش 1385از يوسف مرادي است. او در سال 

 بري عمارت خسرو پرداخت. پراكندة گچهاي وابسته، از قبيل آثار  هاي معماري و آرايه و شرح يافته

» شناسي قصرشيرين در دوره ساساني باستان«نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان  احمدي در پايان

 در 1شناسي پرداخته است. به معرفي قصرشيرينِ دوره ساساني با توجه به شواهد تاريخي و باستان

________________________________________________________________ 

، دانشگاه نامه كارشناسي ارشد پايان، »شناسي قصرشيرين در دوره ساساني باستان«)، 1387ابراهيم احمدي هدايتي (  1

  تهران.
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 ،»شناختي هاي باستان و نخستين فصل كاوشعمارت خسرو در پرت«پژوهش ديگري از مرادي با عنوان 
نگاري ترمولومينسانس،  شناختي و با تكيه بر آزمايش گاه هاي معماري و باستان براساس يافته

هاي خارج از شهر عباسيان و مشابه كاخ اخيضر معرفي  عنوان يكي از كاخ عمارت خسرو به 
پيشنهادي براي تعيين كاربري بناي چهارقاپي «علي هژبري در پژوهشي با عنوان  1شده است.
، چهارقاپي قصرشيرين را احتمالاً يك كليساي ناتمام مربوط به اواخر دوره ساساني »قصرشيرين

عمارت خسرو «از يوسف مرادي با عنوان  گرفته در جديدترين پژوهش صورت 2دانسته است.
، او مجموعة تاريخي عمارت خسرو را مجدداً ارزيابي »ا ابريشم)در جاده بزرگ (خراسان ي

طور كه از پيشينه پيداست، كمتر  همان 3را رفع كرده است.  كرده و ابهامات موجود در مورد آن
به ساختار شهري قصرشيرين در دوران ساساني و اسلامي پرداخته شده است. بنابراين پژوهش 

شناختي موجود، ساختار كالبدي  فاده از شواهد تاريخي و باستانرو در تلاش بوده تا با است پيشِ 
  را در دوران ساساني و اسلامي بازشناسي كند. شهر قصرشيرين و اهميت ارتباطي و تاريخي آن 

  موقعيت جغرافيايي و مديريت منابع آب

ترين نقطه استان كرمانشاه واقع شده و  كيلومتري و غربي 185شهرستان مرزي قصرشيرين در 
كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق، قابليت  186مرز با كشور عراق است. داشتن حدود  هم

) (شكل 1/43: 1381اي به اين منطقه داده است (سلطاني،  العاده نظامي و ارزش استراتژيك فوق
 شوند. رودخانه الوند منابع آبي مهم قصرشيرين محسوب مي» الوند«و » ديره«و رودخانة د .)1شمارة 

واقع در پنجاه » سياهانه«يا » سياوانه«ترين جريان آبي منطقه است كه از ارتفاعات  (حلوان) بزرگ
شود و پس  صورت سراب نمايان مي گيرد؛ در ريجاب به  كيلومتري شمال قصرشيرين سرچشمه مي

 يابد. رودخانه ديره از ارتفاعات ذهاب، به طرف مرز خسروي جريان مي ور از داخل شهرِ سرپلاز عب

گيرد كه پس از تأمين آب كشاورزي دشت ديره، مازاد آن در حدود  ذهاب سرچشمه مي سرپل
  ). 13- 12: 1380ريزد (سبحاني،  ذهاب به رودخانه الوند مي هشت كيلومتري غرب سرپل

________________________________________________________________ 

، مجموعه مقالات در »شناختي هاي باستان عمارت خسرو در پرتو نخستين فصل كاوش«)، 1391يوسف مرادي (  1

  ميراث فرهنگي.، تهران: سازمان پاسداشت مسعود آذرنوش (نامورنامه)

شناسي  هاي باستان پژوهش، »پيشنهادي براي تعيين كاربري بناي چهارقاپي قصرشيرين«)، 1391علي هژبري (  2

  .172- 153، دوره سوم، صص2، شايران

3 Yousef Moradi (2023), “Emārat-e Kosrow on the High Road: Recent Archaeological 

Ecavations”, Ancient Near Eastern Studies, Vol,60, pp.93-147. 
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 هاي مالي و ديواني و از نظر فني و ارز نظام در دستگاه حكومت ساساني، نظام آبياري هم
) مسلمانان در 16: 1367). به نوشته لسترنج (147: 1367تر بود (لسترنج،  مهندسي از آن دو مهم

عراق نظام آبياري را از ساسانيان به ارث برده بودند و توانستند اين سرزمين را آباد و حاصلخيز 
بي و آبياري گذاري بر منابع آ كنند. در اين راستا استقرار شهر ساساني قصرشيرين مبتني بر سرمايه

هاي اصلي  هاي آبياري متعدد در سطح منطقه بوده است. يكي از چالش بود؛ گواه آن ايجاد كانال
برداري حداكثري از  منظور بهره قصرشيرين در دوره ساساني، كيفيت مهار آب رودخانه الوند به 

 در اين امر رسد كه نظر مي  هاي كشاورزي بود كه با توجه به رونق و شكوفايي شهر، به زمين
 منظور ها و بازسازي آنها به  موفق بودند. علاوه بر آن، استفاده از بندها، كندن نهرها و آبراهه

 رسيد، ها، برعهدة دولت بوده و توزيع آب از جايي كه به روستاها مي بيشترين بهره از آب رودخانه
  ).1/440: 1353برعهده روستاييان بوده است (طبري، 

 وند و ذكر نام آن در متون تاريخي مختلف، از جايگاه ارزشمند آن دراهميت رودخانة ال

  مرز با كشور عراق با تغييرات نگارنده موقعيت جغرافيايي قصرشيرين در غرب كرمانشاه و هم . 1شكل شمارة 

(https://www.statoids.org/en/ir/admin-profile/iran/level2/qasr-e-shirin) 
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) و نويسندة 112: 1366حوقل ( )، ابن164: 1371خردادبه ( منطقه قصرشيرين حكايت دارد. ابن
) در قرون نخستين اسلامي به رودخانه الوند و عبور آن از ميان شهر 153: 1372( العالم  حدود

) 157: 1379) و چريكف (69: 1363اند. از ميان نويسندگان چند سده اخير نيز اوتر ( ياد كرده
اند. با توجه به اينكه  نقش رودخانه الوند را در تأمين آب ساكنان قصرشيرين مؤثر ذكر كرده

شد، مردمِ بسياري از چندين سده  بيشتر آبِ در دسترس قصرشيرين از رودخانه الوند تأمين مي
). بقاياي 2كردند (شكل شمارة  ش در حاشيه رودخانه مسكن گزيدند و از آب آن استفاده ميپي

وساز منازل مسكوني در مجاور رودخانه است  معماري حاشيه رودخانه الوند حاكي از ساخت
صورت انباشتي از آثار معماري سنگي و آجري   كه امروزه اثر چنداني از آنها باقي نمانده و به

). براساس موارد يادشده، رودخانه الوند نقش قابل توجهي در 3ده است (شكل شمارة قابل مشاه
تأمين منابع آبي شهر، ايجاد بند و كانال و نيز توسعه كشاورزي منطقه در دوران ساساني و 

  اسلامي داشته است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - آسفالته قصرشيرينراستا با جاده  كيلومتري شمال بناي عمارت خسرو و هم 2/1در حدود 
مرز خسروي، بقاياي كانال آبي موسوم به نهر شاهگدُار مربوط به دوره ساساني احداث شده است. 

 متر و سانتي 46×102اي در ابعاد بزرگ  اي لاشه كار رفته در ساخت كانال از سنگ ماسه مصالح به 
  ).4شد (شكل شمارة  ميرسد تا سده اخير همچنان از آن استفاده  نظر مي ملاط گچ است كه به 

مجاور هاي مسكوني دررودخانه الوند و استقرار خانه.2شكل شمارة 
  آن براي استفاده از آب رودخانه در اواخر قاجار و اوايل پهلوي

(Clapp, 1934) 

و  يسنگ قلوه يمعماريايبقا.3ةشكل شمار
مدفون در مجاور  يمسكون يها خانه يسنگ لاشه

 )1401(نگارنده،  رودخانه الوند 



 1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  64

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ايجاد نهر شاهگدار در جهت شمالي شهر قصرشيرين، بر تدابير ويژة ساسانيان در مديريت
 هاي بندها بر روي رودخانهها و  منابع آب و توزيع مناسب آن حكايت دارد. ساخت شبكه كانال

هاي حومة شهر، تأييدي بر ادعاي يادشده است.  منظور تأمين آب مزارع و باغ الوند و سيروان به 
بنابراين اهميت تأمين آب مزارع با توجه به توپوگرافي نامنظم، گرماي بالا و خشكي فراوان 

يبي ده كيلومتر (غلامي و رسد نهر شاهگدار به طول تقر نظر مي شود. به  منطقه دوچندان مي
به عمارت خسرو » سيد اياز«شرقي روستاي  ) از طريق بندي واقع در شمال 190: 1400ديگران، 
داد. براي احداث نهر، در بسياري از  شد و آب رودخانه الوند را به شمال شهر انتقال مي متصل مي

هفت متر از سطح زمين را  هاي زمين را تسطيح و در برخي موارد حدود ها پستي و بلندي قسمت
)، خسرو دوم دوهزار 386- 385: 1370اند. به نوشته بايندر ( پر كرده و يا همين اندازه را كنده

ها به منظور حفر كانال به كار گرفته بود. با اين حال،  كارگر براي حفر زمين و تراشيدن سنگ
  نهر شاهگدار در دوره پهلوي دوم نيز مجدداً استفاده شده است. 

  جايگاه تاريخي قصرشيرين

 سن، پيشينه حضور ساسانيان در منطقه حلوان و تيسفون، از زمان انوشيروان به بعد بوده (كريستين
طور مشخص در اين زمان از قصرشيرين نامي برده نشده است. البته در اواخر  ) و به324: 1386

 علت خوبي خسروپرويز به شود و  دورة ساساني، توجه ويژه ساسانيان به قصرشيرين بيشتر مي

 )1401(نگارنده، نيريشهر قصرشينهر شاهگدار واقع در ضلع شماليايبقا.4ةشكل شمار
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) قصرشيرين را 107: 1363بلخي ( ابنسازد.  وسيعي را براي شيرين مي  وهوا در زمستان، باغ آب
 )81: 1318( التواريخ و القصص  مجملدانسته و در  شده توسط خسروپرويز  تنها شهر ساخته

رسد بخشي از  مينظر  به قصرشيرين در مسير قرميسين (كرمانشاه) به بغداد ذكر شده است. 
شد (شراتو  م. با لشكركشي هراكليوس به ايران تخريب 628مجموعه ساساني قصرشيرين در سال 

سردار » گشنسب«پس از شكست » بن عمرو قعقاع«ق. 16) و در سال 49: 1383و بوسايلي، 
 :1371 ايراني، قصرشيرين و حلوان را فتح و از آنها به عنوان پادگان نظامي استفاده كرد (مشكور،

). به عبارت ديگر، اين شهر نيز مانند شهرهاي ديگر ايران به تصرف مسلمانان درآمد و پس 876
از گرايش فاتحان به اسلام و التقاط آنها با مردم شهر، تا اوايل قرن سوم قمري به حكومت ادامه 

  ). 21- 20: 1395زاده،  (صفي دادند

 در قرون نخستين اسلامي در دست نيست،اطلاعات دقيقي دربارة حيات اجتماعي قصرشيرين 

 با اين حال در روزگار عضدالدوله ديلمي يعني در اواسط قرن چهارم قمري، قصرشيرين به صورت

 اند را دهي بزرگ با ايواني بزرگ معرفي كرده ) و آن 213: 1388كامل ويران نشده بود (نفيسي، 

 علاوه بر خسروپرويز از ساير پادشاهان). برخي مورخان دوره اسلامي 211: 1372، العالم حدود(

 هاي ). برخي دربارة باغ37: 1381اند (يعقوبي،  ايراني با آثار قابل توجهشان در اين منطقه ياد كرده

 ) و برخي نيز قصرشيرين110: 1362اند (مستوفي،  هاي پربار اينجا سخن رانده ليمو، نارنج و نخلستان

 رسته ). ابن69: 1363اند (اوتر،  نظامي بزرگ تصور كردهرا يك دژ   را ساخته خسروپرويز و آن

هاي مخروبه دسكره (دستگرد) ياد كرده  ) از بقاياي ديوار آجري و همچنين برج196: 1365(
اي شامل دبيرخانه،  نشين تشكيل نشده، بلكه مجموعه ن دسكره فقط از يك كاخ حاكماست. اي

 بن عباس فضلان ابنشده است.  ژي مستحكم حفاظت ميخزانه، انبارها و اماكن دولتي بوده كه با د

 .اد كرده استق. از قصرشيرين بازديد و از آن به عنوان دستگرد ي309) نيز حدود سال 60: 1380(

هاي كاخ خسرو در دستگرد تا  به نوشته وي، ديوار آجري دستگرد تخريب نشده بود و خرابه
). ابودلف 424: 1371است (مشكور، شهرت داشته » كسرويهدستگرد «قرن چهارم قمري به 

هاي بلند و باشكوه قصرشيرين ياد كرده و به  ) در آغاز قرن چهارم قمري از ساختمان58: 1354(
 ، شكارگاه، اي بلند اشاره كرده است. اين بناها از اجزاي متنوعي شامل كاخ ساختن شهر بر فراز تپه

 هاي ابودلف، بودند. در تكميل نگاشته  و بر فراز تپه بلندي برپا شدههاي وسيع تشكيل  ميدان و باغ

 ) اشاره كرده است كه هيچ بنايي از گچ و آجر، شكوهمندتر از ايوان كسري102: 1349فقيه ( ابن
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) در قرن ششم قمري 289: 1393نظامي ( در مداين و هيچ بناي سنگي زيباتر از قصرشيرين نيست.
 (پنج گنج) از ايجاد كوشك و عمارت توسط خسروپرويز براي شيرين ياد كرده است: خمسهدر 

ز ما قصري طلب كرده است جايي
 

تر نبود هواييكز آن سوزنده 
 

بدان تا مردم آنجا كم شتابند
 

ها در نيابندز جادو جادوئي 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ق. قصرشيرين را ساخته خسروپرويز براي همسرش740) در سال 211: 1362حمداالله مستوفي (
 سنگ ساخته شده بود. محيط آن حدود اي بزرگ از سنگ و لاشه دانسته است كه در آنجا قلعه 

سرايي با مصالح مناسب در آنجا ساخته شده  دوهزار متر مربع مساحت داشته است و كاروان
بود. همچنين هواي قصرشيرين را بسيار گرم و نامناسب توصيف و به عبور آب الوند (حلوان) از 

  ميان شهر قصرشيرين اشاره كرده است. 

 اداني شهر و ساخت و سازهاآب طور كه از منابع تاريخي دوره اسلامي پيداست، اگرچه همان
عنوان شهرِ كوچكي تا دوران صفوي و   مانند دوره ساساني ادامه نيافت، ولي به در قصرشيرين به 

 به ترسيم دقيق نقشه شهر (Matrakcī,1976) قاجار به حيات خود ادامه داد. نصوح مطراقچي

  )شود يم رانيوارد انيريبا گذر از قصرششمي(جاده ابرشميجاده ابريهااز شاخهيكي.5ةشكل شمار

(Andaroodi and et al, 2006: 315) 



 67  يو اسلام يآن در دوران ساسان يو ارتباط يخيتار گاهيو جا يساختار كالبد يبازشناس ن؛يريشهر كهن قصرش

 

) به عنوان نخستين 8: 1371پيترو دلاواله (م) پرداخته و 1534قصرشيرين در اوايل دوره صفوي (
  هاي قصرشيرين بازديد كرده است. م. از ويرانه1659سياح اروپايي در سال 

 عباس هاي فراواني به شهر قصرشيرين وارد آورد. شاه هاي پس از دوره صفوي، آسيب ناآرامي

در دوره صفوي و نادرشاه در دوره افشار، براي جنگ با دشمن بارها از معبر باستاني قصرشيرين 
در دوره قاجار اهميت خود را به واسطه كاركردهاي مرزي و سياسي  اين شهرلشكر كشيدند. 

 خان شد؛ از جملة اين اشخاص اسداالله بازيافت و محلي براي اسكان زمستاني حكام گوران و سنجابي 

 الممالك سنجابي خان، نيازخان كرندي، شيرخان صمصام خان، سرتيپ ملك رتيپ گوران، حسينس

 ). در دوران صفوي و قاجار مناطق مرزي1/46: 1381و جوانمير احمدوند چلبي بودند (سلطاني، 

 ,Panahipour( ذهاب مورد مشاجره ميان دولت عثماني با ايرانيان بوده است قصرشيرين و سرپل

 تا جنگ جهاني اول مرز ايران و عثماني از محلي در نزديكي جنوب قصرشيرين .)103 :2019

مرز را » قلعه سبزي«نام  گذشت. در اين ناحيه و در سرحد ايران سواران سنجابي در محلي به  مي
داشتند و به فاصله يك ساعت راه در آن طرف مرز پاسگاه سرحدي عثمانيان، وظيفه  پاس مي

  ). 33: 1380عهده داشتند (سبحاني،  حراست از جهت غربي قصرشيرين را بر

  نقش ارتباطي و موقعيت استراتژيك و تدافعي 

گرفته، اهميت ويژه ارتباطي شهر قصرشيرين از دوران تاريخي تا قرون  هاي صورت طي پژوهش
ذهاب (جزو توابع شاد  به سرپلالنهرين)  خاطر قرارگيري بر سر راه بابل (بين  متأخر اسلامي به

 :Le Strange,1905( هود بودمشفيروز ساساني يا حلوان در دوران اسلامي) و مناطق داخلي ايران 

 ترين شهر عراق امروزي به قصرشيرين بود كه از طريق معبر خسروي خانقين نزديك). 80 ,79

 بعد از عبور از خانقين، همدان و ري،شد و  يافت. اين مسير از بغداد آغاز مي به داخل ايران راه مي

). شهرهاي مهم واقع 5) (شكل شمارة 23: 1383فرد،  گرديد (عبدلي به نيشابور و مرو منتهي مي
ذهاب، كرمانشاه، كنگاور، پل شكسته، اسدآباد و  در اين مسير بغداد، خانقين، قصرشيرين، سرپل

 شهر ايراني در مسير بغداد به مناطق). قصرشيرين اولين 1/131: 1381همدان بودند (سلطاني، 

گانه واقع شده و فاصله آن تا شهر زور بيست  مركزي ايران بوده، در اقليم چهارم از اقاليم هفت
  ).80- 79: 1380فرسنگ و تا حلوان پنج فرسنگ بوده است (قلقشندي، 

 اسلامي، بلكهتنها در دوره  نه  شود، عنوان جاده خراسان ياد مي مسير ياد شده كه از آن به 
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سازي دوره ساساني در آن ياد شده  در دوران پيش از اسلام نيز رونق قابل توجهي داشته و از راه
ترين دلايل اهميت قصرشيرين در قرون  اصليدرواقع، يكي از ). 91: 1350است (پيرنيا و افسر، 

روِ خراسان بوده  نخستين و مياني اسلام، وجود راه ايالت جبال يا همان شاهراه بزرگ و كاروان
شد و در قرون متأخر اسلامي مسير اصلي براي  كه از بغداد آغاز و به ماوراءالنهر منتهي مي

ذهاب و قصرشيرين امروزي)  رسيدن به عتبات عاليات بوده است. اين شاهراه در حلوان (سرپل
كرد. مسير اين جاده تا حدود  شد و از سراسر آن عبور مي ) وارد ايالت جبال مي6كل شمارة (ش

ترين توصيف از  ). كامل7) (شكل شمارة 11: 1367زيادي با جاده ابريشم منطبق بود (لسترنج، 
در اواخر قرن سوم قمري نوشته است. ) 193: 1365(رسته  شاهراه خراسان، شرحي است كه ابن

 گذرد، وصف كرده هايي كه از روي آنها مي منزل با ذكر رودها و پل به  اه مزبور را منزل او شاهر
هاي سر راه اشاره كرده است. در دورة  هاي جاده و دهكده ها، پيچ و به تمام ارتفاعات، سراشيبي

 الدوله، فطاق (سي ذهاب، ميان عاليات از قصرشيرين به سرپل قاجار، مسير يادشده با عنوان جادة عتبات 
 ) و سپس به كنگاور،49تا]:  الملك، [بي آباد، ماهيدشت، بيستون (اديب )، كرند، هارون255: 1364

آباد  ) و از آنجا به سلطان256: 1364الدوله،  اسدآباد، همدان، ملاير، نهاوند، بروجرد (سيف
  رفت. ) قم، فيروزكوه، دامغان و به خراسان مي140: 1368(ويلز، 

  

  

                         

  

  

  

  

  

    

  همدان-(كرمانشاه)نيسيجاده قرمريحلوان در مسشينما.6ةشكل شمار

 )102: 1366(حوقل  نقشه ابن يبر رو
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توجه به امنيت اين راه باستاني و حفاظت از آن، همواره مد نظر پادشاهان ساساني و حكام 
هايي كسب  اسلامي بوده و هر يك به فراخور قدرت سياسي خود، در حراست از آن موفقيت

ذهاب تا  روِ سرپل راه كاروان )134]: تا ([بي الملك هاي اديب بودند؛ از جمله در نگاشته  كرده
قصرشيرين و از آنجا تا خانقين ناهموار و سنگلاخي توصيف شده و از ناامني آن ياد شده است. 

فقدان آب را تهديدي جدي دانسته و  او قلعه قصرشيرين (قلعه سبزي) را تنها نقطة امن در مسير
  براي منطقه ذكر كرده است.  

 در برابر ناامني و يا علاوه بر اهميت ارتباطي قصرشيرين، وجود تأسيسات دفاعي مستحكم
 دارد. ساساني و اسلاميالنهرين، اشاره به اهميت استراتژيك منطقه در دوران  حملات احتمالي از بين

جواري قصرشيرين به سرپرستي سجاد  ذهاب در هم شناختي منطقه سرپل طي بررسي روشمند باستان
 سنگي با ملاط گچ قابل توجه ديوارشناسايي شد. اين سازه » گوري«دفاعي موسوم به   بيگي، سازه علي

كيلومتر طول داشته و به دوران اشكاني و ساساني منسوب شده است. امروزه  115بوده كه حدود 
ها تخريب شده، اما در زمان استفاده حدود چهار متر عرض و سه  ديوار يادشده در بيشتر قسمت

 هاي اين ديوار در دوران اسلامي تا سده رسد از نظر مي به . )Alibaigi, 2019( متر ارتفاع داشته است
شد و نقش مهمي در استحكام دفاعي قصرشيرين و تعيين مرز با دولت عثماني داشته  اخير استفاده مي

 )185: 1367(لسترنج، جاده بزرگ خراسانرينقشه جبال در مسيبر رونيريقصرششينما.7ةشكل شمار
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ذهاب بناهاي ديگري از قبيل قلعه يزدگرد، نهر ولاش و شهر قديم  ). در سرپل8است (شكل شمارة 
يگاه مهم منطقه در اين دوران تأكيد دارند. البته حلوان مربوط به دوران اشكاني و ساساني، بر جا

ذهاب و قصرشيرين تا دوران صفوي و قاجار، با توجه به تعيين مرز ميان  تداوم توجه به سرپل
 م) با عثمانيان همچنان1847م) و ارزروم (1639هاي ذهاب ( كشورهاي ايران و عراق و بستن معاهده

روم، مقرر گرديد به دليل فقدان هرگونه عارضه طبيعي ). طبق معاهده ارزIbidمشهود بوده است (
هاي غربي يا هموار به امپراتوري عثماني برسد و ايران  يكپارچه در مرز ايران و عثماني، سرزمين

ذهاب  گرفته در منطقة سرپل هاي صورت هاي شرقي يا ناهموار را دريافت كند، اما بررسي زمين
بندي پيشنهادي را  هاي مرتفع و دشت بوده و تقسيم زمين نشان داد كه عوارض طبيعي، تركيبي از

بايست ميان متصرفات عثماني از رودخانه سيروان  نپذيرفت. علاوه بر آن و طي اين معاهده مي
وقفه وجود داشته باشد و  كوه بامو ارتباط يكپارچه و بي هاي بالاي رودخانه دياله) تا رشته (آب

ذهاب جدا كند. مورد مهم ديگر  شهر مرزي خانقين را از قبايل عشايري ايراني قصرشيرين و سرپل
هاي سياسي بود و با توجه به اينكه راه اصلي كرمانشاه به بغداد از  بندي اهميت مذهب در تقسيم

ذهاب محل تجمع زائران قبل از ورود به  گذشت، مقرر شد كه سرپل ذهاب و قصرشيرين مي سرپل
  .)Ateş, 2013: 161-165( خاك عثماني (كشور عراق) باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  يساسان - يذهاب مربوط به دوره اشكانو سرپلنيريقصرشيكيدر نزديگوريتدافعواريد.8ةشكل شمار

(Alibaigi, 2019: 3) 
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ويژه قاجار حاكمان مرزي و حتي حكومت مركزي  شده در دوران صفوي و به هاي ياد چالش
ذهاب و  داشت كه در مرز ايران و عراق (دولت عثماني) آمادگي شهرهاي سرپل را بر آن مي

قصرشيرين در ايجاد امنيت و ساختن بناهاي تدافعي را افزايش دهند. به نوشته اعتمادالسلطنه 
ذهاب و  هاي بسياري در محدودة سرپل ق. سربازخانه1301)، در سال 113- 1/112: 1363(

همچنين منظور مبارزه با عثمانيان ساخته شدند.   باش به منيت منطقه و آمادهقصرشيرين براي ا
از ديوار آجري بزرگ و بلند قلعه  سفرنامه عتبات عاليات) در 260- 251: 1362شاه ( ناصرالدين

هاي او ديوار قلعه  ). در توصيف9هاي قطور آن ياد كرده است (شكل شمارة  (قلعه سبزي) با دروازه
و آهك بسيار محكم ساخته شده بود. برخي نقاط آن تخريب و برخي نقاط همچنان با آجر، گچ 

شده در مينياتور مطراقچي (شكل  ها و باروي ترسيم پابرجا باقي مانده بود. احتمالاً اين ديوار با برج
هايش، رونق  شاه در ادامة توصيف ) در بسياري از نقاط همخواني داشته باشد. ناصرالدين19شمارة 

). اليويه 261كرد (همان،  دانسته كه امور سرحدي را اداره مي خان قصري  شهر را مديون حسن
) نيز از بقاياي حصار و برج و باروي بلند، مستحكم و قديمي شهر در اوايل دوره قاجار 27: 1371(

 م. از يك محوطه وسيع1891) در سال 2/186: 1339ياد كرده است. همچنين ژاك دمرگان (
شده با دو قصر و يك قلعه واقع در محدوده شهر جديد به همراه اردوگاهي كه  كاري درخت

 م1927) در سالي(قلعه سبزنيريبارو و قلعه قصرش.9ةشكل شمار

)Clapp, 1927( 
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) 33: 1380هاي ديگري (سبحاني،  قلعه) نام دارد، ياد كرده است. در پژوهش (بان» بام قلعه«امروز 

نسبت داده شده است. اين » جوانمير قصري«ها و باروي آن، به  ساخت شهر قصرشيرين با برج
اند، برعهده داشت. در اين پژوهش آمده است كه  رفته ت زواري را كه به كربلا ميشخص مسئولي

عباس اول براي حفظ مرز ايران و عثماني، نهُصد خانوار از كردان سنجابي را به قصرشيرين  شاه
رسد قسمتي نيز در زمان نادرشاه به اين منطقه كوچانده شده باشند.  نظر مي كوچانيد؛ اگرچه به 

آيد، ذكر قصرشيرين در اسناد دورة قاجار همواره با  كه از مطالب ياد شده برمي طور همان
  استحكامات تدافعي و امنيتي قرين بوده است. 

 نكتة مهم ديگر عبور مسير عتبات عاليات از قصرشيرين در دوره قاجار بوده كه در حيات و

داري فرزندش  شاه به يمن حكومت تأثير نبوده است. در زمان فتحعلي رونق نسبي اين شهر بي
هاي منتهي به قصرشيرين مرمت و بازسازي  اش عمادالدوله، راه ميرزاي دولتشاه و نوه محمدعلي

 شاه، بارها از علاقة او به مرمت ). در متون مربوط به زمان ناصرالدين390: 1370شدند (بايندر، 
هاي جديد و بازسازي مسير عتبات عاليات از تهران تا خانقين به دست مسيو كاستگرخان ياد  راه

 :1362شاه به كربلا انجام شده بود (اوبن،  شده است. اين عمليات قبل از مسافرت ناصرالدين

 شاه لدينهاي يادشده را برعهده داشتند كه بيشتر در دوره ناصرا وظيفه حفاظت از راه 1ران). قراسو352

 شدند ها سربازهايي گماشته مي ). علاوه بر آن، در گردنه54: 1384الملك،  شدند (افضل استفاده مي

  ).  299: 1367دادند (بروگش،  كه گاه مسافران براي تشكر از آنها انعامي مي

  عناصر كالبدي شهر قصرشيرين

اند.  گذاري شده گرفته، بيشتر آثار تاريخي قصرشيرين به دوره ساساني تاريخ طبق مطالعات صورت
)، 94: 1371شكل شهر ساساني تابع باورها و اعتقادات شاه، مردم ساكن در حومه شهر (فريد، 

) از نخستين 2/112: 1339هاي ديگر بوده است. دمرگان ( شرايط جغرافيايي و تأثير فرهنگ
چهارقاپي،  شناساني است كه به عناصر ساختاري شهر قصرشيرين مانند عمارت خسرو، باستان

 قلعه و نهر شاهگدار اشاره و از آنها مستندات تهيه كرده است. بناهاي متنوع يادشده جزو بان

 )187- 176: 1380شوند (هوگي،  ترين بناهاي دوره ساساني محسوب مي آخرين و بزرگ

________________________________________________________________ 

هاي ايران را در دوره صفوي تا قاجار بر عهده  ها و راه ران سربازان محلي بودند كه وظيفه تأمين امنيت جادهقراسو  1

  داشتند. 
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هاي  كه با وجود تخريب بسياري از آنها، بر شكوه شهر در سده) 11و 10هاي شمارة  (شكل
شدند و  گذشته دلالت دارد. در دوران اسلامي برخي از اين بناها به مانند گذشته استفاده مي

عباسي، بافت تاريخي واقع در خيابان ساحلي  سراي شاه برخي از عناصر جديد مانند مقابر، كاروان
ج و بارو ايجاد گرديدند و يا بر مبناي آثار دوره ساساني مرمت (ضلع جنوبي شهر) و حصار و بر

  و بازسازي شدند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عمارت خسرو

هاي اقتدار حكومت ساساني بود. شاهان ساساني  توجه ويژه به عمران و آباداني، يكي از نشانه
تراز شهرهاي گور و  ويژه در اواخر اين دوره، زندگي در مناطق غربي ايران را هم تدريج و به به

اصر ). در ميان عن331: 1381دادند (هرتسفلد،  دانستند و يا حتي بر آنها ترجيح مي بيشاپور مي
همراه  ترين عنصر معماري بوده است كه به  ترين و شاخص اصلي شهرهاي ساساني، كاخ مهم

). از 85: 1393شد (مهرآفرين،  عناصر وابسته به آن، در بهترين و بلندترين نقطه شهر ساخته مي
 Casana and( كوري) جمله شهرهاي مهمي كه در كنار تيسفون و شهر گوري (گورتپه يا هاوش

Glatz, 2017: 60 (در غرب ايران بنيان نهاده شد، قصرشيرين با كاخ شكوهمند آن موسوم به  

 شهريدر بافت كنوننيريقصرشيخيآثار تارتيموقع.10ةشكل شمار

)Google Earth, 2015(  
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هاي چند كاخ  كوري، ويرانه هاوش  ويژه است. در كنار عمارت خسرو و به» عمارت خسرو«
ها و  ساساني و استحكاماتي در شمال شرقي ساحل رودخانه دياله قابل توجه است. اين كاخ

النهرين در دوره ساساني ساخته شده  استحكامات به منظور تأمين امنيت مسير قصرشيرين به بين
رسد كاخ خسرو بارگاه سلطنتي بوده و در  نظر مي به ). 187: 1400و ديگران، بودند (غلامي 

 )Bell, 1914: 283(ياز عمارت خسرو و چهارقاپيينما.11شكل

 )1401(نگارنده، عمارت خسرويغرب ينما.12ةشكل شمار
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 عنوان  هاي گرد و خندق مشهود است كه احتمالاً به خارج از حصار آن، آثار قلعه مستطيلي با برج

 ). به نظر برخي پژوهشگران،32: 1380شد (سبحاني،  مي سربازخانه قراولان شاهي از آن استفاده

تر از بسياري از بناهاي  هاي متعدد الحاقي، عمارت خسرو مفصل از لحاظ مساحت و حياط
هاي خسرو، بلكه نخجيرگاه وي  تنها جايگاه كاخ ) كه نه 18: 1389دوره ساساني است (زماني، 

). به نظر برخي ديگر، كاخ 12) (شكل شمارة 231: 1379نيز در اينجا بوده است (نير نوري، 
 عنوان اقامتگاه دائمي استفاده نشده است (پيرنيا،  ستاني خسرو پرويز بوده و از آن بهخسرو  مقر زم

1382 :126.(  

 شهري دوره هاي برون اي از كاخ )، اين كاخ نمونه1391شناسي از جمله مرادي ( به اعتقاد باستان

ن نخستين و مياني دانان قرو هاي مورخان و جغرافي عباسي بوده است. نكته قابل تأمل آنكه در نگاشته
اي به حضور عباسيان در منطقه قصرشيرين و شرح اقدامات عمراني آنها نشده است.  اسلامي، اشاره

 :1387باشند (احمدي هدايتي،  القول مي منابع دوران اسلامي در انتساب اين بنا به خسروپرويز متفق

). با اين حال، احتمال استفاده از اين بنا در قرون نخستين اسلامي دور از ذهن نيست و با هر 40، 39
  كاركرد يا هدفي كه ساخته شده باشد، از بنايي عظيم و سلطنتي در مقري مهم حكايت دارد. 

  قلعه  بان

 واقع شدهمتر  180×176متري جنوب عمارت خسرو با مساحتي حدود  250قلعه در حدود  بان

هايي در  را برج  دانسته كه اطراف آن  قلعه را اردوگاهي با خصوصيات قلعه  است. دمرگان بان
هايي احتمالاً با كاركرد دولتي بوده كه  ن پنج قسمت فرا گرفته است. اين بنا مشتمل بر ساختما

نيز اين مكان را ). برخي 2/116: 1339امروزه جز پي، اثري از آنها باقي نمانده است (دمرگان، 
 اند (سرفراز و فيروزمندي، هاي رسمي و اداري دوره ساساني در قصرشيرين دانسته مركز انجام فعاليت

شود كه صرفاً  ). امروزه اين بنا به صورت انباشت مرتفع و نسبتاً بزرگي ديده مي289: 1381
هاي بخش جنوبي و شرقي آن  هايي از ديوارة ضلع غربي آن پابرجاست و اثر اندكي از برج بخش

سنگ  ها و ديوارها قلوه كار رفته در برج  ). مصالح به14و  13هاي شمارة  مشخص است (شكل
چين با كاربري نامشخص ساخته شده است.  هاي سنگ كوب بوده و در انتهاي آنها سازه با گچ نيم

ها  هاي سنگي در امتداد راهرويي بوده كه دور تا دور برج رسد قسمتي از اين سازه ر مينظ به 
  شد. كشيده شده و احتمالاً در دوران اسلامي نيز از آن استفاده مي
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  بناي چهارقاپي (چهارتاقي)

هاي چهارتاقي تا اوايل  ها و تصاوير سياحان و مورخان دو سدة اخير، بيشتر بخش طبق نگاشته
هاي ناشي از جنگ تحميلي،  علت تخريب ويژه به  قرن بيستم پابرجا بوده، اما پس از آن و به

 هايي از چهارقاپي بخش). 16و  15هاي شمارة  صرفاً فضاي اصلي چهارتاقي باقي مانده است (شكل
هاي هيئت ايراني به سرپرستي آقاي چگيني نمايان شد. نتايج اين  ش. طي كاوش1371در سال 

 سنگ و ملاط گچ ساخته شده و هيچ آراية مشخص ساختمان بنا از قلوه كاوش نشان داد كه

 )Google Earth, 2003(قلعهبانييهواريتصو.13ةشكل شمار

  )1401(نگارنده، يو ملاط گچيسنگقلعه با مصالح قلوهبانياز ضلع جنوبيينما.14ةشكل شمار
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داني  اي از تأسيسات مذهبي، حاوي آتش كار نرفته است. چهارتاقي با مجموعه معماري در آن به 
 هاي پيرامون چهارتاقي به روحانيان، محل نذورات شد. اتاق ور مي بود كه آتش مقدس در آن شعله

دالان هايي بود كه  انبارها و احياناً محل اسكان زوار تعلق داشت. اين چهارتاقي از نوع آتشكده
 طور كامل فرو ريخته است (مهرآفرين و احمدي هدايتي،  طواف داشته، اما در زمان حال به

). در مورد ماهيت چهارقاپي نظرات متفاوتي مطرح شده است؛ برخي مانند گوليني 79: 1390
)Gullini, 1964: 34-52 (و زاره و هرتسفلد )Sarre and Herzfeld, 1910: 293 (تنها فضاي 

 :Erdmann, 1941( دانند و برخي ديگر چون اردمان اي از دوره ساساني مي ي را آتشكدهچهارتاق

 چهارتاقي و مجموعه فضاي) Bell, 1914: 44-51( )، و بل100- 98: 1379واندنبرگ ()، 30-50
 اش را كليسايي از خسروپرويز براي همسر مسيحي دانند. برخي نيز آن  پيرامون آن را آتشكده مي

بندي نظرات  ) با جمع80: 1390مهرآفرين و احمدي هدايتي (). 1391اند (هژبري،  تصور كرده
محل نيايش آتش براي عموم بوده كه در دوره اسلامي  تاقي  يادشده، معتقدند كه اين نوع چهار

بازسازي و در عين حال تغيير كاربري داده است؛ به اين معنا كه از يك مجموعه مذهبي به 
را به محلي براي   رو آن بنايي اداري تبديل شده و پس از اشغال توسط عثمانيان، عشاير كوچ

  كردند. نگهداري گله تبديل 

  

  

  

  

  

  

    

  )De Morgan, 1895: 219(م1895در سال يچهارقاپيبناتيوضع.15ةشكل شمار
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  عباسي سراي شاه كاروان

تجارت در اواخر دوره ساساني تا حد زيادي تحت تأثير روابط سياسي قرار گرفته بود؛ به همين 
 شدند (دريايي، دليل بيشتر كالاها در مسيرهاي مهم شرق به غرب از چند جاده مهم مبادله مي

تأثير نبودند.  گيري شهرهاي جديد واقع در مسير خود بي هاي تجاري در شكل ). شاهراه47: 1382
سراها بودند كه در مسير شاهراه خراسان به  از جمله بناهاي معلول توسعه روابط تجاري، كاروان

حت سراي قصرشيرين به منظور توجه به تأمين امنيت و استرا تعداد فراوان ساخته شدند. كاروان
ويژه  هاي بعدي به هاي عازم عتبات عاليات، در دوره صفوي ساخته شد و در دوره تجار و كاروان

متر در ميدان شهدا  60×60سراي قصرشيرين به ابعاد  شد. كاروان قاجار و پهلوي مرمت و استفاده 
ده است. به (مرزباني) واقع شده و امروزه به بازار عرضه كالاهاي سنتي و مورد نياز مردم تبديل ش

حسين صفوي دستور به ساخت يا بازسازي  هاي زائر، شاه سلطان علت ناامني و تعرض به كاروان
را وقف عتبات عاليات كرد   سراهاي متعددي در كرمانشاه داد و عايدات حاصل از آن كاروان

يات در سراهاي واقع در مسير عتبات عال ). در دورة قاجار، نوسازي كاروان37- 36: 1379قاضي،  (
شاه به بهبود وضعيت اين راه بوده است. طبق  اي از توجه خاص ناصرالدين ق. نيز نمونه1287سال 

شاه هنگام عزيمت به عتبات عاليات نوزده هزار تومان وجه نقد را  منابع دوره قاجار ناصرالدين
  ).136: تا] الملك، [بي (اديب سراهاي بيستون تا خانقين اختصاص داد براي بازسازي كاروان

 )1401(نگارنده، يچهارقاپيامروزينما.16ةشكل شمار
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 دار با سراهاي ديگر، از نوع حياط عباسي مشابه بسياري از كاروان سراي شاه معماري كاروان
هايي در اطراف حياط و فضايي براي  ها، باربندها و اتاق همراه حجره چهار ايوان در چهار سو، به 

 آباد سراهاي ماهيدشت، هارون نگهداري احشام بود. نكته جالب توجه قرارگيري كاروان
 عباسي قصرشيرين در مسير جاده خراسان يا عتبات عاليات بوده است و آباد)، بيستون و شاه (اسلام

سراها  هاي اين مسير، از توجه به ساخت كاروان همزمان با ايجاد امنيت، رونق تجاري و توسعه راه
سراها از يكديگر تقريباً  ). جالب اينكه فاصلة اين كاروان17بودند (شكل شمارة   نيز باز نمانده

آباد). به  سراي قصرشيرين تا هارون جز فاصله كاروان يكسان و حدود چهار فرسنگ بوده است (به
ترين و  سراي ماهيدشت از مهم ويژه كاروان برده به سراهاي نام )، كاروان62: 1356نوشتة فلاندن (

هايي نيز  سراها، چاپارخانه اند. در كنار كاروان ها در اين مسير بوده ترين اماكن اتراق كاروان پررونق
 ا دو اتاق براي استراحت كاروانيان) و يك ي425: 1370نفس (بايندر،  هاي تازه براي استفاده از اسب

 شهري سراهاي درون سراهاي خارج از شهر يادشده، كاروان در نظر گرفته شده بود. علاوه بر كاروان
  عاليات مؤثر بودند.  نيز در ايجاد امنيت مسير عتبات 

  نيريتا قصرشستونياز باتيعتبات عالريمهم مسيسراچهار كاروانتيموقع.17ةشكل شمار

)Google Earth, 2020 (؛ با تغييرات نگارنده  
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  كاوش بافت تاريخيِ محوطه ساحلي

دست  هاي حيات آنها به آثار مدفون در زير بافت تاريخي شهرها اطلاعات ارزشمندي از دوره
روند و بازسازي آنها  دهند. با اين حال، بيشتر اين آثار با ساخت و سازهاي امروزي از بين مي مي
 نخيابا -  در محدوده موسوم به خيابان ساحلي 1401شود. طي مرداد و شهريور  سختي ممكن مي  به

عباسي، نگارنده اقدام به كاوش  سراي شاه شهدا بافت تاريخي قصرشيرين و در مجاور كاروان
نگاري آثار معماري واقع در محدوده ضلع  منظور شناسايي، تعيين كاربري و گاه  گسترده به

) و Tr.IIو  Tr.IV ،(4×5 )Tr.I( متر 7×7جنوبي شهر كرد. بر همين اساس، چهار ترانشه به ابعاد 
 در ارتباط با سازه) Tr.III( 3انتخاب شدند كه از اين ميان، اطلاعات ترانشه ) Tr.IIIمتر ( 4×4

تدافعي قابل توجه بود. آثار سه ترانشه ديگر مرتبط با بقاياي بناهاي تجاري؟، مسكوني و احتمالاً 
 ي ديواري بلند وبقايا) Tr.III( 3ترين يافتة ترانشه  ترين و اصلي المنفعه (آسياب؟) بود. مهم عام

 سانتيمتر بود كه سطح انتهايي آن بر روي خاك 60متر و عرض  4بسيار مستحكم به ارتفاع حدود 

كوب بسيار محكم ساخته شده بود  سانتيمتر) بود. مصالح ديوار از آجر با گچ  نيم 402بكر (
 30×42، 21×40، 40×40، 22×39). آجرها در قطعات سالم و شكسته به ابعاد 18(شكل شمارة 

يابي ترمولومينسانس دو نمونه از آجرهاي  متر بودند. نتايج حاصل از آزمايش سال سانتي 20×40و 
 كند (حيدري باباكمال و ديگران، اين ديوار، انتساب آنها به قرون هشتم تا نهم قمري را تأييد مي

عي و ارتفاعي بيش ، احتمالاً كاركرد تداف3). با توجه به بافت بسيار محكم ديوار ترانشه 1403
از چهار متر داشته است. شكستگي آجرها و عدم استفاده از استاندارد مشخص در ساخت آنها، 

تر در ساخت ديوار بوده است. به عبارت ديگر، آجرهاي  گيري از مصالح قديمي حاكي از بهره
مالاً در ديوار مربوط به بناي ديگري حدود قرون هفتم و هشتم بوده كه با كاربري مجدد، احت

  اند. دوره قاجار استفاده شده

 هاي متعدد دولت قاجار با دولت عثماني در حدود دو تا سه سدة قبل، با توجه به چالش

حيات مجدد شهر به علت رونق جادة عتبات عاليات، عجله در ساخت ديوار با توجه به آجرهاي 
 49سرا در  نصفه به كار رفته در ساختار آن، مرزي بودن قصرشيرين و نيز قرارگيري كاروان

متري ضلع شمال غربي آن، احتمال وجود ديوار تدافعي به دور شهر و يا به منظور محافظت از 
  رسد. عباسي منطقي به نظر مي سراي شاه المنفعه مانند كاروان بناهاي عام
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  و تحليل بحث

گذاري، اهداف ساخت و سازماندهي فضايي و كالبدي شهر قصرشيرين، مشابه بسياري از  نام
نظامي، ارتباطي،  - اقتصادي، عوامل دفاعيشهرهاي مهم زمان ساسانيان بوده است. در كنار عامل 

هاي مؤثر  علمي يا اداري، مذهبي، خدماتي و شرايط مساعد جغرافيايي، از مؤلفه - موارد فرهنگي
برده، شاهان ساساني  روند. در كنار موارد نام شمار مي گيري شهرهاي دورة ساساني به  در شكل

ميت خويش، ساختن شهرهاي مستحكم و منظور دفاع از قلمرو خود و تحكيم حاك همواره به 
 ويژه در نواحي مرزي در نظر داشتند. عوامل يادشده منجر به تشكيل ساختار تأمين امنيت آنها را به

نسبتاً استانداردي از شهرهاي ساساني، شامل ارك يا كاخ، مركز ديني يا علمي، بازار و مركز 
تجاري، حصار و بارو، شار مياني براي استقرار طبقه ممتاز و شار بيروني مربوط به استقرار 

) شد. شار بيروني قسمت 30: 1375ها و مزارع پراكنده (حبيبي،  هاي مسكوني مردم، باغ محله

 IIIترانشه  )Loc.102بلند و مستحكم (يِآجرواريو دنيريقصرش يساحلابانيكاوش خةمحدود.18ةشمارشكل 

  )1401(نگارنده، 
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گاه شكل ثابتي نداشت و در شهرهاي گوناگون  داد و هيچ شهر را از نظر تراكم تشكيل مي اصلي
 ). در كنار اهداف ساخت و سازماندهي2/615: 1380به اشكال مختلف بوده است (فريور صدري، 

شهر، موارد يادشده تا حدود زيادي در شهر قصرشيرين دوره ساساني و تداوم استفاده از آن در 
  مي قابل رديابي است. دوران اسلا

 شهر نوبنياد قصرشيرين با ساختار سلطنتي (ارك؛ كاخ خسرو)، ديني (چهارقاپي)، خدماتي و

نظامي و بارو (سربازخانه،  - قلعه)، تدافعي دولتي يا علمي؟ (بان - عمومي (نهر شاهگدار)، اداري
ر دوره ساساني ساخته و پس از گبري سيد حاتم، اقامتگاه قراولان و برج و باروي شهر؟) در اواخ قلعه

مدتي توسط هراكليوس رومي تخريب شد. مطالعة عناصر كالبدي شهر قصرشيرين در دوره ساساني 
هاي مذهبي و سلطنتي جدا بوده است؛ به اين معني  دهد كه محدودة دولتي و اداري از بخش نشان مي

ا شهر مستحكم نبوده و در خارج گيري شهر ارتباط مكاني ميان مقر سلطنتي شاه ب كه از زمان شكل
  كند.  از آن قرار داشت. البته اين وضعيت در مورد آتشكده به عنوان مكان مذهبي نيز صدق مي

 نكته جالب توجه در مورد شهر كهن قصرشيرين، فقدان تأسيسات مرتبط با صنايع توليد سفال،

 كاري بري، آجركاري و يا كاشي گچهاي معماري مانند  فلز، شيشه، پارچه و يا حتي پيشرفت در آرايه

است. اين موضوع بيانگر كاركردي غير از شهري بزرگ، صنعتي و مولدّ در دوران ساساني و 
 خاطر موقعيت مهم ارتباطي، تجاري، سياسي و استراتژيكي  اسلامي است. بنابراين قصرشيرين صرفاً به

ارتباطي  - ساساني و منطقه مهم بازرگانيعنوان مقري سلطنتي و موقتي در دوره   خود توانسته بود به
رسد قلمرو شهر در زمان  نظر مي در دوره اسلامي، حيات خود را تا زمان حال حفظ كند. البته به 

رونق خود (اواخر دوره ساساني) بيش از زمان كنوني بوده و بخشي از قلمرو آن احتمالاً تا داخل 
داشته است. در كنار موارد يادشده، شرايط  كوري) امتداد عراق امروزي (تا نزديك كاخ هاوش

 هاي كشاورزي حاصلخيز و دسترسي وهوايي معتدل و مناسب در فصول سرد سال همراه با زمين آب
كافي به منابع آبي (رودخانه الوند يا حلوان) از جمله عوامل مهم طبيعي در توجه حكام به منطقه 

  در دوران ساساني و اسلامي بوده است. 

 شده از قصرشيرين و تحليل موقعيت فضايي آنها، طالعة آثار و بقاياي معماري يافتهبراساس م

اي كه  توان ساختاري نامنظم براساس توپوگرافي منطقه براي آن در نظر گرفت؛ به گونه مي
تر نسبت به نهر شاهگدار قرار دارد.  رودخانه الوند در ضلع جنوبي شهر در ارتفاعي به مراتب پايين

 رسد تمركز شار بيروني و هاي چهارگانه، به نظر مي به نتايج حاصل از كاوش ترانشهبا توجه 
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 - هاي مسكوني در قسمت جنوبي شهر بوده است. علاوه بر آن، ساختار شهر در جهت شمالي محله

اليه ضلع شمالي به عنوان مقر سلطنتي در  جنوبي شكل گرفته كه در آن كاخ خسرو در منتهي
ير فضاهاي شهر و مشرف بر آنها ساخته شده است. وجود ديوار مستحكم سطحي بالاتر از سا

 برج و 21محوطه ساحلي و طبق مينياتور مطراقچي، باروي شهر با  III شده از كاوش ترانشه يافته

هاي تدافعي، احتمالاً مشابه  عنوان سازه ) به 19دو دروازه در جهات شمالي و جنوبي (شكل شمارة 
ها در ضلع شمالي و  اساني بوده است. اين احتمال مطرح است كه دروازهباروي آن در دوره س

جنوبي در امتداد مسير و يا خيابان اصلي شهر مبتني بر فرم آن از دوره ساساني طراحي شده باشند. 
عنوان پديدة طبيعي در ضلع جنوبي و نهر شاهگدار علاوه بر  در كنار آنها رودخانه الوند به 

هايي از آن) در ضلع شمالي ساير عناصري  عنوان خندق؟ (حداقل در بخش  يد بهكاركرد آبرساني شا
  هستند كه از دوره ساساني اهميت آنها در دوران اسلامي در ساختار شهر مشهود بوده است. 

بسياري از بناهاي مربوط به دوره ساسانيِ مورد بحث در پژوهش و بسياري از بناهاي ديگري 
اند، مطمئناً در دوران اسلامي با تغيير كاربري اندكي نسبت به بناهاي پيش از  كه تخريب شده
 شدند. از جملة اين بناها يا آثار شاهراه بزرگ خراسان (بعدها جاده عتبات اسلام استفاده مي

 و حصار دوره III ها، ديوارها و برج و باروي بلند (ديوار آجري كاوش ترانشه عاليات)، قلعه
المنفعه (كاروانسراي  صفوي در نقاشي مطراقچي) با هدف دفع حملات عثمانيان، ايجاد بناهاي عام

هاي شهر قصرشيرين در دوره ساساني  ها و كاركرد عباسي و نهر شاهگدار) تقريباً تداوم ويژگي  شاه
با دوره بوده كه تا زمان حال نيز همچنان ادامه دارد. تفاوت مهم شهر قصرشيرين دوره اسلامي 

عنوان يكي از اركان كالبدي شهرهاي اسلامي است. فقدان مسجد  يابي مسجد به  ساساني، در مكان
ارز آتشكده چهارقاپي در دوران اسلامي، حداقل تا قبل از دوره صفوي در  جامع يا بقاياي آن هم

يهودي، مسيحي و اللهي، اقليت  ساختار شهر مشهود است. البته وجود اديان غيراسلامي، يارسان، علي
بهايي در قصرشيرين در كنار مذاهب شيعه و سني مانع از ايجاد مسجد در مركز يا بهترين نقطه 

رسد هر يك از اين اديان بناهاي مهم خود را در قالب مسجد يا  نظر مي شد. بنابراين به  شهر مي
 گذاشتند. مقبره به نمايش مي

 .ق (دوره صفوي) شاهديه 942- 940  هاي مربوط به سال 1نگارة ارزشمند نصوح مطراقچي 

نظير واقعيت عناصر كالبدي و مهم شهر  ). تصاوير اين نگارة كم19بر اين مدعاست (شكل شمارة 
________________________________________________________________ 

1  Nasuh Matrakçı 
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 كه امروزه اثر چنداني از اين بناها در دست نيست. در مركز تصوير (احتمالاً گذارد را به نمايش مي
سراي  المنفعه (احتمالاً كاروان سمت راست آن بنايي عام اي و در آرامگاه؟) شخصيت برجسته

سرا نيز دو  هاي متعدد ترسيم شده است. در بالا و پايين كاروان ها و رواق عباسي؟) با حجره شاه
اند. در كنار بناهاي يادشده حصار  بلندي تصوير شده  بناي گنبددار (احتمالاً آرامگاه؟) بر روي تپه

برج دفاعي مستطيلي در اطراف شهر كشيده شده و دو دروازه  21با  بلند و مستحكم چندضلعي
 اند. در جهات شمالي و جنوبي بارو تصوير شده

شرق به غرب (رودخانه الوند) و ديگري در   در داخل حصار شهر دو رودخانه در جهت
جهت شمال شرقي (عبور از زير ديوار حصار شمالي) به جنوب غربي (رودخانه ديره) جريان 

اند. هندسه برج و باروي  پيوسته اليه جنوب غربي حصار و خارج از آن به هم  ارد كه در منتهيد
توان به  بدون طرحي از پيش تعيين شده بود. بنابراين مي  شهر در نگاره مطراقچي، مبتني بر نقشه

  برد.   فرم ارگانيك شهر قصرشيرين بر مبناي هندسه شهر پي

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  )103618 يابيشماره باز ،يبهشت ديدانشگاه شه يرقوم وي(آرشيدر نگاره مطراقچنيريشهر قصرش.19ةشكل شمار
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 تفاوت مهم ديگر شهر قصرشيرين دوره اسلامي با دوره ساساني، رشد قسمت مسكوني شهر در

ضلع جنوبي آن به منظور اسكان مردم به نسبت تمركز شهر در قسمت شمالي، يعني اطراف كاخ 
اقتصادي، بازار  - هاي اجتماعي چهارقاپي است. به عبارت ديگر، شار بيروني محل فعاليتخسرو يا 

هاي اصلي شهر بود. اين موضوع باعث افزودن كاركردهاي خدماتي  ها در اطراف دروازه و محله
  به شهر علاوه بر كاركرد ارتباطي و تجاري آن شده بود. 

ن، مربوط به تحولات آن در دوران صفوي يكي ديگر از نقاط برجستة تاريخي شهر قصرشيري
تا قاجار است. توسعه امپراتوري عثماني و موارد ناشي از تعصب مذهبي ايرانيان با دولت عثماني، 

هاي صفوي و قاجار در ايران با دولت عثماني بود كه در  هاي ميان دولت علل اصلي كشمكش
شد. با اين  مرزي دو كشور مي هاي خونين بين سرحدات ها و جنگ مواردي منجر به درگيري

حال، روابط سياسي ايران با عثماني پس از معاهدة ارزروم با تأسيس نمايندگي در خاك هم، رو 
تدريج رونق روابط تجاري ميان دو  ). از اين زمان به بعد به258: 1368به صلح گذاشت (نصيري، 

ب پويايي شهرهاي واقع در اين كشور و به تبع آن افزايش تقاضا براي زيارت عتبات عاليات موج
عنوان نخستين نقطة ارتباطي در داخل خاك ايران گرديد. به عبارتي  مسير از جمله قصرشيرين به 

نوسانات حاكي از صلح و يا درگيري ميان صفويان و قاجارها با دولت عثماني طي حدود چهار 
و برج   جاد كرده بود. ايجاد قلعههايي در رشد و يا ركود شهر قصرشيرين اي سده اخير، فراز و نشيب

سنگي با ملاط گچ و بسيار مستحكم،  و بارو در شهر، ديوارهاي بلند و قطور در انواع آجري يا قلوه
ها، ناشي از اختلاف با  هاي مربوط به حمل جنازه گمرك مرزي و قرنطينه و مسائل و چالش

در مسير ارتباطي قصرشيرين به بغداد و هاي متعدد  سرا دولت عثماني بود. در مقابل، ايجاد كاروان
وسازهاي جديد در ميان  عتبات عاليات، بازسازي و توسعة مسير كهن جاده خراسان، ايجاد ساخت

 ها و ارائة محصولات ها و تأسيسات آبياري، داد و ستد كاروان شهر، توسعة كشاورزي و ايجاد كانال

) عايدات ناشي 63تا]:  الملك ([بي هاي محلي، ارائة خدمات به كاروانيان [به نوشته اديب و فراورده
هاي آماده]، ناشي از بهبود روابط بود و به تبع پويايي شهر را در  هاي خسته با اسب از تعويض اسب

  پي داشت. 

 گيري نتيجه

  ي مساعد، توجه حاكمان زمان را بهمحيطي و ارتباط قصرشيرين در دوره ساساني با شرايط زيست
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خود جلب كرده بود. حضور ساسانيان در منطقه و نگاه يكپارچة آنان به قصرشيرين و خانقين تا 
تيسفون، با ايجاد آثار فراوان در اين مناطق و رونق بيش از پيش آنها همراه شد. بنابراين تأمين 

تيسفون حائز اهميت فراوان شد. با  - خانقين  - قصرشيرين  - ذهاب  امنيت مسير ارتباطي سرپل
مانند قبل مورد توجه حاكمان نبود، اما جادة بزرگ   ورود اسلام اگرچه منطقه مورد مطالعه به

خراسان با نقش جديد و پررنگ تجاري، تا دورة صفوي همچنان به رشد خود ادامه داد و در 
بيش از پيش » عتبات عاليات«اجار كاركرد مذهبي، سياسي و ارتباطي جاده يادشده با عنوان دوره  ق

  نمايان شد. 

 تداوم جايگاه سياسي و ارتباطي مهم قصرشيرين در دوره اسلامي، ساختار كالبدي و عناصر مهم

هاي  زههاي مستطيلي، دروا سازد؛ حصار مستحكم با برج شهري را مشابه دوره ساساني نمايان مي
هاي مهم؟ و وجود  سرا)، آرامگاه شخصيت المنفعه (كاروان جنوبي شهر، بناهاي عام - شمالي

منظور دفاع   باشند. حصار و خندق؟ به دور شهر به خندق؟ به دور شهر، برخي از اين عناصر مي
ده است. النهرين به ايران در دوران ساساني و اسلامي بو از شهر و ايجاد امنيت راه تجاري مهم بين

نكتة مهم ديگر مسئلة تعيين حدود مرزي عثمانيان با ايرانيان، اهميت قابل توجه مسير عتبات 
النهرين و موقعيت ممتاز اقتصادي عراق با  عاليات با نقش محوريِ نقطه اتصال قصرشيرين با بين

بر  بود. اماكن مقدس تشيع آن همواره و از زمان صفوي تا انتهاي قاجار مورد مناقشه دو دولت
 هاي اساسي ميان ايران و دولت عثماني تسلط بر موقعيت استثنائي سياسي اين اساس، يكي از چالش

ها و زائران ايراني در عراق به خاطر سود  و تجاري عراق و شاهراه آن بود. البته حضور كاروان
و نفوذ سرشار براي عثمانيان كاملاً جنبه مثبت داشت و از سوي ديگر باعث افزايش قدرت 

 شد. نتايج ديگر پژوهش نشان داد كه شيعيان در عراق و ايجاد خطر براي دولت عثماني مي

هاي شاهان ساساني و بعد از آن حاكمان اسلامي در ساخت بناهاي قصرشيرين، ارتباط  سياست
 مستقيمي با كاركرد شهر داشته است. به عبارت ديگر، با توجه به كاركرد ارتباطي و مقر سلطنتي

سنگ با  سنگ و يا لاشه شده در ساخت بناها، قلوه هر در دوره ساساني، عمده مصالح استفادهش
شد. در مقابل و با توجه به شرايط سياسي و  ملاط گچ بوده است و كمتر از آجر بهره گرفته مي

ويژه از قرون هشتم و نهم قمري (اواخر  هاي موجود با دولت عثماني در قصرشيرين، به چالش
 هاي مستطيلي و ي و دوره تيموري) تا اواخر قاجار، نياز به ساخت بناهاي مستحكم تدافعي، برجايلخان

 رسيد؛ به همين نظر مي سراها و گمرك بيش از پيش لازم به  حصار چندضلعي مستحكم، كاروان
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  واكاوي مشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي (دولتي) در جهان اسلام

  محمد غزالي مصري و يوسف قرضاويبا توجه به مواضع 

1حميده دانشجو
  

2هادي وكيلي
  

3فاطمه جان احمدي
  

  

 مطالعات زنان پرداخته است. پژوهش حاضر اي بهنحو گسترده  اخير بهدويست سال جهان اسلام در   :چكيده
بررسي بيانات و مواضع دو انديشمند مصري دربارة  آن، به رويِ منظور شناخت اين سير مطالعات و تحولات پيش به

انديشمند و فقيه اهل ، مصري محمد غزاليمشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي (دولتي) پرداخته است. مسئلة 
 وضعيت زنان و حضور آنان در است كه در برخي آثار خود به المسلمين داران جريان اخوانسنت و يكي از داعيه

مسئلة زن و حضور او در عرصه سياست نيز بهاره كرده است. يوسف قرضاوي، انديشمند اهل تسنن عرصة سياست اش
اي كوشيده به اين پرسش پاسخ دهد كه  تحليلي و روش مقايسه - داد. اين پژوهش با رويكرد توصيفياهميت مي

مواضع غزالي و قرضاوي چگونه بوده است؟ تفكرات اين دو مشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي باتوجه به
كه هر دو هاي ادراكي آنان از اسلام است؛ چناندهندة شباهت ها، نشانرغم حداقل تفاوتانديشمند جهان اسلام، علي

  كردند. هاي اسلام تأييد ميمشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي را باتوجه به آموزه

  محمد غزالي مصري، يوسف قرضاوي، زن مسلمان، نهادهاي سياسي، جهان اسلام.  كليدي: هاي واژه
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An analysis of Muslim Women's Participation in political 

(Governmental) Institutions in the Islamic World 

in the Viewpoints of Muhammad al-Ghazali al-Masri and Yusuf al-Qaradawi 

Hamideh Daneshjoo1 

Hadi Vakili2 

Fatemeh Jan Ahmadi3 

 

Abstract: The Islamic world has extensively addressed women studies in the last two 

hundred years. In order to understand this course of studies and the incoming developments, 

the present study examines the statements and positions of two Egyptian thinkers on the issue 

of Muslim women's participation in political (governmental) institutions. Muhammad al-

Ghazali al-Masri, an Egyptian Sunni thinker and jurist and one of the proponents of the 

Muslim Brotherhood movement, has referred to the status of women and their presence in 

politics in some of his works. Yusuf al-Qaradawi, another Sunni thinker, also considers the issue 

of women and their presence in politics important as well. This study, using a descriptive-

analytical approach and a comparative method tries to answer the question that “How has 

been the participation of Muslim women in political institutions according to the viewpoints 

of al-Ghazali and al-Qaradawi?” The thoughts of these two thinkers from the Islamic world, 

despite minimal differences, show similarities in their perceptions of Islam. As both of them 

affirm the participation of Muslim women in political institutions in accordance with the 

teachings of Islam.  

Keywords: Muhammad al-Ghazali al-Masri, Yusuf al-Qaradawi, Muslim women, political 

institutions, Islamic world. 
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  مقدمه

حضور زنان در عرصة سياست، همواره يكي از مسائل مورد نظر انديشمندان در جوامع اسلامي 
 اي دارند،هاي قابل مطالعهدر اين قلمرو ديدگاهشود. از جمله علما و انديشمنداني كه محسوب مي

توان به محمد غزالي مصري و يوسف قرضاوي دو انديشمند اهل تسنن معاصر مصري اشاره مي
گونه فرض دانست كه توان اينكرد. علت انتخاب اين دو انديشمند مصري در اين پژوهش را مي

باشند. جرياني  حي در مصر معاصر ميهر دو شخصيت از متفكران برجستة قائل به جريان اصلا
كه در واكنش به وضعيت دشوار جهان اسلام در قرن نوزدهم در مصر شكل گرفت و به مسائل 

كرد با رويكرد عقلاني مشكلات  سياسي و اجتماعي مسلمانان نظري خاص داشت و تلاش مي
اي داشتند و  اصلاحگران به تعامل بين نص و عقل، توجه ويژهجامعه را برطرف كند. به عبارتي 

اين جريان . اند و بايد در هماهنگي با يكديگر عمل كنند معتقد بودند كه عقل و نقل دو بال دين
كرد و تمام  با ديدگاه انتقادي خود مشكلات تاريخي مسلمانان را دوري از اسلام اصيل معرفي مي

هاي غربي با توجه  هاي اسلامي را با پيشرفت رار داده بود تا آموزهتلاش خود را بر اين مسئله ق
نام » فقه پويا«يا » اجتهاد«به شرايط زمان و مكان تطبيق دهد؛ همان امري كه از آن به عنوان 

  شود.   برده مي

 اي به مسئلة زنان داشت. جريان اصلاحي با توجه به رويكرد خاص فقهي خود، نگاه ويژه

ن مسلمان مرتبط دانست كه در دوران معاصر اسير دو توان به گرفتار شدن ز مياين مسئله را 
  جريان متناقض شده بود:

 هاي به جاي مانده از دوران انحطاطنوعي وارث سنت ها كه به جريان قائل به سنت الف.

  تمدن اسلامي بوده و نگاهش به زن چيزي جز ناداني و محصور كردن او نيست؛

 بند و باري)قائلان به تجدد كه اغلب حضور زن را با آزادي بيش از حد (بيديدگاه  ب.

  كرد.قلمداد مي

 در مقابل، انديشمندان و فقيهان اصلاحي مصر در مقام واكنش برآمدند و تلاش كردند ضمن

پايبندي به اصول و شريعت، مسائل فقهي مرتبط با زنان را با توجه به زمان و مكان (اجتهاد 
هاي دو تن از متفكران اصلاحگر  در اين پژوهش برآنيم تا مواضع و ديدگاهطابقت دهند. پويا) م

 اساس، مقالة حاضر  بر اينمسلمان مصري را در ارتباط با مسئلة زن مورد بررسي قرار دهيم. 

 اي، به اين پرسش پاسخ دهد كه مشاركت تحليلي و روش مقايسه - با رويكرد توصيفي كوشيده است
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زن مسلمان در نهادهاي سياسي (دولتي) براساس بيانات و مواضع محمد غزالي مصري و يوسف 
  قرضاوي چگونه بوده است؟

  ها اشاره كرد:توان به اين پژوهشدر مورد زن از نگاه غزالي مي

 به رشته 1) كه به قلم يوسف قرضاوي1377» (محمد غزالي و دينداري روشمند«مقالة 

 هاينويسنده در اين نوشتار تلاش كرده است به بررسي افكار و انديشهتحرير درآمده است. 

طور خيلي خلاصه  غزالي بپردازد. او در اين مقاله، مباحث مربوط به زن از نگاه غزالي را به
؛ 2) از هبه رئوف1381» (مسئله زنان در گفتمان نوگرايي اسلامي«مورد بررسي قرار داده است. 

يان اصلاحگر گفتمان اسلامي پرداخته و سپس تلاش كرده است به دو كه نويسنده ابتدا به جر
نمونة بارز اين گفتمان اصلاحي، يعني غزالي و قرضاوي بپردازد. مباحث غزالي در اين نوشتار، 

بازنمايي تاريخ صدر اسلام در آثار و افكار «حاوي مطالبي دربارة مسئلة زنان بوده است. مقالة 
).1399» (غزالي

اند با توجه به اين مطلب كه بازنمايي  گان اين پژوهش تلاش كردهنگارند 3
 تاريخ صدر اسلام، اغلب به عنوان مقطعي آرماني از تاريخ اسلام تا زمان معاصر، مورد بحث

هاي مختلف مورد بررسي قرار هاي غزالي را در زمينهانديشمندان مسلمان بوده، افكار و انديشه
  طور خيلي خلاصه پرداخته شده است.در كنار مسائل ديگر بهدهند كه به مسئلة زنان نيز 

  هايي انجام شده است:هاي قرضاوي دربارة مسئله زن نيز پژوهشدر مورد ديدگاه و انديشه

 ) از محسن عبادي1393» (ها از حسن البنا تا راشد الغنوشيتحولات آراي اخواني«در مقاله 

 سارا شريعتي مزيناني و
 هاي چهار انديشمند مصري كه از دو نسل متفاوتبه بررسي انديشه 4

هاي قرضاوي نيز به عنوان باشند، پرداخته شده است. در اين پژوهش، ديدگاهاخوان المسلمين مي
يك اخواني نسل جديد مورد كنكاش قرار گرفته كه اشارات مختصري نيز به بحث زنان كرده 

 ) از1395( »ي زنان در جهان اسلام در عصر جهاني شدنواكاوي مشاركت سياس«است. مقالة 

________________________________________________________________ 

ش  آيينه پژوهش،، ترجمه محمد علي پور عقيل، »شيخ محمد غزالي و دينداري روشمند«)، 1377يوسف قرضاوي (  1

  .18- 2، صص 49

، بازتاب انديشه، ترجمه محمد حسين مظفري، »مسئله زنان در گفتمان نوگرايي اسلامي«)، 1381عزت هبه رئوف (  2

  .9- 3، صص  30ش 

، »بازنمايي تاريخ صدر اسلام در آثار و افكار شيخ محمد غزالي مصري«)، 1399عباس بصيري و رسول جعفريان (  3

  . 46- 25، صص 3، ش 12س هاي علوم تاريخي،  پژوهش

، »ها، از حسن البنا تا راشد الغنوشيتحولات آراي اخواني«)، 1393محسن عبادي و سارا شريعتي مزيناني (  4

  .86- 65، صص 2، ش 5س  معاصر،جستارهاي سياسي 
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شكل خلاصه از نگاه علامه كه نقش زنان را به  1خورشيد نجفيحسن شمسيني غياثوند و 
اند.  االله و قرضاوي در تحولات نوين جهان عرب با تأكيد بر مصر، مورد كنكاش قرار دادهفضل

) 1398» ((اولامستم النساء) بر گفتمان فقهي قرضاويتحليلي بر تأثير اختلاف قرائت در «مقالة 

2فاطمه طائبي اصفهاني نيا و  محمد رضا ستوده از
.  

 اند شده متمايز كرده، اين است كه نويسندگان كوشيده آنچه مقاله حاضر را از تحقيقات بيان

كل اختصاصي و آن هم در قالب شمشاركت زنان در امور مختلف را از يك حالت كلي به 
نهادهاي سياسي (دولتي) از نگاه غزالي و قرضاوي نشان دهد. همچنين با توجه به اينكه تاكنون 
پژوهشي در ارتباط با ديدگاه مشترك غزالي و قرضاوي دربارة مسئلة مشاركت زنان در نهادهاي 
سياسي (دولتي) انجام نشده، در اين مقاله تلاش شده است به مشاركت سياسي زن مسلمان در جهان 

ويژه وجوه  ها و بهاسلام از نگاه اين دو انديشمند اهل تسنن مصري پرداخته شود تا اينكه تفاوت
  اشتراك آنها در اين زمينه بهتر مشخص شود.

 درواقع، آنچه اين مقاله بر آن تأكيد داشته و دستاورد آن به شمار خواهد آمد، اين مطلب

است كه در موضوع زن و حضور او در اجتماع در نزاع بين سنت و تجدد، برخي انديشمندان و 
كه آنان علاوه بر نقد طوري  متفكران اسلامي منفعل نبودند و از خود واكنش نشان دادند؛ به

هاي به جاي مانده از دوران انحطاط تمدن نوعي وارث سنت سنت كه به  هاي قائل به انديشه
بند و بوده و نيز ديدگاه قائلان به تجدد كه اغلب حضور زن را با آزادي بيش از حد (بياسلامي 

كرد، به منظور تقويت و تثبيت جايگاه اسلام در دوران مدرن، به سراغ احياي باري) قلمداد مي
شكل عملي در جامعه نمود داشته  به  (ص)هاي ديني و اسلامي رفتند كه در عصر پيامبر اكرمآموزه
  است. 

  . زندگينامه1

 شود:در اين پژوهش، ابتدا زندگينامة كوتاهي از محمد غزالي مصري و يوسف قرضاوي ارائه مي

________________________________________________________________ 

واكاوي مشاركت سياسي زنان در جهان اسلام؛ با «)، 1395حسن شمسيني غياثوند و خورشيد نجفي جويباري (  1

  .116- 89، صص 19، ش 5، س مطالعات سياسي جهان اسلام، »تأكيد بر كشور مصر

ير اختلاف قرائت در (اولامستم النساء) بر تحليلي بر تأث«)، 1398نيا و فاطمه طائبي اصفهاني (  محمد رضا ستوده  2

  .46- 39، صص 39، ش 10، س نشريه علمي مطالعات تفسيري، »گفتمان فقهي قرضاوي
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  . زندگينامة محمد غزالي مصري 1- 1

م. در يكي از 1917ق/1335محمد غزالي مصري انديشمند و فقيه اهل تسنن مصري در سال 
 خاطر علاقه به امام محمد غزالي طوسي روستاهاي استان بحيره مصر متولد شد. پدرش به 

محمد غزالي گذاشت. وي در اسكندريه، دوران ابتدايي و دبيرستان خود  نام او را ق) 505- 450(
در قاهره » الأزهر«دانشكدة اصول دين   م. به1937ق/1356پايان رساند و سپس در سال  را به 

دانش و  م. ليسانس گرفت. در الأزهر با حسن البناّ آشنا شد. بناّ با آگاهي به 1943رفت و در سال 
مقاله بنويسد. غزالي همچنين  نشريه الاخوان المسلمينذكاوت سياسي وي، از او خواست تا براي 

 ).20- 16ق: 1428؛ اباذري، 9- 7م: 2000براي مدتي سرپرستي اين نشريه را برعهده داشت (عويس، 

 كرد نيز همكاريكه سيد قطب قبل از پيوستن به اخوان منتشر مي الفكر الجديداو با مجله انقلابي 

  ).105ق: 1422؛ ميلاد، 13ق: 1420داشت (قرضاوي، 

 كرد.المسلمين فعاليت مي عنوان يكي از انديشمندان اخوان م. به 1948ق/1368غزالي تا سال 

المسلمين از سوي حكومت مصر، وي  م. و انحلال اخوان1948در سال  حسن البنا  بعد از ترور
همراه ديگر رهبران اخوان حدود يك سال را در زندان گذراند. پس از بروز اختلاف بين  به 

قطر عزيمت كرد و به مدت پنج سال  عربستان و از آنجا به  غزالى و دولت انور سادات، وى به 
 پيشنهاد  كه وابسته به الأزهر بود، مشغول تدريس شد. سپس به هاى اين كشور در يكى از دانشگاه

رئيس دانشگاه قطر، راهى كشور الجزاير گرديد. وى در شرايطى وارد آنجا شد كه اوضاع 
  مرحله حساسى رسيده بود و مبارزان الجزايرى نياز به  سياسى آن كشور با حضور بيگانگان، به

؛ 14- 9: 1381مصر بازگشت (غزالي،   به م.1989در سال حمايت فكرى و تبليغى داشتند. غزالي 
  ).9م: 1997همو، 

 كرد. او به ايران نيز پس از پيروزىكشورهاي مختلف سفر مي غزالي عمدتاً براي تبليغ به 

در كنفرانس  جنتى  االله دعوت آيت ق سفر كرد. غزالي به 1406ش/1364انقلاب اسلامى در سال 
 ، به»رسالت بهترين امت«اى با عنوان  در اين كنفرانس با ارائة مقاله انديشه اسلامى شركت كرد. او

ترين هاى اصلاحگرايانة خود پرداخت. غزالي با طرح اين موضوع كه بزرگ بيان طرح كلى انديشه 
مشكل جهان اسلام فقدان حكومت اسلامي است، از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرار 

  ). 12: 1381؛ غزالي، 3: 1379كرد (غزالي، يك حكومت اسلامي استقبال 

 اي متعادلاز متفكران سياسي معاصر جهان اسلام دانست كه داراي انديشهغزالي را بايد يكي 
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رو بود و بر اصلاح و بيداري امت اسلامي تأكيد داشت. او داراي آثار متعددي است كه و ميانه
زبان فارسي ترجمه شده است. غزالي در آثار خود اغلب به اين نكته اشاره  برخي از آنها به 

 و وجود انواع و اقسام احاديث قرآن  كرده كه ريشة انحراف از اسلام صحيح، در دوري جستن از

 دروغ به اسلام نسبت داده شده است (بحراني، كذب و جعلي است كه با نام سنت نبوي، به 

رياض   كه براى سخنرانى در همايش اسلام و غرب به ). غزالى سرانجام درحالى15/333: 1390
 سالگى دچار 79در  1374/ اسفند 1996مارس  9 /ق1416شوال  20سفر كرده بود، در تاريخ 

  خاك سپرده شد. سكته قلبى شد و پس از تشييع، در قبرستان بقيع در مدينه به 

  . زندگينامة يوسف قرضاوي2- 1

دنيا آمد. او پس از م. در مصر به 1926ق/1345قرضاوي عالم اهل سنت در سال  عبداالله يوسف
هاي دانشسراي مقدماتي و عالي ديني را گذرانيد و پس از آن براي پايان تحصيلات ابتدايي، دوره

م. دانشنامه 1953دانشكده اصول دين در دانشگاه الأزهر مصر رفت و در سال  ادامه تحصيل به
 مؤسسه تحقيقات و مطالعات زبان عربي م. به 1957خود را كسب كرد. وي در سال  ليسانس

 وارد شد و ديپلم عالي زبان و ادبيات عربي را نيز دريافت - جامعه كشورهاي عربيبه  وابسته-

م. كارشناسي ارشد خود را از گروه علوم قرآن أخذ و در 1960كرد. در ادامه، قرضاوي در سال 
در » زكات و اثر آن در حل مشكلات اجتماعي«م از رساله دكتري خود با عنوان 1973سال 

  ). 9: 1388؛ قرضاوي، 22- 21: 1383  دانشكده اصول دين دفاع كرد (تليمه،

 احداث قطر، به اين كشور دعوت م. به منظور مديريت دانشسراي تازه1961قرضاوي در سال 

 هاي اسلامي قطر را برعهده گرفتدانشكده شريعت و پژوهشم. مديريت 1977شد. وي در سال 

دولت الجزاير دعوت م. قرضاوي به 1991م. به اين كار مشغول بود. در سال 1990كه تا سال 
 عنوان هاي عالي اسلامي آنجا را برعهده بگيرد. سپس بهشد تا مديريت سمينارهاي علمي دانشكده

سرانجام ). وي 461م: 1992قطر بازگشت (المجذوب، هاي سنت و سيره به مدير مركز پژوهش
  . سالگي در دوحه قطر درگذشت 96در  2022سپتامبر  26/ ق1444صفر  30در روز دوشنبه 

 قرضاوي داراي تأليفات فراواني است. هرچند مضامين آثار قرضاوي اغلب ضرورت بازگشت

هاي متعدد به اين موضوع پرداخته است دهد، اما وي از زاويه به اسلام اعتدالي را نشان مي
قرضاوي در آثار خود تلاش كرده است جريان  ).16/221: 1390بحراني، ؛ 24: 1383(تليمه، 
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اساس، او شيوة سلوك علمي و عملي بر همين رو را در انديشه اسلامي دنبال كند. فكري ميانه
گفته است:  ���
	� �������اولويات كه در كتاب ناميده است؛ چنان خود را طريقة وسط

باشد: اعتدال ميان افراط و ها مياي كه داراي اين ويژگيانديشه ما، انديشه وسط است؛ انديشه«
 ديني افراطي؛ ميان تصوف افراطي و دشمنان تصوف؛گرايي شديد و بيتفريط در دين، ميان ايدئولوژي

گيري زياد؛ ميان موافقان و مخالفان نص؛ ميان باز بودن و تساهل شديد و بسته بودن و سخت
  ). 108م: 2006(قرضاوي، » ميان طرفداران سياست و مخالفان سياست

 هاي مختصات توان شباهت با توجه به زندگينامه و بيان مطالبي دربارة غزالي و قرضاوي، مي

  طور خلاصه در جدول زير نشان داد: انديشه و فكري اين دو انديشمند مصري را به

  

  هاي مختصات انديشه و فكري غزالي و قرضاوي خلاصه شباهت : 1جدول شماره 

هاشباهت انديشمند مبحث

هاي سياسي: هر دو معتقد به انديشة  از نگاه وابستگي جريان  - 
  جريان اصلاحي بودند.

  از منظر فقهي: هر دو معتقد به اجتهاد (فقه پويا) بودند.  - 

 حلي ميانه در مورد زن و مسائل نگاه به مسئله زن: ارائه راه  - 
  پيرامون او به دور از هرگونه افراط و تفريط.

 رو نوع انديشه: معتدل و ميانه  - 

  

 غزالي

 

  

مختصات انديشه و فكري غزالي 
  و قرضاوي

  

  

  

  

 قرضاوي

  

  . مشاركت سياسي زن مسلمان از منظر غزالي و قرضاوي2

در اين قسمت از پژوهش، ابتدا مواضع غزالي در مورد مشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي 
موضع قرضاوي در همين زمينه پرداخته شده است تا اينكه   مورد بحث قرار گرفته و سپس به

  وضوح مشخص شود. وجوه اشتراك اين دو انديشمند دربارة مسئله مشاركت سياسي زنان، به

  مشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي (دولتي) براساس مواضع غزالي . 1- 2

حال   داري اوست، اما در عينترين وظيفة زن خانهغزالي معتقد است هرچند نخستين و مهم
 واگذاري مناصب سياسي به آنان از نگاه مباني اسلامي منعي ندارد. او سپس به شرح استدلال
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گونه امر و اند و هيچ وجود دارد كه در دين مسكوت خويش پرداخته و گفته است مسائلي
عبارتي در رابطه با اين امور، دين سكوت اختيار كرده تا  اي دربارة آنها وارد نشده است. به  نهي

رو شويم. همچنين  آزادي عمل را فراهم كند تا ما بتوانيم به صورت سلبي يا اثباتي با آنها روبه
ديدگاه  ين زمينه را مساوي با دين بداند؛ زيرا نظر او صرفاً يككسي حق ندارد انديشة خود در ا

است و بس. او سپس واگذاري منصب سياسي (دولتي) براي زنان را از اين قبيل مسائل دانسته و بر 
اين باور بوده است كه در اسلام به استثناي امر خلافت (رهبري) امت اسلام، واگذاري هيچ 

  ).93: 1381ممنوع نشده است (غزالي، پست و منصبي ديگر براي زن 

 نقض (ص)اي از قرآن و يا حديثي از پيامبرغزالي گفته است برخي اين مسئله را با استناد به آيه

  كنند. از جمله:  مي

 اند از آن جهت كه خدا به دليل اين فرمودة خداوند كه: (مردان داراى ولايت بر زنان ـ 

[زنان] برترى داده [قدرت بدنى و اراده بيشترى دارند] و از  بعضى از ايشان [مردان] را بر بعضى
 ). 36دهند) (سورة النساء، آية  آن جهت كه از اموال خود نفقه مى

 شوداو معتقد است اين سخن مردود است؛ زيرا كسي كه ادامة اين آيه را بخواند، متوجه مي

خانه و بين خانواده است. براي كه منظور از ولايت (قيم بودن) مرد كه در آيه ذكر شده، در 
پزشك يك بيمارستان باشد، مرد حق ندارد در شغل ويژة او  ،نمونه، اگر همسر يك شخص

سان بر او دخالت كند. او اجازه ندارد در بيمارستان براي زن خود امر و نهي صادر كند و بدين
  ).94: 1381حكومت كند (غزالي، 

 كه در (ص)خاطر حديثي از پيامبر زنان را به  ـ برخي ديگر مسئلة واگذاري منصب براي

  كنند:  ذكر شده، رد مي صحيح بخاري

 :1391(ملتي كه زمام كشور خود را به زنان بسپارند، موفق و پيروز نخواهند بود) (بخاري، 

زنان، امت را در معرض ناكامي قرار خواهد   ). طبق اين ديدگاه، واگذاري امور مسلمين به3/90
  ست كه هيچ مسئوليت بزرگ و كوچكي به آنان واگذار نشود. داد. پس بجا

 جز غزالي معتقد است اين حديث پيامبر را بايد در معناي خلافت معني كرد؛ يعني زنان به

تر از آن  هاي كوچكتوانند پذيرا باشند و اين امر با مسئوليتخلافت عظما، همة مناصب را مي
  چنين حديث مذكور را مقطعي دانسته كه ناظر بههم ). او61م: 2000(عويس،  اي نداردرابطه

شرايط خاص ايران آن زمان بوده و بر اين باور است كه پيامبر با اين سخن، وضعيت ايرانيان را 
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در روايتي كه در رابطه با اين موضوع نقل شده، تأمل فراوان «پيشگويي كرد. غزالي گفته است: 
ح است، اما به راستي مفهومش چيست؟ زماني كه ايران زير متن و سند آن صحي ام. با اينكهنموده

كرد. سلطنتي مستبد بر آن حكومت مي ضربات پتك فتوحات اسلامي سقوط كرد، يك نظام
 پرستي بود. خانواده حاكم، براي ديدگاه مخالفان ارزشي قائل نبود. روابط و مناسباتدين، سراپا بت

ها شكست تسليم و خوار بود. ارتش ايران در برابر رومي نهايت ناخوشايند بود. ملتبين افراد بي
ها پس از يك شكست بزرگ، پيروزي چشمگيري به دست آوردند.  فاحشي خورده بود. رومي

تر شدن بود. در چنين شرايطي ممكن بود زمام قلمرو كشور ايران از هر طرف در حال كوچك
ها بايستد، اما سيل خروشان شكستكشور را يك فرمانده نظامي به دست بگيرد و در برابر 

دانست؛ درست ريگ دختري نمود كه چيزي نمي چندگانگي سياسي ملت و دولت را مرده
منظور ابراز نظر دربارة همة   همين مسئله بيانگر اين بود كه دولت رو به سوي نابودي دارد. به

توصيف دقيقي از همه راستين خود را بر زبان آورد كه  اين جريانات، پيامبر فرزانه آن سخن
  ).95- 94: 1381(غزالي، » شرايط بود

 ديگر بود، مثلاً مانند رياست ايگونه  غزالي بر اين باور بود كه اگر روال امور در ايران به

كرد، بود و سكان قضاياي نظامي در دست زن يهودي كه بر اسرائيل حكومت مي» گلداماير«
آورد پيامبر نسبت به اوضاع حاكم، نظري ديگر بر زبان ميطور قطع  فرمانروايان ويژه آن بود، به

  ). 95(غزالي، همان، 

 اي در اين زمينه بسنده كرده و گفته است پيامبر در مكهغزالي در ادامه، به آوردن نمونه

براي مردم سوره نمل را قرائت كرد. او در اين سوره براي آنان سرگذشت ملكه سبأ را بيان كرد. 
 با فرزانگي و زيركي و هوشياري خود، مردم سرزمينش را به سوي ايمان و رستگاري او زني بود كه

شده بر او تناقض  حكمي صادر كند كه با وحي نازل (ص)رهبري كرد. غيرممكن است پيامبر اكرم
داشته باشد. بلقيس حكومت و سرزمين پهناوري داشت. هدهد (شانه به سر) او را چنين توصيف 

كرد و از همه چيز دنيا  نام بلقيس كه بر مردم سلطنت مى من زنى را يافتم به همانا «كرده است: 
  ).23(سورة نمل، آية » برخوردار بود و تخت بزرگى داشت

 اي، بلقيس افزايد؛ حضرت سليمان تصميم گرفت با نوشتن نامه غزالي در ادامه سخنان خود مي

 باز دارد. بلقيس تا نامه سليمان را دريافتكشي و لجاجت  را به سوي اسلام فرا خواند و از گردن

 كه- سليمان به انديشه فرو رفت. او با رجال حكومت خود  كرد، در امر چگونگي پاسخ دادن به
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تبادل نظر پرداخت. آن زن   به - شتافتندياري و او مي درنگ به گرفت، بيهرگاه تصميمي مي
ش از او، دچار غرورش نكرد. او گفت آگاه و هوشيار گول قدرت خود را نخورد و اطاعت قوم

قدرت و پول دست  خواهد به آزماييم تا بدانيم كه آيا او يك زورگوست و ميسليمان را مي
   خواند؟يابد، يا اينكه پيامبري است داراي ايمان و دعوت كه مردم را به سوي آن فرا مي

 كرد. تا اينكه ا حفظبلقيس چون با سليمان ديدار كرد، همچنان هوشياري و زيركي خود ر

سرشت است. او نامه سليمان را به  در نهايت برايش روشن گرديد كه سليمان يك پيامبر نيك
بر  *نامه از سليمان است و [مضمون آن]  اين است: به نام خداوند بخشنده مهربان «ياد آورد: 

  ). 31و  30آيات (سورة نمل، » من برترى نجوييد. نزد من آييد و تسليم حقّ و مطيع من باشيد

 پرستي را ترك كند و در دين خدا داخل شود. او گفت:سرانجام بلقيس تصميم گرفت بت 

 پروردگارا! من به خودم ظلم كردم و (اكنون) همراه سليمان در برابر پروردگار جهانيان سر ...«

  ).44(سورة نمل، آية » ام تسليم فرود آورده

 نظيرگونه خجسته و بيكه حكومتشان را به زني اينغزالي گفته است به راستي، آيا قومي 

 اند؟ او پس از بيان كلي مطالبي كه دلالت بر سپردناند، دچار زيان و ناكامي شدهواگذار كرده

زنان را داشته، تصريح كرده و گفته است با اين حال، من از طرفداران و   مناصب سياسي به
زنان نيستم. براي نمونه، من اعتقادي ندارم كه   بزرگ و حساس به هايهواداران واگذاري پست

  ). 267ق: 1420؛ قرضاوي، 70م: 2000جمهور شوند (عويس، زنان رئيس

 مسئلة واگذاري مناصب سياسي به زنان پرداخته و گفته نيز به  من هنا نعلمغزالي در كتاب 

 دانم كه اكثر كليدهايباشم، اما اين امر را مناسب نمياست من هرچند از طرفداران حقوق زن مي

كنم، اما موافق اين عبارتي هرچند از حقوق زن دفاع مي حكومت به دست زنان سپرده شود. به 
 دست زنان سپرده شود. او همچنين گفته است حتي در مسئله نيستم كه افسار حكومت به

ه اين حد و اند، جايگاه زن بكشورهايي كه تساوي كامل زن و مرد را در همة امور اعلام كرده
  ).140م: 2005اندازه نرسيده است (غزالي، 

 نظرغزالي بر اين باور بوده است كه بيشتر انديشمندان و اهل سياست نيز بر اين امر اتفاق 

دارند كه مردان براي مناصب سياسي و اداري بر زنان اولويت دارند؛ زيرا آنان حتي با توجه به 
راتر از طاقت خود انجام دهند و اگر چنين شود به آنها ظلم توانند كاري فتوانايي علمي خود نمي

 شود و با توجه به اينكه اسلام حتي نمازهاي واجب را از زنان در ايام خاص بيماري اومي
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باشد كه بايد با آنها مدارا شود. اين امر برداشته است؛ بنابراين اين از منطق طبيعت زن مي
 وظايف آنهاست. در حقيقت، اين مسئله جايگاه زن را تضعيف منزلت زنان نيست، بلكه تخفيف

  ).169: 1346دار نكرده و موقعيت او را نيز در اجتماع تضعيف نخواهد كرد (غزالي، خدشه

 هاغزالي در نهايت گفته است آنچه من دنبالش بودم، تفسير و توجيه روايتي بوده كه در كتاب

خواستم از تناقضي كه بين قرآن و برخي روايات آمده است. در حقيقت، قصد من اين بود كه مي
 شد، جلوگيري به عمل آورم. همچنين خورد، يا بين حديث با واقعيت تاريخي ديده ميبه چشم مي

  ).97: 1381(غزالي،  شود، برطرف كنمفهم نادرستي را كه از برخي روايات مي

 ريا بود كه به عصر طلايي خودتوان گفت انگليس تنها در دوران ملكه ويكتواساس، مي اين  بر 

وزير زن رسيد. غزالي بر اين باور بود كه كشور انگليس اكنون توسط ملكه (ويكتوريا) و نخست
شود. با اين وصف، در اوج شكوفايي اقتصادي و ثبات سياسي قرار دارد. به (تاچر) رهبري مي

ن زنان را به حكومت رفت دامنگير كساني شود كه ايراستي! ناكامي و زياني كه اميد مي
توان گفت داستان زن ). با توجه به اين مطالب مي68م: 2000(عويس،  كجاست؟ برگزيده بودند،

بودن در اين قضايا مهم نيست، بلكه مسئله، لياقت و استعداد است كه در رأس امور  يا مرد
  ).267ق: 1420ترين فرد امت قرار بگيرد (قرضاوي، كشور بايد شايسته

 دهند. آنان چگونهپنجم جهان را تشكيل مي گفته است اكنون مسلمانان حدود يكغزالي 

ها و كنند؟ آنان بايد قبل از هر چيز به اركان، مباني، اولويتدين خود را بر ساير مردم عرضه مي
اهداف بزرگ آن اهتمام بورزند. البته مقولاتي كه اسلام در مورد آنها سكوت اختيار كرده، 

 اند، ها عادت كردهنها ملزم كنند و از آنان بخواهند اموري را كه پيش از اين بدان را به آنبايد مردم 

هاي عبس را به آمريكا و اروپا منتقل كنيم. ما ترك كنند. ما مجبور نيستيم عادات و سنت
  ).95: 1381! (غزالي، مكلفيم اسلام را به آنان برسانيم و بس

 كنند. او بر اينر امور و قضاياي مهم با هم تلاقي پيدا ميها دمبتني بر ديدگاه غزالي، ملت

هاي فقيهان در تبيين و تشريح يك حكم با هم متفاوت است، آنان بايد باور بود كه اگر ديدگاه
تر است. خلاف اين هاي آنان  نزديكرسوم و سنت  آن حكمي را براي مردم برگزينند كه به

پسندي و جلوگيري از ورود مردم به راه خداست. اگر اروپاييان به اين  عمل كردن، نوعي مشكل
تواند حاكم، قاضي، وزير و سفير بشود، اين حق را دارند. نزد ما انبوهي اند كه زن مينتيجه رسيده

 بر عمل بهكند و نبايد آنان را هاي فقهي وجود دارد كه همة اين اقدامات را تجويز مياز ديدگاه
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 كساني كه داراي همان- نمايان) يك ديدگاه خاص مجبور كنيم. بنابراين دينداران ناآگاه (فقيه

 در اين موارد بايد سكوت اختيار كنند تا مبادا از طريق - هاي دين نيستندفهم عميق از آموزه

 نند (غزالي، همان،اند و با قرآن تناقض دارد، به اسلام ضربه بزحديثي كه آن را به خوبي نفهميده

95 -96.(  

  . مشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي (دولتي) براساس مواضع قرضاوي2- 2

گونه كه در برخي آيات قرآن از نقش زن در  قرضاوي همچون استادش غزالي معتقد است همان
 جايگاهخانه و خانواده سخن به ميان آمده، در مقابل، در برخي ديگر از آيات قرآن نيز از نقش و 

هاي بيشتري را برعهده گرفته است. اي صحبت شده كه او بيرون از خانه، مسئوليتگونه زن به
 نهد و در امور سياسي مستقيماً به ايفاي نقشبه عبارتي، زن جايگاه خانواده را پشت سر مي

تصوير  توان به دو آية زير اشاره كرد كه زن در امور سياسي با دوپردازد. براي نمونه، ميمي
  متناقض ظاهر شده است:

 آنان گفت اي سران كشورم، در بلقيس اطرافيان و مشاوران خود را جمع كرد و به«آيه اول: 

 ام. گفتند ما سخت نيرومند وكارم به من نظر دهيد كه بدون حضور شما تا الان كاري را فيصله نداده

  ).33و  32(سورة نمل، آيات » هي؟د دستور مي دلاوريم، ولي اختيار كار با توست. بنگر چه

 قرضاوي گفته است در اين آيه، قرآن از زني به نام بلقيس ملكه سرزمين سبأ ياد كرده كه

اي رضايت سليمان را جلب كند، اما هنگام برخورد با حضرت سليمان، ابتدا سعي كرد با هديه
باشد، به او ايمان لهي ميآنگاه كه فهميد او پادشاهي همچون ديگر ملوك نيست، بلكه پيامبر ا

سوي سعادت دنيا و آخرت رهنمون كرد. از  آورد و با سياست هوشمندانه خويش قومش را به
 توان نتيجه گرفت كه زن اين حق را دارد كه در ميدان عمل سياسي فعاليت كند. همچنيناين آيه مي

نروا تصميمي اتخاذ شده كنيم كه از طرف فرماخوانيم، احساس نميهنگامي كه اين آيات را مي
زيباترين شيوه از اين رويداد ياد كرده و  كه جاي پشيماني داشته باشد، بلكه برعكس، قرآن به

سويي رهنمون شد كه آيين حضرت سليمان نشان داده است كه سرانجام شايستگي آن زن را به 
رسد قرضاوي در اين زمينه مانند غزالي به  ). به نظر مي52، 27- 25: 1382را بپذيرد (قرضاوي، 

آورده و به زني به نام بلقيس اشاره كرده كه درواقع نمونة موفق يك  الگوبرداري از قرآن روي 
  زن در پرداختن به امور سياسي است. 
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 اني در شهر مصر گفتند زن عزيز مصر قصد مراوده با غلام خويش داشته وو زن«آيه دوم: 

 »بينيم حب او وي را شيفته و فريفته خود ساخته و ما او را (از فرط محبت) كاملاً در ضلالت مي

  ).30(سورة يوسف، آية

 عنوان همسركه به  بينيمقرضاوي معتقد بود برخلاف آية اول، در اين روايت زني را مي

كند. او فرد يز مصر، از موقعيت سلطنتي خويش براي اجراي آرزوهاي ناپسندش استفاده ميعز
افكنده هاي ناشايستش جواب مثبت نداده، به زندان خواسته گناهي را فقط بدان دليل كه بهبي

 به-  هايي را كه دربارة او درگرفته بودزندان محكوم كرد تا بحث است. او حضرت يوسف را به

  ).53- 52: 1382دار شدن خاندانش شده بود، از دامن خود بزدايد (قرضاوي، و موجب لكه - اوقول 

 حال اين دو زن، نتيجه گرفت كه هرچند از نظر قرآن، نقش زنانقرضاوي پس از بيان شرح 

زنان در امور سياسي، امري مثبت  تر است، اما گاه در همين قرآن، مشاركتدر خانواده پررنگ
عبارتي، قرآن با بيان اين مطالب، نشان و هيچ محدوديتي براي انجام آن نيست. به  معرفي شده

باشد. او ها و استعدادهاي ويژه خويش ميداده است كه زن نيز همچون مرد، صاحب توانايي
تواند به امور سياسي بپردازد و فرمانروا گردد، اما اعمال و نتيجة كارهايش به خود او بستگي  مي

  ). 55- 53ضاوي، همان، دارد (قر

 مسئلة مشاركت زنان در نهادهاي سياسي از جمله ورود  قرضاوي پس از اين بيانات كلي، به

زنان به پارلمان (مجلس شورا) و مشروعيت كانديد شدن و برگزيده شدن آنها از دريچة دلايل 
كنند با ه تلاش ميديدگاه افرادي بپردازد ك شرعي اشاره كرده تا اينكه او نيز مانند غزالي به

هاي سياسي شوند. در استناد به برخي آيات قرآن و احاديث، مانع از ورود زنان به اين فعاليت
  ادامه به اين موارد اشاره شده است: 

 هاى خود بمانيد و در خانه« :كنندقرضاوي گفته است بعضي به اين آيه قرآن استدلال مي الف.

). حال 33(سورة احزاب، آية » ميان مردم] ظاهر نشويد و همچون دوران جاهليت نخستين [در
هايي كند كه مخاطب آن، همسران پيامبرند؛ زيرا آنان محدوديتآنكه ساختار آيه مشخص مي

اساس، آنان براي پايبندي به آن داشتند كه براي ديگر زنان به آن شكل وجود نداشت. بر همين 
توجهي نسبت به اين قوانين، مجازاتي داشتند و بي ها، چندين برابر زنان ديگر پاداشمحدوديت

  سنگين براي آنها در پي داشت. 

 از نگاه قرضاوي، اين افراد حتي راضي به آموزش ابتدايي تا دانشگاهي دختران و زنان نيستند.
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 گونهدر اين صورت، طبيعي است كه با مشاركت سياسي زنان در مجلس هم مخالفت كنند. اگر اين

ت ملاك عمل قرار گيرد، عملاً نيمي از استعدادها و نيروها بدون استفاده خواهد آرا و نظرا
كنند كند در پي مقابله با زنان سكولاريست كه گمان ميها ايجاب ميكه ضرورتماند؛ درحالي

 كه در طورهمان- اجتماعي زنان را برعهده دارند، زنان مسلمان - هاي سياسيرهبري فعاليت

 اجتماعي - هاي سياسيبا التزام به حجاب و آداب اسلامي، وارد فعاليت - شده است ادامه آيه بيان

  ).278- 276: 1379شوند؛ زيرا نهي شريعت از خروج زنان با خودنمايي و تبرجّ است (قرضاوي، 

 كنندبا اين استدلال با كانديدا شدن زنان براي عضويت در پارلمان مخالفت مي برخي ديگر ب.

ايندگي زنان در مجلس، نوعي ولايت و رياست زنان بر مردان است و اين امر گويند نمكه مي
 اند، به مردان، كارگزاران و تدبيركنندگانِ [زندگي] زنان«فرمايد سوره نساء كه مي 34طبق آيه 

خاطر آنكه خدا مردان را [از جهت توان جسمي، تحمل مشكلات و قدرت روحي و فكري] 
عنوان حقيّ خاطر آنكه [مردان] از اموالشان هزينه زندگي زنان را [به   بر زنان برتري داده و به

) ممنوع است؛ زيرا با اصل قواميت مردان بر زنان كه 34(سورة نساء، آية » پردازند واجب] مي
  قرآن آن را بيان كرده، منافات دارد!! 

 ن را به دو موضوع جلب كرده است:قرضاوي در پاسخ به اين اشكال وارده، توجه آنا

كنند، محدود است و همچنان . تعداد زناني كه خود را براي عضويت در مجالس كانديد مي1
 دهند. براساس اين اكثريت است كه مردان زماماكثريت نمايندگان را مردان تشكيل مي

ن جايي براي اين ايراد كنند. بنابرايها را در اختيار دارند و امور را حل و فصل ميگيريتصميم
 ).165م: 1999وجود ندارد (قرضاوي، 

 شود، قواميت و سرپرستي مردان بر زنان بيان شده كهطور كه از اين آيه استدلال مي. همان2

پذيري و انفاق مال، مرد مسئوليت حفظ دليل مسئوليتزندگي خانوادگي است كه به مربوط به 
ن رياست داشته باشد. حتي در مسائل خانوادگي نيز خداوند اصل خانواده را دارد؛ نه اينكه بر زنا

را بر مشورت زن و مرد گذاشته است، اما هيچ دليلي براي ممنوع بودن ولايت و سرپرستي زنان 
زنان اجازه داده نشده، بر مردان در خارج از چارچوب خانواده وجود ندارد. تنها موردي كه به 

  ).200- 199م: 2007معه است (قرضاوي، مقام امامت يا رهبري عمومي جا

 كنند كه بخاري وحديثي استدلال مي اند، به  كساني كه با مشاركت سياسي زنان مخالف ج.

(ملتي كه زمام كشور خود » لنَْ يفلْح قوَم ولوَّا أمَرهَم امرأَهَ«اند:  بكره روايت كردهديگران از ابي
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). قرضاوي گفته است اين 3/90: 1391را به زنان بسپارند، موفق و پيروز نخواهند بود) (بخاري، 
 شاه- رسول خدا خبر رسيد ايرانيان پس از مرگ خسروحديث در مورد زماني است كه به 

  اند و پيامبر اين حديث را بيان كرد.جانشيني او برگزيدهدخترش را به  - ايران

  استدلال نكاتي را بيان كرده است:قرضاوي دربارة اين 

  سبب ورود آن در موضوعي خاص؟ عموميت حديث است يا به  . آيا اعتبار به1

 سبب حاكميت نظامخواست خبر دهد كه ايرانيان به  درواقع، رسول خدا با بيان خويش، مي

 ممكن استدست بگيرد، هرچند حتماً فرزند شاه بايد زمام امور حكومت را به  كه- وراثتي

گاه طعم  هيچ - در ميان مردم كساني توانايي و شايستگي بيشتري نسبت به فرزند شاه داشته باشند
پيروزي و سربلندي را نخواهند چشيد. در مورد اين حديث بايد گفت كه اگر مقصود عموميت و 

گفته  طور كه در مطالب قبلفراگيري آن باشد، با ظاهر قرآن در تضاد است؛ زيرا قرآن (همان
سبب داري كرد و به نيكوترين شكل حكومتشد) از زني به نام بلقيس سخن گفته است كه به 

 دهدبار نجات داد. واقعيت نشان مياش، ملتش را از درگيري يا جنگي زيانارادة سياسي حكيمانه

كه در اين حديث، عموميت و فراگيري مورد نظر نيست؛ زيرا برخي زنان در جهت مصلحت 
  ). 175- 174م: 1999اند (قرضاوي، ، از مردان بهتر عمل كردهخويش

 گردد. اين هماني استهمان مسئلة رهبري و ولايت عمومي و امامت برمي. اين حديث به 2

يعني امورشان نيز » أمَرهَم«است. كلمه » ولوَّا أمَرهَم«كه سبب و شأن نزول حديث با لفظ 
 كند كه مقام رهبري واين موضوع زماني در مورد زنان صدق مي بيانگر همان مسئلة رهبري است.

 يا امامت را در اختيار بگيرند. البته در مورد برخي امور ديگر، مانند مرجعيت اجتهادي و صدور

توانند فعاليت فتوا، معلمي و استادي، رياست در امور اداري و امثال آن، براساس اجماع، زنان مي
). به عبارتي قرضاوي نيز همچون غزالي معتقد بود كه واگذاري 175كنند (قرضاوي، همان، 

  جز رهبري امت اسلامي، اشكالي ندارد. مناصب سياسي براي زنان، به

 اند.هايي مشاركت داشتهقرضاوي معتقد بود در طول تاريخ اسلام، عملاً زنان در چنين پست

دانست؛ يعني در غير حدود و قصاص. با زنان را صحيح مي براي نمونه، ابوحنيفه قضاوت و حكم
 كه چنان اند؛وجود اين، بعضي از فقهاي سلف شهادت زنان در حدود و قصاص را نيز جايز دانسته

حزم قضاوت زنان را جرير طبري و ابنبيان كرده، يا ابن الطرق الحكميهقيم جوزي در كتاب ابن
 ترتيب، دليل شرعي براي نامشروع بودن اجراي امور قضائي وين اند. بد دانستهطور كلي جايز به
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  ).98، 3/81: 1384همو، ؛ 198م: 2007قرضاوي، صدور حكم توسط قاضي زن وجود ندارد (

 عمومي قرضاوي نتيجه گرفته است كه احراز پست وزارت، قضاوت و بازرسي و نظارت

 معاصر كه براساس نظام دموكراسي ادارهتوسط زنان توانا و شايسته، مانعي ندارد. در جوامع 

هايي مانند وزارت، مدير كلي، نمايندگي و غيره در اختيار زنان قرار شوند، زماني كه پستمي
دهد كه بسياري دست آنان نيست. واقعيت نشان ميها به گيريگيرد، عملاً زمام همة تصميممي

 ها ادارة آن را برعهدهاي از سازمانهها، گروهي و مشترك است و مجموعها و موقعيتاز پست

كشند همراه ديگران بر دوش ميها را به سهم خود، بخشي از آن مسؤوليتدارند. زنان هم به 
شويم كه حكومت زناني ). با بررسي همين موضوع متوجه مي298- 297: 1379(قرضاوي، 

ك خانم بر يك كشور چون تاچر در انگلستان و اينديرا گاندي در هند، در واقع حكومت ي
كنند؛ هرچند خانمي در رأس آنها هايند كه حكومت ميها و ارگاننيست، بلكه اين سازمان

  ). 298قرار داشته باشد (قرضاوي، همان، 

 زنند،هايي كه مخالفان كانديدا شدن زنان براي مجالس به آن دامن مييكي ديگر از شبهه د.

تر از خود حكومت، رهبري و مجلس، موقعيتي مهم گويند زنان با عضويت درآن است كه مي
جمهوري توانند دولت و رياست آورند؛ زيرا نمايندگان مجلس ميجمهوري به دست ميرياست

  را مورد بازخواست و استيضاح قرار دهند و اين مسئله، خلاف دستورات اسلامي است.

 كند:ه تبلور پيدا ميقرضاوي در پاسخ گفته است مسئوليت نمايندگان مجلس در دو زمين

استيضاح و بازخواست دولت و تشريع و قانونگذاري. در هر دو مورد نيز نه تنها دليلي بر منع 
اند. قرضاوي ابتدا طور عام همة مسلمانان به اين دو امر تشويق شدهحضور زنان نيست، بلكه به

ها همانند امر به  واژهمعناي استيضاح جلب و بيان كرده است كه اين  توجه مخاطب خود را به
مردان اختصاص داده نشده باشد كه وظيفه همگاني است و فقط به معروف و نهي از منكر مي

 شود، وقتي خانمي از رأي عمربن خطاب در مسجدطور در تاريخ اسلام ديده مي است؛ همان

 ». بودرأي اين خانم صحيح و رأي من اشتباه «انتقاد كرد، عمر از رأي خود برگشت و گفت 

 صورت فردي حق نصيحت، اظهار رأي و طرف مشورت قرار گرفتن دارند، بنابراين وقتي زنان به

توانند آمر به معروف و ناهي از منكر نيز شوند و اجازه دارند در مواضع صحيح يا ناصحيح اظهار مي
شوند و مانع نظر كنند؛ پس هيچ دليل شرعي وجود ندارد كه آنها از عضويت در مجلس شورا محروم 

شود در ). او گفته است اين سخن كه گفته مي167م: 1999هاي آنان شويم (قرضاوي، انجام مسئوليت
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تواند مجوزي براي عضويت مجلس شورا درآمده باشند، نمي تاريخ اسلام سراغ نداريم كه زنان به
ي و فتوا با ممنوعيت مشاركت آنها در مجلس بشود؛ زيرا چنين موضوعي در چارچوب تغيير رأ

گيرد. از سوي ديگر در آن دوره، شورا تحولات اوضاع و احوال و زمان و مكان قرار ميتوجه به 
 اند و يافته و منظم نبود. اين موارد نيز نصوص كلي براي مشاركت مردان و براي مشاركت زنان، سازمان

جتماعي، به اجتهاد و رأي تفاصيل و جزئيات مربوط به آنها براساس شرايط زماني و مكاني اوضاع ا
 ). 168- 167همان، قرضاوي، مسلمانان واگذار شده است (

 زنان كارهايي سپرده شده كه در گذشته سابقه نداشته است. براي آنها  در دورة معاصر به

ها زن در آنجا به تدريس و تعليم اشتغال دارند و هايي تأسيس شده كه ميليونمدارس و دانشكده
شوند. تعدادي از آنها التحصيل مي سياري معلم، مهندس، پزشك، مدير و غيره فارغساليانه زنان ب

دهند. درواقع، كم مديريت اداراتي را برعهده دارند كه بيشتر كارمندان آن را مردان تشكيل مي
ها برعهده ها و مؤسساتي كه مديريت و رياست آنها را خانمها، شركتنيستند مدارس، دانشكده

  ).3/84: 1384اوي، دارند (قرض

  مورد دوم از مسئوليت مجلس، در ارتباط با تشريع و قانونگذاري است. برخي بيش از حد به

 جمهوريتر از رهبري يا رياستكنند اين مسئله مهمپردازند؛ زيرا گمان مي مسئلة حق قانونگذاري مي

مجلس پيروي كند و آنها را گويند اين دولت است كه بايد از قوانين و لوايح مصوبه است. آنها مي
رسند كه جايز نيست زنان در اين قضيه مهم به اجرا بگذارد. در نهايت، اين گروه به اين نتيجه مي
كنند، مهم و پيچيده گونه كه آنان فكر ميمشاركت داشته باشند. البته واقعيت آن است كه آن

نهي و قانونگذاري متعلق به اوست. نيست؛ زيرا اساساً قانونگذار فقط خداوند است و اصول امر و 
ها در اين ميان، فراهم كردن و استنباط احكام در  موضوعاتي است كه نصي در نقش ما انسان

صورت كلي دربارة آنها وجود دارد.  مورد آنها وجود ندارد يا بيان و توضيح مواردي كه نصوص به
 ).285- 284: 1379است (قرضاوي، تلاشي اجتهادي براي استنباط و توضيح  عبارتي كار ما به

 قرضاوي بر اين باور بوده است كه باب اجتهاد در شريعت اسلامي، هم براي مردان گشوده

نيست،  گستردگي آن در ميان مردانشده و هم زنان. درست است كه اجتهاد در ميان زنان به 
اي گذشته بوده هدليل عدم آموزش زنان در شرايط خاص موجود در دورهاما اين موضوع به 

 ديده، كمتر از مردان نيست (قرضاوي، است؛ برخلاف امروزه كه تعداد زنان و دختران آموزش

1384 :3/86.(  
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  مشاركت زن مسلمانهاي نظرات غزالي و قرضاوي در مبحث  ها و تفاوت خلاصه شباهت  :2جدول شماره 

  در نهادهاي سياسي (دولتي)

هاشباهت ها تفاوت انديشمند  مبحث

توصيه به عالمان و مبلّغان دين:-
ارجاع صحيح به منابع اصيل اسلامي

هاي به دور از هرگونه عادات و سنت
  نادرست

تذكر به فقيهان: در بيان مسائل فقهي - 
در مواجهه با فرهنگ و رسوم

هاي هرچه مختلف، رجوع به سنت
  تر آن منطقه نزديك

نمايان: آگاهي و هشدار به فقيه -
پرهيز از جعل و نشر احاديث

  نامعتبر

هدف غزالي در ارتباط با واگذاري - 
مناصب سياسي به زنان، برطرف
كردن تناقضاتي بوده كه گاه بين

هاي اسلامي با يك واقعيتآموزه
 تاريخي در جامعه وجود داشته است

تأييد غزالي و قرضاوي بر واگذاري - 
مناصب سياسي به زنان با توجه

  هاي اسلام به آموزه

واگذاري هر نوع منصب سياسي به - 
  جز رهبري امت اسلامي زنان به

تأكيد اوليه هر دو متفكر مصري -
داري زنان و سپس بر امر خانه

  پرداختن به امور سياسي

تأكيد هر دو انديشمند بر حضور -
زن در عرصه سياست همراه با

  اسلامي رعايت شئونات

گاه در بيان اين نكته كه اسلام هيچ - 
پي حذف حضور سياسي زنان در

  جامعه نبوده است

الگوبرداري از قرآن و اشاره به - 
به عنوان زني موفق در زمينه بلقيس

  مديريت سياسي

- واكنش در برابر ديدگاه مخالف
سپردن مناصب سياسي به زنان با

  توجه به مباني اسلامي

تلاش هر دو انديشمند مصري براي - 
هاي اسلام با توجه احياي آموزه

  به مسئلة اجتهاد

واگذاري مناصب سياسي براساس -
استعداد و لياقت، نه براساس جنسيت

 غزالي

ها و  خلاصه شباهت

هاي نظرات  تفاوت

غزالي و قرضاوي در 

مشاركت زن مبحث 

مسلمان در نهادهاي 

  سياسي

تر در هاي بيشتر و دقيقاستدلال-
  ارتباط با نظرات مخالف

هاي قرآني به دو شكل آوردن نمونه - 
مثبت و منفي (زني با مديريت

طلب با موفق در مقابل زني جاه
سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه

  خويش (سوءمديريت)

بيان كردن صدور مجوز شرعي -
برخي فقيهان اهل سنت در ارتباط
با واگذاري مناصب سياسي به زنان

 در تاريخ اسلام

 قرضاوي
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 گيرينتيجه

با افزايش امكان حضور روزافزون زنان در جامعه و همچنين رشد فزايندة مشاركت آنان در 
ترين مسائلي كه در انديشه هاي زندگي اجتماعي در دوران مدرن، يكي از مهمهمة ساحت

و تحليل دارد، بحث بر سر تبيين و آشكارسازي جايگاه زنان متفكران مسلمان نياز به واكاوي 
بيني اسلامي است. در اين پژوهش تلاش شده است موضوع مشاركت زن مسلمان در در جهان

 انديشمند معاصر دو- نهادهاي سياسي (دولتي) از نگاه محمد غزالي مصري و يوسف قرضاوي

اعث شناخت هر چه بيشتر انديشه و آراي مورد كنكاش قرار گيرد تا علاوه بر اينكه ب - مصري
شود، به يافتن وجوه اشتراك بيشتري در اين دو متفكر دربارة مسئلة زن در جهان اسلام مي

  هاي سياسي نيز ياري رساند. پذيري او در فعاليتارتباط با جايگاه زن و نوع مشاركت

 يوسف قرضاوي در ارتباطهاي محمد غزالي و شده در مورد ديدگاه با توجه به مطالب گفته

توان گفت هر دو انديشمند  رسد مينظر ميبا مشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي (دولتي)، به 
 اي از قرآن تأييدهاي اسلام و با آوردن نمونهحضور زنان در عرصة سياست را با توجه به آموزه

مانع از  از دريچه دلايل شرعي، كننداند. همچنين هر دو متفكر با رد سخناني كه تلاش مي كرده
دهند. بنابراين هم غزالي و هم يوسف قرضاوي ورود زنان به عرصه سياست شوند، پاسخ مي

اند؛ زيرا معتقدند اين حضور  پذيرفتهمسئلة مشاركت زن مسلمان در نهادهاي سياسي (دولتي) را 
  باشد.دوش مردان، براي سازندگي كشور لازم و ضروري ميسياسي زنان، هم

دهد كه هم محمد غزالي و هم يوسف بيانات و مواضع هر دو انديشمند جهان اسلام نشان مي
 هاي اسلامي با توجه به مقتضيات زمان بودند و اسلام را بهبراي احياي آموزهقرضاوي در تلاش 

روي شِ مثابه ديني فرامكاني و فرازماني در نظر گرفتند كه قادر به حل مسئلة زنان و مشكلات پي
هاي زنان در نهادهاي سياسي دولتي، علاوه همچنين هر دو متفكر معتقد بودند كه فعاليتآنهاست. 

هاي عمومي بايد بر اينكه نبايد زمينة زيان به اركان خانواده را فراهم كند، حضور زنان در عرصه
  ظ شود.همراه با رعايت شئون اسلامي باشد تا كرامت و منزلت زن مسلمان در جامعه حف

 البته در بيان ديدگاه مخالفان منصب سياسي به زنان، قرضاوي در اين زمينه مطالب بيشتري

نسبت به غزالي ارائه داده است. او همچنين با يادآوري نام برخي از بزرگان اهل سنت، به دادن 
 اشاره كرده است. بيانات و سخناندر نهادهاي سياسي (دولتي) صدور مجوز شرعي براي زنان 

 نمايان) پرداخته دهد كه او گاه به آگاه ساختن و هشدار به دينداران ناآگاه (فقيه غزالي نيز نشان مي
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اند،  هاي اصيل اسلامي نداشته است؛ زيرا آنان گاه در برخي اموري كه درك درستي از آموزه
  شد به اسلام ضربه وارد كنند. كردند كه باعث مي نظراتي را بيان مي

 ر مورد ديدگاه غزالي دربارة مسئلة واگذاري مناصب سياسي به زنانذكر اين مطلب د

آيد كه وي با توجه به نظراتي كه خود در اين زمينه ارائه داده، قصدش  ضروري به نظر مي
هاي اسلامي با يك واقعيت تاريخي بيشتر برطرف كردن تناقضاتي بوده است كه گاه بين آموزه

كه اين مسئله بيشتر از طرف دينداران ناآگاه دامن زده  نويژه آ گرفت؛ بهدر جامعه شكل مي
شد و آنان نيز مسائل مربوط به زنان را اغلب با توجه به فهم و دانش ناقص خود از مباني مي

توان گفت ديدگاه غزالي بيشتر نشان  رسد ميكردند. بنابراين به نظر مياسلام، تفسير و تحليل مي
مشاركت زن مسلمان در نهادهاي اسلام است تا تلاش براي پذيرفتن هاي دادن رفع ابهام از آموزه

 دانندديگر، غزالي را اغلب از معدود فقهايي مي هرچند كه از طرفسياسي (دولتي) در جهان اسلام. 

نظر در آراي پيشين و اتخاذ مواضع جديد بوده است. شايد بتوان اين كه مرتباً در حال تجديد 
هاي محمد غزالي را به مواجهة او با جهان سنت و مدرن مرتبط دانست كه تناقض در انديشه

حال، اين  گذاشت. به هرويژه در حوزة زنان تأثير مي ها و ديدگاه او بهدر گذر زمان بر انديشه
 مشاركت زن مسلمانتوان تفاوت ديدگاه غزالي با قرضاوي در ارتباط با موضوع مطلب را نيز مي

  (دولتي) در جهان اسلام دانست. در نهادهاي سياسي
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 142 - 119،  صفحات  پژوهشي - مقالة علمي  ،1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم

  

  محمد صليحي در يمنبن  گيري و تداوم حكومت علي ها و عوامل مؤثر بر شكل زمينه

  )459 - 439(حك: 

1محمدتقي سازندگي
  

  

  

  

بن محمد صليحي در قرن پنجم قمري، به مدت  شده توسط علي حكومت صليَحيان در يمن، تأسيس : چكيده
 گيري و ساز شكل ها و عواملي پرداخته شده است كه زمينه يك قرن بر اين سرزمين حكم راند. در اين مقاله به بررسي زمينه

 گيري گسترش اين حكومت شيعي اسماعيلي در يمن شد. پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه چه عواملي در شكل
گيري صليحي  ساز قدرت حكومت صليحي در يمن نقش داشت؟ هدف از اين تحقيق، بررسي عواملي است كه زمينه

تحليلي و بررسي  - ويكرد توصيفيو تأسيس حكومت او در يمن در قرن پنجم قمري شد. اين پژوهش با استفاده از ر
سنت در  اي انجام شده است. اتكاي صليحي به ضعف زيديه و ناتواني اهل  منابع كهن تاريخي به صورت كتابخانه

داري، استفاده از نيروهاي وفادار، برقراري روابط حسنه  هاي كارآمد او، از جمله تسامح و مردم يمن، در كنار سياست
ساز تأسيس حكومت صليحيان و  دژهاي تسخيرناپذير و اتخاذ تدابير جنگي هوشمندانه، زمينه با فاطميان مصر، احداث

  فرمانروايي بيست سالة او بر اين سرزمين شد.

  بن محمد صليحي، تشيع اسماعيلي، زيديه، فاطميان مصر. صليحيان، يمن، علي كليدي:  هاي واژه
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Abstract: The Ṣulayḥid dynasty in Yemen, established by ʿAlī ibn Muḥammad al-Ṣulayḥī 

in the 5
th 

century AH, ruled over this land for a century. This paper examines the background 

and factors that contributed to the emergence and expansion of this Ismāʿīlī Shiʿi government 

in Yemen. The central question of this study is: What factors played a role in the formation of 

the Ṣulayḥid rule in Yemen? The objective of this research is to analyze the elements that 

facilitated al-Ṣulayḥī’s rise to power and the establishment of his rule in Yemen in the 5
th
 

century AH. This study employs a descriptive-analytical approach, relying on historical 

sources using desk study. Al-Ṣulayḥī’s reliance on the weakness of the Zaydiyya and the 

incapacity of the Sunnis in Yemen, along with his effective policies—such as tolerance and 

good governance, the use of loyal forces, maintaining favorable relations with the Fāṭimids of 

Egypt, constructing impregnable fortresses, and adopting intelligent military strategies—

paved the way for the establishment of the Ṣulayḥid dynasty and his twenty-year rule over 

this territory. 

Keywords: Ṣulayḥids, Yemen, ʿAlī ibn Muḥammad al-Ṣulayḥī, Ismāʿīlī Shiʿism, Zaydiyya, 

Fāṭimids of Egypt. 
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  مقدمه

بن محمد صليحي در قرن پنجم قمري، از وقايع مهم  تأسيس حكومت صليحيان به رهبري علي
تاريخ يمن است كه با حمايت خلفاي فاطمي شكل گرفت و بيش از يك قرن دوام يافت. اين 

گيري و استمرار آن تحت  حكومت نقش مهمي در گسترش نفوذ اسماعيليان در يمن داشت. شكل
هاي مدبرانة  سنت، حمايت فاطميان و سياست جمله ضعف زيديان و اهل  تأثير عوامل مختلفي از

صليحي در اتحاد قبايل و مديريت سياسي و نظامي بود. اين عوامل در تثبيت قدرت صليحيان و 
تحليلي و با استفاده از  - تحولات بعدي يمن تأثير بسزايي داشت. اين پژوهش با رويكرد توصيفي

 هاي جديد گردآوري هاي تاريخي از منابع كهن و پژوهش م شده است. دادهاي انجا مطالعات كتابخانه
گيري صليحيان ارائه شود. با توجه به  اند تا تصويري جامع از عوامل مؤثر بر قدرت و تحليل شده

ساز  اينكه حكومت صليحيان نقش مهمي در تحولات مذهبي و سياسي يمن ايفا كرد و زمينه
گيري و استمرار آن،  ين منطقه شد، شناخت دقيق عوامل مؤثر بر شكلگسترش نفوذ اسماعيليه در ا

  كند. هاي مذهبي در جهان اسلام كمك مي به درك بهتر تاريخ سياسي يمن و رقابت

  پيشينة پژوهش

سنت در يمن قرن پنجم،  رغم وجود حكومت شيعي اسماعيلي در كنار مذاهب زيديه و اهل  علي
هاي معاصر  توجهي در اين حوزه صورت نگرفته است. عمده پژوهش هاي قابل  تاكنون پژوهش

 اي گذرا به عوامل پيروزي بر بررسي كليات تاريخي حكومت صليحيان متمركز بوده و تنها اشاره

اي مستقل به صورت اختصاصي به  اند. در اين ميان، كتاب يا مقاله و موفقيت علي صليحي كرده
توان به برخي آثار اشاره كرد كه تا حدي  ين موضوع نپرداخته است. با وجود اين، ميواكاوي ا

  باشند: به مسئلة پژوهش حاضر نزديك مي

)1385» (داعيان حكومتگر صليحي در يمن«  مقاله .1
 احمدي در نشريه فاطمه جان  نوشته 

، چاپ شده است. در اين مقاله بخش كوتاهي به حكومت علي صليحي 59، شماره علوم انساني
  پرداخته است.

 ) تأليف همان نويسنده به1383(بهار » اليمنِ الصليَحيون و آثارهم المعماريه في «  مقاله .2

 دهبه چاپ رسيده است. نويسن 2، شماره دراسات في العلوم الانسانيهزبان عربي است كه در نشريه 

  ان پرداخته است.يدر اين مقاله غالباً به آثار فرهنگي و تمدني حكومت صليح
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 بن محمد الصليحي في عهد علي �	������ �����و  �	
	���� ������العلاقات بين «مقاله  .3


	 �������ق) توسط محمد قائد حسن، در نشريه 1437» (ق)459- 429(����توسط  �������� ��
انتشارات دانشگاه ملك سعود نشر يافته است. اين مقاله به بررسي روابط دولت صليحيان با 

ق) پرداخته و نشان داده است كه اين 429-459بن محمد صليحي ( خلافت فاطمي در دوره علي
  روابط مبتني بر تبعيت و وفاداري مطلق صليحي به خليفه المستنصر باالله بوده است.

اثر » چگونگي تأسيس دولت صليحي فاطمي در يمن در ميانة قرن پنجم هجري«  مقاله .4
چاپ شده  10، شمارة پيام بهارستانمحمد عبده محمد السروري و رسول جعفريان در نشريه 

هايي از حيات و نبردهاي علي صليحي پرداخته، اما در تبيين  است. نويسنده در اين اثر به گوشه
  صليحي در يمن كوشش كمتري به كار برده است.بن محمد  عوامل پيروزي علي

 نوشته» ق)532- 429بررسي روابط سياسي صليحيون يمن و فاطميان مصر («نامه  پايان .5

دفاع شده،  (س)در دانشگاه الزهراء 1388پور كه در مقطع كارشناسي ارشد، در سال  مريم حسن
ق) و خلفاي فاطمي مصر 532- 429به بررسي روابط سياسي ميان حكومت صليحيان در يمن (

دهد كه تبعيت داعيان صليحي از خلفاي فاطمي، موجب  پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي
  استحكام روابط دو دولت شد.

 هاي پيشين به بررسي كلي تاريخ حكومت صليحيان يا شرح كه بسياري از پژوهش در حالي

طور خاص بر شناسايي و تحليل  قاله بهاند، اين م هاي علي صليحي پرداخته مختصري از پيروزي
 اند. گيري صليحي و تأسيس حكومت او را فراهم كرده عواملي متمركز شده است كه زمينه قدرت

 اند. گيري صليحي كمك كرده اين مقاله طيف وسيعي از عوامل را مد نظر قرار داده كه به قدرت

ساز اين رويداد  ي از عوامل زمينهتر كند تا درك عميق اين رويكرد جامع به خواننده كمك مي
 تواند دهد و مي ها درك ما از اين دوره مهم تاريخي را ارتقا مي تاريخي به دست آورد. اين يافته

  به درك بهتر تحولات سياسي و مذهبي در يمن كمك كند.

  برآمدن صليحيان  . وضعيت سياسي يمن در آستانة1

گيري  در قرن پنجم قمري ضعف زيديه و ناتواني حاكمان سني در يمن، زمينه را براي قدرت
بن محمد صليحي فراهم كرد. زيديه كه به دو شاخه ناصري و جارودي تقسيم شده بودند  علي

 هاي داخلي و فشارهاي فاطميان مصر و امويان شام، )، به دليل درگيري78-79تا]:  (زباره، [بي
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هاي سني  ). در همين حال، حكومت197-198: 1976ديد شدند (عماره يمني، دچار ضعف ش
  يمن نيز فاقد رهبري مقتدر و توانايي ايجاد ثبات و اتحاد بودند.

 هاي سياسي خود، يمن گيري از توان نظامي و مهارت در چنين شرايطي، علي صليحي با بهره

). او با فتح صنعا، صعده و 80- 79تا]:  [بي را متحد ساخت و سلسلة صليحيان را بنيان نهاد (زباره،
 سازي ترين دستاورد او يكپارچه عدن، نزديك به دو دهه بر بخش وسيعي از يمن حكومت كرد. مهم

). با 241: 1386شود (دفتري،  سابقه محسوب مي يمن بود؛ امري كه در تاريخ اين سرزمين بي
يمن، اين اتحاد اهميتي دوچندان داشت اي  هاي قبيله توجه به وضعيت متزلزل سياسي و كشمكش

هاي  ها و مخالفت ). البته صليحي در مسير تثبيت قدرت خود با چالش34: 1385احمدي،  (جان
  بسياري مواجه بود.

  . چگونگي دعوت علني علي صليحي2

ده سال پس از دعوت پنهان به آيين اسماعيلي در ناحية حراز، علي صليحي با آگاهي از كشمكش 
)، فرصت را براي 2/24: 1417زياد (ابوالفداء،  بر سر وزارت در دولت آل  1نفيس و نجاحميان 

بن عبداالله زمام امور را به  دعوت علني به اين آيين، مغتنم شمرد. در اين ميان، نفيس با قتل ابراهيم
 و مسند حكومت را از آن 2دست گرفت، اما توفيقات او ديري نپاييد و نجاح بر او غلبه كرد

ثباتي سياسي در تهامه، فرصتي مغتنم  ها و بي ). آشوب4/456: 1985خلدون،  خود ساخت (ابن
 صورت علني اعلام كند. او با هماهنگي يارانش  براي علي صليحي فراهم آورد تا دعوت خود را به

ق. در مكه دعوت خود را در ميان حجاج آغاز كرد. 438در سرتاسر يمن، در مراسم حج سال 
). پس 22: 1986در اين مراسم، پيروان اسماعيلي گرد او جمع شدند و با او بيعت كردند (مطاع، 

از بازگشت از حج، مردم نواحي حراز نيز كه از هواداران پدرش بودند، با او بيعت كردند. اين 
 هاي نجاح در تهامه و زبيد را به فعاليت ق) حاكم دولت بني452-412امر توجه المويد نجاح (حك: 

گيري در  ). علي صليحي با قدرت3/41: 1989سياسي و مذهبي رقيب خود جلب كرد (زركلي، 
________________________________________________________________ 

). 25/ 2: 1417هاي نفيس و نجَاح داشت (ابوالفداء،  بن سلامه بود و دو بردة حبشي به نام مرجان غلامِ حسين  1
ق) نفيس 409و مدتي بعد (سال  ق. دربند كرد407اش را در سال  مرجان به تحريك نفيس، حاكم خردسال و عمه

 ).4/456: 1985خلدون،  زياد را به كلي برانداخت (ابن آن دو را به قتل رساند و آل 

نجاح را در شهر زبيد بنيان  زياد حاكم يمن را سرنگون كرد و حكومت بني ، دولت بني»المؤيد«نجاح حبشي ملقب به   2
  ).238 - 237/ 1: 1409ديبع،  نهاد (ابن 
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 نفوذ و قدرتمند تبديل شد و هدف خود از تشكيل حكومت را عرصه سياست، به شخصيتي صاحب

  سازي يمن اعلام كرد. يكپارچه

  . عوامل مؤثر بر قدرت و موفقيت حكومت صليحي3

دوم حكومت فاطميان   ق) مصادف با دوره459- 439(حك:  بن محمد صليحي حكومت علي
رود.  هاي خلافت فاطميان به شمار مي ترين دوره ق) بود كه از درخشان487- 341مصر (حك: 

هاي قدرت نظامي، فرهنگ و تمدن فاطميان بود. در  اين دوره شاهد شكوفايي و پيشرفت در عرصه
مسلمين در   عنوان خليفه اين زمان، فاطميان بر بخش وسيعي از ممالك اسلامي حاكم بودند و به 
 :1386پرداختند (دفتري،  مقابل خلفاي عباسي در بغداد و خلفاي اموي در اندلس، به رقابت مي

  ). حكومت طولاني فاطميان مصر به گسترش و تقويت مذهب تشيع در شمال آفريقا انجاميد.242

 ق) پس از استيلا بر يمن، با جديت تمام به ترويج مذهب اسماعيليه459ي صليحي (متوفاي عل

در آن سرزمين همت گمارد و در اين راستا روابطي دوستانه و مستحكم با دربار فاطميان مصر 
 برقرار ساخت. حكومت فاطمي نيز از وجود اين حكومت شيعي اسماعيلي در يمن به عنوان ابزاري

 ق.439). صليحي در سال 1/208: 1381برد (باسورث،  براي بسط نفوذ خود در منطقه بهره كارآمد 
»مسار«  در ناحية

ق. با فتح صنعا بر 455واقع در شمال غربي صنعا، اعلام استقلال كرد و در سال  1
ق. مكه را نيز در برگرفت و 456تمامي يمن چيرگي يافت. قلمرو حكومت او از آن پس تا سال 

). در اين بخش به بررسي و تحليل عواملي 171: 1389پل،  كه تا حضرمَوت امتداد داشت (لين از م
  آفرين بودند: پردازيم كه در تقويت و پيروزي حكومت علي صليحي در يمن نقش مي

  . ساخت پايگاه و قلاع نفوذناپذير1- 3

منظور ايجاد امنيت و ق. علي صليحي در اولين اقدام پس از اعلان عمومي دعوت، به 439در سال 
مستحكم و نفوذناپذير بنا  2اي تشكيل حكومت مستقل، در مسار ناحية كوهستاني حراز، قلعه

 قابل توجه از مراكز آباد و مسيرهاي  حراز به سبب فاصله  ). منطقة117: 1976كرد (عماره يمني، 

 پايگاه قدرت صليحيان العبور كوهستاني، بستر مناسبي براي احداث قلعه و استقرار نخستين صعب

________________________________________________________________ 

جبال ناحيه مناخه از توابع حراز، مشرف بر روستاها، مزارع و دژهاي متعددي چون  كوهي رفيع در سلسله مسار:  1
 ).1508/ 2: 1985القانص است (مقحفي،  عتاّره، وسل، مصنعَه و بيت

 ).441/ 1: 1985هاي آن منطقه شامل مسار، شبَام، بيح، عرّ و صعفان است (مقحفي،  ترين قلعه مهم  2
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 اي و كرد. دورافتادگي مناطق جنوبي يمن، به همراه تنوع مسيرهاي دسترسي (بياباني، جلگه فراهم مي

كوهستاني)، سبب شده بود خلفاي عباسي توجه چنداني به اين نواحي نداشته باشند. علي صليحي 
راضيان و مخالفان عباسي، با درك اين موقعيت ممتاز، از حراز به عنوان كانوني براي جذب نا

 حكومت خود بهره برد. موقعيت استراتژيك  كيشان اسماعيلي و تشكيل هسته اوليه گردآوري هم

 اي ايدئال افزود و آن را به گزينه الجيشي اين منطقه مي حراز ميان صنعا و الحديده، بر اهميت سوق

يافته  علي صليحي پرورش ).1/410: 1985كرد (ثور،  براي تأسيس يك حكومت نوپا تبديل مي
هاي حراز برخوردار بود. وي با وقوف بر  در دامن كوهسار، از شناخت دقيقِ عوارض و گذرگاه

ها، از اين امتياز به نحو احسن بهره  موقعيت استراتژيك اين سامان و انبوهي از ارتفاعات و تپه
  العبور، موفق به ايجاد موقعيتي ممتاز و امن گرديد. صعب 1گرفت و با گزينش قلل

 هدف علي صليحي از گزينش ارتفاعات حراز به عنوان مقر حكومتي، صرفاً تسلط بر

 ها به عنوان حصاري طبيعي ها و كوه هاي تند تپه مهاجمان نبود، بلكه او با درايت و تدبير، از شيب

وهواي  كرد. آب فرسا تبديل مي به امري دشوار و طاقتبرد كه دسترسي دشمن به قلعه را  بهره مي
 ها باراني و مرطوب منطقه به همراه خاكي حاصلخيز، حراز را به گوهري سبز در ميان انبوه كوه

). در اين سرزمين پرميمنت، قهوه، گندم، جو، حبوبات و 122: 1980تبديل كرده بود (سياغي، 
ام در كنار منابع سرشار زيرزميني، همچون طلا و نقره، رسيد و پرورش د ها به ثمر مي انواع ميوه

  ).1/411: 1985موجب شكوفايي اقتصادي حراز و رفاه ساكنان آن شده بود (ثور، 

 سازي آذوقه و دام آگاه بود. اين انبارها علي صليحي از اهميت احداث انبارهايي براي ذخيره

قلعه، امكان تداوم مقاومت و تأمين معيشت ساكنان و سربازان را فراهم   در صورت محاصره
 اصلي كه در مسير صنعا بنا نهاده بود، اقدام به احداث استحكامات  كردند. صليحي علاوه بر قلعة مي

 اسم،ق متعدد در سراسر يمن كرد و تعدادي از قبايل آن نواحي را نيز تحت تسلط خود درآورد (ابن

(بيت خولان) در نزديكي صنعا  2ق. قلعة مهم جبل النبي الشعيب443). در سال 258/ 1: 1388
 يناع در حيمه را نيز به تصرف خود درآورد و شماري از مخالفان  را فتح كرد و سپس قلعه

اي نفوذناپذير براي علي  رو، وجود قلعه  ). از اين74: 1993خويش را از ميان برداشت (ربعي، 
  صليحي، اهميتي حياتي داشت و نمايانگر قدرت و اقتدار او در ميان مردم و ساير حاكمان بود.

________________________________________________________________ 

 ).440/ 1: 1410رسد (ترسيسي،  هزار متر از سطح تراز دريا مي كوه حراز به حدود سه هاي رشته نگين ارتفاع قلهميا  1
 شود و در جوار شهر صنعا واقع شده است. خاك اين كوهستان از حاصلخيزي ترين نقطه يمن محسوب مي اين قله رفيع  2

 قابل توجهي برخوردار است.
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  . روابط حسنه با فاطميان مصر2- 3

ارتباط وثيق صليحي با فاطميان مصر، نقشي كليدي در تحكيم جايگاه و موقعيت او ايفا كرد 
). از آغاز قيام، صليحي با مركز دعوت اسماعيليه در قاهره ارتباط برقرار 93: 1955(همداني، 

رساند و در امور مختلف كسب  طور مستمر اخبار يمن را به اطلاع آنان مي كرده بود. او به
كرد  طور علني آشكار نمي شد، اما اين ارتباط را به كرد و نظر خليفه را جويا مي تكليف مي

  ).94اني، همان، (همد

  دلايل خودداري صليحي از ذكر علني نام خليفه فاطمي متعدد بود:

  الف. ملاحظات راهبردي در قبال قبايل يمني

صليحي با اتخاذ رويكردي محتاطانه، از شورش قبايل يمني در مناطقي كه هنوز تحت سيطره او 
ور  اي و شعله كرد. اين تدبير هوشمندانه از تحريك احساسات قبيله درنيامده بودند، پرهيز مي

داد تا  كرد و به او فرصت مي ها در مناطق تحت كنترل صليحي جلوگيري مي شدن ناآرامي
  شده معطوف كند. تمركز خود را بر تحكيم قدرت در قلمرو تصرف

  المستنصرسنجي سياسي در دوران خلافت  ب. موقعيت

صليحي با درك عميق از شرايط سياسي حاكم بر مصر در دوران ابتدايي خلافت المستنصر باالله 
 المستنصر 1كرد. صغر سن ق)، از اقدامات شتابزده و تهاجمي خودداري مي487- 427فاطمي (حك: 

هاي اقتصادي دولت فاطمي،  و ناپختگي او در عرصه حكمراني، به همراه ناپايداري و بحران
  صليحي را بر آن داشت تا با احتياط عمل كند و منتظر تثبيت اوضاع در مصر بماند.

  هاي فاطمي ج. محاسبات اقتصادي در ساية بحران

آگاهي صليحي از مشكلات و تنگناهاي اقتصادي دولت فاطمي، او را به اتخاذ رويكردي 
ت سال به طول انجاميده هاي اقتصادي مصر كه هف كرد. بحران محتاطانه در قبال مصر ترغيب مي

 توانست به ضرر منافع اقتصادي بود، صليحي را بر آن داشت تا از هرگونه اقدام تهاجمي كه مي

________________________________________________________________ 

وزير دربار بود. وي به عنوان » جرجرائي«المستنصر باالله خليفة فاطمي، زمام امور در دست با توجه به صغر سن   1
ق. با وفات جرجرائي، مادر مستنصر به نيابت از فرزند خردسالش 436كرد. در سال  كارة حكومت ايفاي نقش مي همه

دولتي، منجر به بروز آشوب و دار امور شد، اما تمايلات وي به يهوديان و انتصاب آنان به مناصب حساس  عهده
درپي در منصب وزارت  اي ده ساله، شاهد تغيير و تحولات پي اي در قلمرو فاطمي گرديد. در دوره ومرج گسترده هرج

اي كه چهل وزير در اين مدت كوتاه زمام امور را به دست گرفتند و اكثراً به قتل رسيدند  بوديم؛ به گونه
  ).4/254: 1392بردي،  تغري (ابن
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  او تمام شود، پرهيز كند.

 مقريزي عوامل اصلي بحران مصر را ضعف سلطنت در اداره امور، سيطره نظاميان بر امور

 ). براساس122: 1977انست (مقريزي، د خانداني و كاهش آب نيل مي هاي درون دولت، كشمكش

اسناد المستنصر (السجلات المستنصريه)، دولت مركزي در مناطقي چون اسكندريه، جيزه و 
 هاي خدمات دولتي نيز افزايش يافته بود (مقريزي، همان، رو بود و هزينه صعيد با ضعف روبه

58 -60.(  

 طور رسمي اعلان خويش را بهق، حكومت 439علي صليحي پس از استيلا بر قدرت در سال 

). يكي از اقدامات راهبردي و كليدي صليحي، برقراري روابطي 3/304: 1985خلدون،  كرد (ابن
مستحكم با حاكمان فاطمي مصر بود. اين روابط نقشي محوري در دستيابي به موفقيت و تثبيت 

  حكومت وي در يمن ايفا كرد.

 كرد ميان مصر، اهداف و منافع متعددي را دنبال ميصليحي با برقراري روابط استراتژيك با فاط

  شود: كه در اين بخش به ارزيابي و تحليل آنها پرداخته مي

  الف. جلب حمايت نظامي

در صورت وقوع درگيري با خليفة عباسي و امراي تابع او، صليحي به ياري نظامي فاطميان مصر 
 مثابه بازوي قدرتمندي براي صليحيان محسوبنيازمند بود. قدرت نظامي فاطميان در آن دوره به 

  توانست در حفظ و تثبيت حكومت او در يمن نقشي اساسي ايفا كند. شد و مي مي

  ب. تثبيت مشروعيت حاكميت

عنوان رهبر مذهبي اسماعيليان، از حكومت صليحي در يمن،  حمايت و تأييد خليفه فاطمي به 
ويژه در اوايل تأسيس  كرد. اين امر به تقويت ميمشروعيت سياسي و ديني او را در ميان مردم 

رو بود، از اهميت بسزايي  هاي داخلي و خارجي متعددي روبه حكومت صليحيان كه با چالش
  برخوردار بود.

  ج. تقويت روابط اقتصادي

تبادل هدايا و برقراري روابط تجاري ميان يمن و مصر، فوايد اقتصادي متقابلي براي هر دو حكومت 
اه داشت. اين امر ضمن رونق بخشيدن به تجارت و بازرگاني، به تبادل كالاها و محصولات به همر

  كرد. انجاميد و موجبات رفاه و آباداني هر دو منطقه را فراهم مي متنوع بين دو سرزمين مي
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توانست از تجارب  شده، صليحي از طريق برقراري روابط با فاطميان، مي علاوه بر موارد گفته
مند شود و از اين طريق در ادارة بهتر حكومت  سياسي، فرهنگي و علمي آنان نيز بهرهو دانش 

  هاي مؤثري بردارد. خود و ارتقاي سطح زندگي مردم يمن گام

 بن محمد صليحي داشت و او حد و حصر به علي مستنصر خليفة مقتدر فاطميان، اعتمادي بي

). اين حمايت از جانب خليفه، 93: 1955، كرد (همداني را در پيشبرد اهدافش در يمن ياري مي
آميز به  هاي تشويق در قالب اعزام سپاهيان ورزيده، اعطاي القاب رفيع و ارسال مكاتبات و نامه

طبق آداب و رسوم ديرينه، اسماعيليان يمن  .)5/72: 1392بردي،  تغري يافت (ابن صليحي، تجلي مي
 كردند. صليحي ستي به دربار فاطميان مصر ارسال ميهمواره هدايايي را به عنوان نشانة مودت و دو

اي به خليفه مستنصر نوشت و در آن تمايل  هاي پيرامون شهر مسار، نامه نيز پس از فتح قلعه
 اسماعيليان يمن به اطاعت و وفاداري به خلافت فاطمي را اعلام كرد. اين نامه همراه با هدايايي

نفيس از جمله مشك، عنبر، شمشير، چاقو، البسه فاخر و ديگر تحف ارزشمند به مصر فرستاده 
  ). 82: 1986شد (حمادي، 

 المستنصر در پاسخ به هداياي علي صليحي، به رسميت شناختن حاكميت وي بر يمن و

). 82تحكيم موقعيت او، پرچم فاطمي و القابي را براي صليحي ارسال داشت (حمادي، همان، 

اي خطاب به صليحي، وي را به تسخير تمامي نواحي يمن و اكتفا نكردن  افزون بر آن، در نامه
 ديبع، هاي معنوي، سياسي و نظامي را به او داد (ابن به صنعا ترغيب كرد و وعدة اعطاي حمايت

منظور حمايت از علي صليحي، القاب متعددي به وي   ). خلفاي فاطمي مصر به61- 1/55: 1409
دهنده جايگاه ويژة او نزد آنها بود. صليحي نيز متقابلاً احترام زيادي  كردند كه نشان طا مياع

آميز بيانگر روابط نزديك و صميمي بين  براي خلفاي فاطمي قائل بود. اين القاب و تعابير احترام
 برد ره ميآنها بود كه بر پاية اشتراكات مذهبي و سياسي استوار بود. صليحي از حمايت فاطميان به

 :1416كرد (قرشي،  و در عوض، به ترويج مذهب اسماعيلي در يمن و تقويت نفوذ آنها كمك مي

گمان روابط مستحكم علي صليحي با خلفاي فاطمي مصر، نقشي بنيادي در تثبيت و  ). بي8- 7/7
تقويت اركان حكومت صليحيان در يمن ايفا كرد. اين مناسبات صليحي را از موهبت ياري 

طور  مند ساخت و مشروعيت حاكميت او را در يمن به نظامي، سياسي و مذهبي فاطميان بهره
  قابل توجهي تقويت كرد.
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  داري . تسامح و مردم3-3

شخصيت علي صليحي تجليگاه خصايصي ممتاز بود كه در جلب قلوب مردم و كاميابي او نقشي 
اهي، اهتمام به ارتباط با مردم و خلفاي خو داري، عدالت كرد. روحية تسامح، مردم بنيادي ايفا مي

اند. صليحي با اتكا  بخشي به حكومت او بوده فاطمي مصر، از جمله عوامل اساسي در مشروعيت
داري، موفق به جذب اقشار مختلف جامعه شد. مورخاني چون جندي،  به روحية تسامح و مردم

 ؛112: 1955؛ همداني، 487: 1983دي، اند (جن همداني و حمادي، اين ويژگي بارز او را تأييد كرده
ترين خصايص علي صليحي بود. او با ظلم و  خواهي يكي از برجسته ). عدالت81: 1986حمادي، 

 هاي اي عادلانه بود. ارتباط وثيق با مردم از ديگر ويژگي برپايي جامعه  كرد و در انديشة ستم ستيز مي

طور مستقيم با مردم در تماس بود و از مشكلات و نيازهاي  رفت. صليحي به بارز او به شمار مي
 ). خصايص برجستة علي صليحي عامة مردم را مجذوب112: 1955آنان آگاهي داشت (همداني، 

خواهي  او كرده و پايگاه مردمي سترگي براي وي فراهم آورده بود. اين خصايص به ويژه عدالت
 بخشي به حكومت صليحيان نقشي اساسي ايفا كرد. روحيه شجاعت، ستيزي، در مشروعيت و ظلم

ريزي و تلاش او در كنار ساير خصايص، وي را در به چالش كشيدن اقتدار عباسيان ياري  برنامه
رساند و زمينه را براي پيروزي او و تأسيس حكومت صليحيان فراهم كرد. بررسي خصايص 

ها نقشي بنيادي در جلب توجه تودة مردم،  دهد كه اين ويژگي ن ميبرجسته علي صليحي نشا
 اند. علي صليحي با درك اهميت بخشي به حكومت او و تأسيس سلسله صليحيان داشته مشروعيت

جذب مخالفان و ايجاد وحدت در يمن، سياست مدارا را در پيش گرفت. او با رفتار ملايم و 
 هاي مخالف داشت (همداني، ن مذهبي و ديگر گروهعادلانه، سعي در جلب نظر قبايل، سرا

1955 :77.(  

 علي 1آمد. اين سياست، ستوني ركين در تحكيم اركان حكومت نوپاي صليحيان به شمار مي

نهاد و با بسياري از مخالفان خويش پس از شكست،  صليحي در ميدان نبرد كينه را به كناري مي
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: مصاديق بارز اين رويكرد ميكرد. از  با سعه صدر و رأفت رفتار مي

________________________________________________________________ 

اي مردمان حراز، مهر و محبت من نسبت به «اي خطاب به مردم حراز چنين گفت:  مسار، صليحي در خطابه  در قلعه  1
دانم كه حق كدامين كس است و  براي  شما و خويشاوندانتان بيكران است و حراست از شما بر من واجب. نيك مي

خواهم كرد و عدالت را در اين سرزمين برقرار  شده را بازپس خواهم گرفت؛ ظالم را سركوب ستانده مظلوم حق 
  ).77: 1955(همداني، » خواهم ساخت
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 ؛ مطاع،131: 1993و يارانش پس از نبرد (ربعي،  1عفو و آزادسازي جعفربن قاسم العياني الف.

1986 :230 -235.(  

 حاكم تهامه از جانب صليحي، در قبال خاندان بنو» اسعدبن شهاب«مدارا و ملايمت با  ب.

  ).177/ 1: 1409ديبع،  ؛ ابن1/255: 1388قاسم،  (ابن نجاح و مردم آن سامان

 بن جعفربن قاسم العياني و برادرش محمدبن جعفر پس از هفتاد  عفو و آزادسازي قاسم ج.
  ).235-236: 1986؛ مطاع، 131: 1993(ربعي،  2روز محاصره در قلعه هرابه

  ).80- 78: 1955شدن (همداني، جهور پس از محاصره و تسليم  عفو و آزادسازي ابوالنور ابن د.

 علي صليحي در اقدامي سنجيده و مبتني بر تدبير، از تبعيد مخالفاني كه دست به دشمني و

داد در موطن خويش سكونت  ورزيد و به آنان اجازه مي عناد با او نزده بودند، خودداري مي
). اين سياست حكيمانه، قبايل و مردم يمن را مجذوب صليحي 304/ 1: 1409ديبع،  گزينند (ابن

 هاي ويژه در سال كرد و پايگاه مردمي مستحكمي براي او فراهم ساخت. اتخاذ چنين رويكردي به

هاي حكومت نوپاي او و جلوگيري از  آغازين حكومت صليحي، نقشي اساسي در تحكيم پايه
 هاي مختلف مذهبي زدني خود با گروه ها داشت. صليحي با مداراي مثال ها و ناآرامي بروز شورش

و سياسي، تا حدي به ايجاد وحدت و همبستگي در يمن ياري رساند. سياست سنجيده و مبتني 
اي بارز از هوش و تدبير او بود. اين سياست  بر خرد علي صليحي در اداره امور حكومت، نمونه

كنار ديگر اقدامات او، به ثبات و استمرار حكومت صليحيان در يمن كمك شاياني  كارآمد، در
  كرد.

 هايي متمايز و كارآمد اتخاذ اي يمن، سياست علي صليحي در مواجهه با تنوع مذهبي و قبيله

كرد كه نقشي بنيادي در استمرار حكومت و حفظ صلح و ثبات در اين سرزمين داشتند (عماره 
جويانه و  ). وي با وجود تعلق خاطر به مذهب اسماعيلي، رويكردي مسالمت121: 1976يمني، 

 ). صليحي به1/248: 1409ديبع،  مداراگرانه در قبال پيروان ديگر مذاهب در پيش گرفت (ابن

________________________________________________________________ 

ويژه ناحيه شهَاره  اي از اميران زيدي از خاندان قاسم عياني، بر مناطقي از شمال يمن به در  سدة پنجم قمري، سلسله  1
). با وجود آنكه برخي از اين اميران 55: 1993كردند. اين اميران همگي پيرو مذهب حسينيه بودند (ربعي،  حكمراني مي

بن قاسم   بن جعفربن قاسم عياني واجد شرايط امامت زيديه بودند، اعتقاد آنان به مهدويت و غيبت حسين  مانند قاسم
شد. با اين حال، اين باور خللي در همكاري آنان با ديگر علويان كه ادعاي امامت داشتند،  مانع از اعلام امامتشان مي

 ).717-718/ 2: 1423فند،   كرد. نمونه بارز اين امر، حمايت آنان از امام ابوالفتح ديلمي است (ابن نمي ايجاد

  ).234: 1986اي مستحكم واقع در وادعه از نواحي حوث است (مطاع،  هرابه: قلعه  2



 131  )459 - 429(حك:  منيدر  يحيمحمد صل بن يو تداوم حكومت عل يريگ و عوامل مؤثر بر شكل ها نهيزم

 

 هاي مذهبي با عطوفت و سعه صدر رفتار كنند. اين سياست واليان و امراي خود دستور داد با اقليت

ديبع، همان،  اقشار مختلف جامعه و جلب اعتماد عمومي ياري رساند (ابن هوشمندانه به جذب
  جا). همان

 دريغ پيروان عنوان داعي و پيشواي بزرگ اسماعيليان يمن، از حمايت و پشتيباني بي صليحي به 

شم، يام و ). قبايل اسماعيلي نظير ج75: 1988خود در سراسر اين سرزمين برخوردار بود (يماني، 
كردند.  جنبَ با تقديم هدايا و تجهيزات جنگي، به تقويت اركان حكومت او كمك شاياني مي

آميز را برگزيده بود و از هرگونه اجبار و  صليحي در ترويج مذهب اسماعيلي، روشي مسالمت
كرد. او با برقراري عدالت و صلح در يمن، زمينه را براي گرايش داوطلبانة مردم  اكراه پرهيز مي

). صليحي به منظور حفظ ثبات و قدرت 1/242: 1409ديبع،  اين مذهب فراهم ساخت (ابنبه 
حكومت خويش، سياست تعامل سازنده با قبايل يمني را در پيش گرفت و با ايجاد صلح و آشتي 

  بين آنها، به وحدت و انسجام يمن ياري رساند.

 قلعه مسار، موفق به جلب ق. علي صليحي با دعوت از قبايل اسماعيلي يمن به439در سال 

3يام، 2جشمَ، 1). قبايلي چون نهَد،81: 1986حمايت آنان براي حكومت خود شد (حمادي، 
 

 ) و نيز برخي قبايل بزرگ همدان و حمير (مطاع،75: 1988جنبَ، هبيرهَ (يماني،  4سنحان،

). 57: 1969رفتند (محمود،  ) در زمره حاميان اصلي حكومت صليحي به شمار مي228: 1986

طلبي و تعامل استوار بود. اين رويكردها  اي صليحي بر پايه مدارا، صلح هاي مذهبي و قبيله سياست
  در كنار ديگر اقدامات او، نقشي اساسي در تأسيس و تداوم حكومت صليحيان در يمن ايفا كرد.

  . تدابير جنگي و نظامي قابل توجه4- 3

ق. آغاز شد و تا واپسين دم حيات او به 439ستيزها و كارزارهاي علي صليحي در يمن از سال 
 . نبرد با قبايل1اند:  هاي نبردهاي وي را به چهار دسته تقسيم كرده درازا كشيد. مورخان دوره

________________________________________________________________ 

باشند  بن الحاف مي سودبن اسلم بن ربیعةاي بزرگ از قضاعه در شمال يمن كه از تبار نهدبن زيدبن  نهَد: قبيله  1
 ).1767/ 2: 1985(مقحفي، 

: 1985بن وائل از حمير كه در قرن پنجم و ششم از حاكمان يمن بودند (مقحفي،   اي از فرزندان شمس جشمَ: طايفه  2

1 /329.( 

 ).73- 68/ 10: 1403حائك،  باشند (ابن اي از ابوالعشيره يامي مي اي از همدان و شاخه يام: قبيله  3

اي در شمال غرب يمن كه در روستاي المذبح از توابع استان لحَج سكونت دارند و داراي روستاها و  سنحان: نام قبيله  4
 ).817/ 1: 1985باشند (مقحفي،  توابع زيادي مي



 1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  132

 

. نبرد با نجاح 4. نبرد با قبايل يمن جنوبي؛ 3. نبرد با زيديه در صنعا و صعده؛ 2يمن شمالي؛ 
  حاكم تهامه.

 هاي مبتني بر صليحي با اتكا به نبوغ و ابتكار در عرصه نظامي، از طريق اتخاذ تاكتيك

و متخاصم به  كرد. وي در ميدان نبرد، تنها با قبايل معاند غافلگيري، تهديدات دشمن را خنثي مي
كرد. صليحي در برخورد با قبايل  طرف خودداري مي خاست و از تعرض به قبايل بي پيكار برمي

كرد و در  برد؛ گاه با ملايمت و گاه با قاطعيت رفتار مي هاي متمايزي بهره مي مختلف، از سياست
كيش  ان همبست. پس از دعوت از يار نبردها اصول و قواعد تاكتيكي و نظامي را به كار مي

اسماعيلي و گردآوري سپاه از قبايل مناطق مختلف، صليحي به احداث قلاع و استحكامات بيشتر 
براي ساماندهي نيروها و تجهيزات خويش مبادرت كرد. در اين دوره، صنعا و نواحيِ تابعه شاهد 

ضحاك به   حاشد به رهبري حاشدبن يحيي، آل  هاي متعدد ميان قبايل بود. آل ها و درگيري آشوب
الفتوح، هر يك در تلاش براي  ابي بن ضحاك و قبيله خولان به سرداري ابنرياست محمدبن قيس

  ).79- 78: 1955تصاحب پايتخت صنعا بودند (همداني، 

 بن علي العياني از ق. علي صليحي با عزيمت به ميدان نبرد، با سپاه جعفربن قاسم439در سال 

رو شد و در جنگي سهمگين، لشكريان زيديه را مغلوب كرد. در اين نبرد، نواحي  زيديه روبه
). در ادامة 1/249: 1388قاسم،  حضور و قلعه يناع از توابع حيمه به تصرف صليحي درآمد (ابن

ق. حاشدبن يحيي ضحاك حاكم صنعا را در روستاي صوف 443ها، صليحي در سال  اين پيروزي
زديكي حيمه، از پاي درآورد. در اين نبرد خونين، بسياري از بزرگان همدان، خولان، واقع در ن

الحارث به دست سپاهيان صليحي كشته شدند و شهر صنعا نيز به قلمرو او ضميمه  حمير و بني
  جا). قاسم، همان، همان شد (ابن

 ان غلبه كرد.رغم كثرت سپاه دشمن، صليحي با اتخاذ تدابير جنگي هوشمندانه بر آن علي

غافلگير شد و فرصت نيافت تا در ميداني هموار و » صوف  تنگه«سان سپاه انبوه دشمن در  بدين
بدون مانع به نبرد بپردازد. صليحي با يورش ناگهاني، دشمن را آشفته و مضطرب ساخت و 

 عاملي كليدي). عدم انسجام سپاه دشمن، 1/231: 1409ديبع،  فرصت دفاع را از آنان سلب كرد (ابن

هاي پيشين ميان زيديه و قبايل خولان،  ها و نزاع در شكست آنان بود. اين امر ناشي از رقابت
همدان و حمير بود. اين قبايل كه اكنون براي مقابله با دشمني مشترك متحد شده بودند، از وفاق 

 ن نبرد حاضرسياسي لازم برخوردار نبودند و غالباً براي حفظ منافع و قدرت خود، در ميدا
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اي  شدند. علاوه بر اين، اختلافات داخلي سرداران و فرماندهان ابوالفتوح با او و تعصبات قبيله مي
). در مقابل، سپاهيان اسماعيلي 183- 182: 1968زد (حداد،  ها دامن مي نيز بر تشديد اين آشفتگي

دند و با جديت و بدون پذيري بالايي برخوردار بو به خاطر تعاليم مذهبي، از انسجام و اطاعت
  كردند. ترديد از اوامر نظامي صليحي اطاعت مي

واقع » صيد البرار«، اشراف زيدي بار ديگر در »صوف«ق. در پي پيروزي در نبرد 443در سال 
در منطقه ريده، به منظور نبرد با صليحي حاضر شدند. ريده كه در حدود هفت فرسخي صنعا واقع 

و از  1شد پرجمعيت همدان و مركز دادوستد حاشد و بكيل محسوب ميبود، از جمله شهرهاي 
). در اين نبرد سهمگين، 114: 1403حائك همداني،  اهميت استراتژيك بالايي برخوردار بود (ابن

صليحي با اتكا به موقعيت برتر نظامي و تجهيزات جنگي خود، بر رقباي زيدي خويش غلبه يافت و 
سارت درآورد و شماري از بزرگان و فرماندهان زيدي را از ميان برد جمع كثيري از آنان را به ا

  ).230: 1986(مطاع، 

 گرفت، منجنيق در زمره ادوات و ابزار جنگي كه صليحي براي گشودن قلاع به كار مي

ق. وي قلعه هرابه را به محاصره خويش درآورد و با شليك 448جايگاهي ويژه داشت. در سال 
، استحكامات آن را ويران كرد و برج و باروهايش را فرو ريخت. در اين هاي عظيم منجنيق سنگ

  ).234: 1986نبرد، شريف فاضل به اسارت درآمد و سپاهيان همدان مغلوب شدند (مطاع، 

 رفت. علي هاي كارآمد در فتح قلاع دشمن به شمار مي محاصرة درازمدت از جمله شيوه

ق. 443شمگيري از خود به نمايش گذاشت. در سال صليحي در اين ميدان نيز تبحر و كارايي چ
ق. در نبرد با 450خويش قرار داد و در سال   در هرابه دشمن را به مدت هفتاد روز در محاصره

جبِله، به مدت نهُ ماه او را محاصره كرد تا آنكه سرانجام مغلوب و  يعفرُبن احمد كرَنَدي در ذي
ند به تصرف صليحي درآمد (مطاع، اسير شد. بدين ترتيب، قلاع عظيم سنگي ده و جُ1986ملو: 

 گيري از حربة تهديد و ايجاد رعب و وحشت ). صليحي در اين تاكتيك محاصره، با بهره237

 شكست و با به پايان آنها را در هم مي  كرد و اراده آنان را سست مي  در ميان دشمنان، روحيه

________________________________________________________________ 

اشد و هاي ح مقدسي در نيمه دوم قرن چهارم قمري، از مردمان يمن از جمله قبايل شاكر و عامر، ساكنان دودمان  1
تن توصيف  ها را مردماني سياه و سبزه، لاغراندام و باريك ). وي يمني104: 1361بكيل، ياد كرده است (مقدسي، 

شده، گوشت  كردند و جز گوشت قرباني خشك پوشيدند، غالباً نعلين به پا مي اي مي هاي پنبه كرده كه عمدتاً جامه
نيز به پرورش زنبور عسل، كشت ذرت و توليد محصولاتي  حائك ). ابن96- 95خورند (مقدسي، همان،  ديگري نمي

 ).311: 1403حائك،  چون انگور، هلو، انار و انجير در ميان قبيله حاشد اشاره دارد (ابن
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  كرد. را تسريع ميآنها، تسليم شدنشان   رساندن ذخاير و آذوقه

 عنوان ابزاري كارآمد  گيري به هاي مرسوم حكومتي، از گروگان صليحي افزون بر روش

 هاي سان او شخصيت ). بدين235: 1986برد (مطاع،  براي اعمال فشار بر حاكمان يمني و قبايل بهره مي

من نزديك به گرفت و در مكاني ا اش بودند، به گروگان مي قبايلي را كه تحت سيطره  برجستة
 داد. اين اقدام هم ضمانتي براي جلوگيري از شورش مجدد قبايل يمني (يماني، خود اسكان مي

) و هم ابزاري براي ترور شخصيت رؤساي قبايل و كاهش محبوبيت آنان در ميان 76: 1988
صليحي پادشاهان يمن «باره چنين نگاشته است:   در اين كه يكي از مورخان يمني مردم بود؛ چنان

او حضور داشتند؛ گويي از بيم طغيان، هرگز از او   را به اسارت درآورد. آنان همواره در سايه
  ).178تا]:   (لحجي، [بي» شدند جدا نمي

  گيري از نيروهاي انساني قابل اعتماد . بهره5- 3

ق، صليحي با اتكا به موقعيت جغرافيايي و منابع 455پس از سركوب دشمنان و مخالفان در سال 
طبيعي ممتاز صنعا، اين شهر را به عنوان پايتخت خويش برگزيد و به عمران و آباداني آن همت 

گيري قبايل يمن، به ساماندهي و  گمارد. او همچنين به منظور مقابله با مخاطرات ناشي از قدرت
بخشي به نيروهاي انساني خويش پرداخت. صليحي به خوبي از نفوذ و قدرت قبايلي  انسجام

چون خولان، همدان و حمير آگاه بود و آنان را تهديدي بالقوه براي ثبات حكومت خويش 
كارگيري تدابير سنجيده، به استخدام و آموزش نيروهاي نظامي  دانست؛ به همين دليل با به مي

  كارآمد مبادرت ورزيد.وفادار و 

 گيري به منظور تحكيم اركان حكومت خويش و مقابله با خطرات ناشي از قدرتصليحي 

قبايل يمن، با گزينش دقيق و هوشمندانه، نيروهاي نظامي قابل اعتمادي را از ميان مردم يمن برگزيد 
با جذب و حمايت از  هاي رزمي لازم برخوردار بودند. افزون بر اين، كه از تعهد، شجاعت و مهارت

هاي فكري و فرهنگي حكومت خويش پرداخت. صليحي  علما و دانشمندان برجسته، به تقويت پايه
توانند نقشي اساسي در تحكيم و تثبيت قدرت او، ايجاد وحدت و  به درستي دريافته بود كه اين افراد مي

  ).112: 1955داني، هاي ديني ايفا كنند (هم همبستگي در ميان مردم يمن و ترويج آموزه

 صليحي اهتمام خود را به سازماندهي قواي 1عنوان دارالخلافه،  به دنبال برگزيدن صنعا به

________________________________________________________________ 

جبله در ناحيه مخلاف جعفر انتقال يافت. اين شهر كه در شمار زيباترين  پس از صليحي، پايتخت از صنعا به ذي  1
 ← 
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 خويش معطوف داشت و در اين راستا اقدام به تقسيم وظايف ميان آنان كرد. وي در سپردن مناصب

حكومتي، اولويت را به افراد مورد وثوق خويش كه در كارزارهاي پيشين جانفشاني كرده بودند و 
كيشان اسماعيلي خويش اختصاص داد. صليحي در پي كارگزاران و والياني كارآمد بود كه  نيز هم
رتفاعات داري را سرلوحة كار خويش قرار داده باشند و با كفايتي تمام، به اداره امور قلاع، ا امانت

منظور تأمين مخارج لشكري و كشوري، نيازمند افرادي  ها بپردازند. افزون بر آن، به  و كوهستان
  ).113، 81: 1955امين بود تا وظيفه أخذ خراج از حكام يمني را برعهده بگيرند (همداني، 

مير وصليحي به منظور ساماندهي امور حكومتي، ياران برجستة خود را از قبايل همدان، ح 

به عنوان امين المال و » احمدبن سالم«سان  مذحج برگزيد و به مناصب كليدي گماشت. بدين
دار امور قضائي و  عهده» عقامه ابومحمدبن ابي«مسئول ارتباطات با حاكمان عدن منصوب شد و 

 عنوان مشاور امين بن محمد را به  رفع منازعات گرديد. افزون بر اين، صليحي، ابوالحسين علي
  ).120-123: 1976خويش برگزيد (عماره يمني، 

 ترين امرا سپرد؛ هاي استراتژيك يمن را به كاردان در ادامة اين اقدامات مدبرانه، صليحي قلعه

 ،2بن مهلهل به فرماندهي قلعه اخروُج ، حسين1بن صليحي به رياست قلعه خدَد از آن جمله عبداالله
بن شهاب به حكمراني قلعه مسار و  بن مالك گري صعده، علي احمدبن مظفر صليحي به والي

 تا]: بن هارون به استانداري بياض در حجه منصوب شدند (لحجي، [بي بن عيسي بن موسي عبداالله

را اداره  3برادر صليحي نيز مأموريت يافت قلعه تَّعكرَ» بن محمدبن علي سلطان عبداالله). «195
جندَ اعزام گرديد و   فرزند صليحي، به منطقه 4). امير مكرَمّ احمدبن علي88: 1955(همداني،  كند

 ). هدف107: 1955بن يعفرُ صليحي بر يحصب، رعين و عنس گمارده شد (همداني،  اسماعيل

  صليحي از اين انتصابات، تحكيم قدرت خود در تمامي نواحي يمن بود.

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

د، در جنوب إب واقع است و از موهبت جريان دو رودخانه در تمامي فصول سال شو شهرهاي يمن محسوب مي
اي از اين شهر ترسيم كرد. پس از درگذشت علي صليحي،  بن محمد نقشه ق. عبداالله458برخوردار است. در سال 

 ).65/ 1: 1996مجاور،  جبله اقامت گزيد و اين شهر به دارالعز مشهور شد (ابن ملكه اروي در ذي

 ).561/ 1: 1985اي كه بر روي ارتفاعات كوه حبيش در شمال شهر إب واقع است (مقحفي،  خدَد: قلعه  1

  ).42/ 1: 1985اي كه بر روي كوه حراز واقع است و روستاها و مزارع زيادي اطراف آن وجود دارد (مقحفي،  اخروُج: قلعه  2

جبله واقع شده و مدتي مقر علي صليحي و مكله حره بوده است  ذياي كه بر روي كوه عدين در نزديكي  تَّعكرَ: قلعه  3
  ).233/ 1: 1985(مقحفي، 

احمد فرزند علي صليحي، مردي شجاع و دلاور بود. او شوهر اسماء بنت احمد معروف به ملكه حره يا أروي بوده   4
  ).1/172: 1989است (زركلي، 
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هاي أبين  ق. علي صليحي با عزيمت به عدن در جنوب يمن، قصد تسخير سرزمين452در سال 
شدند، با تسليم شدن به صليحي،  شناخته مي» بنومعن«و احور را در سر داشت. قبايل عدن كه به نام 

نواب عنوان  اطاعت خود از او را اعلام كردند. صليحي با أخذ گروگان از سران بنومعن، آنها را به 
خود در عدن منصوب كرد. اين اقدام هوشمندانه با توجه به مهارت و تخصص قبايل عدن در امور 

). بدين ترتيب صليحي 86: 1955راني و مديريت سواحل صورت گرفت (همداني،  صيادي، كشتي
ضمن واگذاري حكومت عدن، لحج، أبين، حضرموت و شجر به بنومعن (همداني، همان، 

را متعهد به پرداخت سالانه مبلغ صدهزار دينار به خزانه دولت صليحي كرد جا)، آنها  همان
آميز صليحي، از وقوع جنگ مجدد با قبايل عدن ممانعت  ). اين تدبير صلح304/ 1: 1409ديبع،  (ابن

به عمل آورد و به ديگر قبايل يمن نيز نشان داد كه در صورت اطاعت و اعتماد به حكومت 
قدرت و استقلال خود در چارچوب دولت صليحيان برخوردار باشند  توانند از صليحي، مي

ق. صليحي با صدور حكمي، أسعدبن شهاب صليحي را 456). در سال 304- 303ديبع، همان،  (ابن
عنوان عامل و كارگزار مناطق زبيد و تهامه منصوب و آن مناطق را به صورت اقطاع و تيول به   به

صليحي موظف بود كه سالانه مبلغ صدهزار دينار به خزانه دولت  او واگذار كرد. أسعدبن شهاب
  ).122- 121: 1976(عماره يمني،  1صليحي پرداخت كند

  . ضرب سكه6- 3

 هاي اي از اطلاعات ارزشمند در رابطه با ويژگي اسناد گوياي تاريخ، گنجينه  ها به مثابه سكه

آورند. ضرب سكه به نام حاكم،  سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر عصر و دوراني را به ارمغان مي
 :2021شود (فهمي،  تجليگاه قدرت و اقتدار او و اعلام رسمي وجود و ظهور حكومتش تلقي مي

 بخشي ). علي صليحي با درك ژرف اين مهم، ضرب سكه را به ابزاري كارآمد براي مشروعيت46- 44

هاي منتسب به ادوار نخستين  هاي حكومت نوپاي خويش تبديل ساخت. سكه م بنيانو تحكي
حكومت صليحيان، حاكي از تمايلات شيعي حاكمان اين سلسله در آن برهة تاريخي است. نقش 

ها، به روشني  و عدم ذكر نام خليفه عباسي يا فاطمي بر روي سكه» علي ولي االله«عباراتي چون 
 هاي مقتدر آن زمان را نمايان صليحي و ارادة او براي استقلال از خلافت هاي مذهبي علي گرايش

________________________________________________________________ 

كننده داشت (عماره  عدبن شهاب، نقشي بسيار مهم و تعييناسماء همسر صليحي، در واگذاري تيول به برادرش اس  1
 ).120: 1976يمني، 
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بخشي به حكومت صليحي به  سازد. ضرب سكه به نام خويش، گامي مهم براي مشروعيت مي
اي آشكار از  نشانه  ها، به مثابه ويژه در ميان مردم و ساير حكومت رفت. اين اقدام، به شمار مي

ها همچون ابزاري تبليغاتي  ). سكه232: 1986شد (مطاع،  تلقي مي قدرت و اقتدار حاكم جديد
شدند. تصاوير و  هاي حكومت صليحي به كار گرفته مي كارآمد، براي ترويج اهداف و آرمان

هاي سياسي و مذهبي مورد نظر حاكم را به مخاطبان القا  ها، پيام شده بر روي سكه عبارات حك
ق. با گسترش فتوحات علي صليحي و تسلط او بر سرزمين 447 تا 444هاي بين  كردند. در سال مي

ها گواهي بر  ). اين سكه233: 1986هاي جديدي با طرحي متفاوت ضرب شد (مطاع،  زبيد، سكه
روند. استفاده از القابي  روابط مستحكم و پايدار حكومت صليحي با فاطميان مصر به شمار مي

براي علي » امير المظفر نظام المؤمنين«خليفه فاطمي و  براي» المستنصر باالله اميرالمؤمنين«چون 
هو «صليحي، بر وابستگي و دلدادگي صليحيان به فاطميان دلالت دارد. حك شدن عباراتي چون 

ّهيّنِ كلليَ الدع َيظهْرِهقِّ لْينِ الحد دي وْباِله َولهسلَ رسَي أرَّالله، علي لا اله الا االله محمد رسول ا«و » الذ
 :1981هاي مذهبي حاكم و مردم آن دوره است (العش،  ها، بيانگر گرايش بر روي سكه» ولي االله

ها، اهداف و روابط اين  اي ارزشمند به سوي سياست هاي دوره صليحيان، دريچه ). بررسي سكه43
 بخشي، روعيتعنوان ابزاري كارآمد براي مش  ها به گشايد. سكه هاي منطقه مي حكومت با ديگر قدرت

  تبليغات و ترويج ايدئولوژي، نقشي اساسي در تثبيت و استمرار حكومت صليحيان ايفا كردند.

  گيري بندي و نتيجه جمع

بن محمد صليحي با اتخاذ تدابير هوشمندانة سياسي و  دهد كه علي نتايج اين پژوهش نشان مي
هاي متعددي كه در  نظامي، قادر به تأسيس و تحكيم حكومتي قدرتمند در يمن شد. او با استراتژي

هاي نظامي، ديپلماتيك و مردمي به كار گرفت، توانست محيطي امن و پايدار براي  حوزه
توان به  حكومت خود ايجاد كند. از جمله عواملي كه به تداوم حكومت صليحي انجاميد، مي

عنوان پايگاهي امن براي مقابله با دشمنان، برقراري روابط حسنه با  فوذناپذير به ساخت قلاع ن
هاي ديپلماتيك مؤثر و ايجاد سازش و صلح با قبايل اسماعيلي  فاطميان مصر از طريق ايجاد كانال

  كه به گسترش پايگاه مردمي او در يمن انجاميد، اشاره كرد. همچنين تصرف پايتخت صنعا به

داري در برخورد با تنوع مذهبي، از جمله  اد مشروعيت حكومت، همراه با تسامح و مردمعنوان نم
 هاي هاي سياسي از طريق ائتلاف هايي بود كه به وحدت كشور كمك كرد. استفاده از ظرفيت ويژگي
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هوشمندانه و توان نظامي براي سركوب مخالفان و همچنين سياست مدارا با اسيران و جلوگيري از 
خشونت بيش از حد، در كنار هم نقش اساسي در ايجاد يك دورة طولاني از ثبات و امنيت در 
يمن ايفا كردند. اين دستاوردها نه تنها حكومتي مستحكم را به وجود آورد، بلكه الگويي براي 

  حكمراني عادلانه و موفق در تاريخ سياسي و اجتماعي يمن به جاي گذاشت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري و تداوم حكومت علي صليحي در يمن عوامل مؤثر بر شكل  نمودار:

  

  منابع و مĤخذ

  ، صنعا: چاپ محمدبن على أكوع.العرب �جزير ���)، 1403بن احمدبن يعقوب ( حائك همداني، حسن ابن  - 

  الفكر.، بيروت: دار 4، 3، جالعبر و ديوان المبتدا و الخبر)، 1985بن محمد ( خلدون، ابوزيد عبدالرحمان ابن  - 

 ، تحقيقالعيون في اخبار اليمن الميمون ���)، 1409بن علي الشيباني الزبيدي ( الضيا عبدالرحمن ديبع، أبي ابن  - 

  السلفيه. �����، قاهره: 1محمد الأكوع، ج

مĤثر الابرار فى تفصيل مجملات جواهر )، 1423بن علي الزحيف الصعدي ( بن يونس فند، محمدبن علي ابن  - 
  ، عمان: چاپ عبدالسلام عباس وجيه و خالد قاسم محمد متوكل.2ج، الاخبار

 ، تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور و محمدالاماني في اخبار القطر اليماني �
	�)، 1388بن حسين ( قاسم، يحيي ابن  - 

عوامل موثر بر شكل  

گيري و تداوم حكومت  

 علي صليحي

ساخت قلاع  

 نفوذناپذير

تسامح و  

 مردم داري

روابط حسنه  

 با فاطميان

تدابير  

جنگي و 

نظامي قابل 

 توجه

بهره گيري 

از  نيروي 

انساني  قابل 

 اعتماد

 ضرب سكه
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  نا]. ، قاهره: [بي1مصطفي زياده، ج

، 1، تحقيق ممدوح حسن محمد، جالمستبصرتاريخ )، 1996(  بن يعقوب الدين يوسف مجاور، ابوالفتح نجم ابن  - 

	� �����قاهره: ��� ������.  

���، بيروت: دار الكتب 2، جالمختصر في اخبار البشر)، 1417(  بن علي ابوالفداء، عمادالدين اسماعيل  - ���.  

�����، قاهره: 5، 4، ج�������في ملوك مصر و  ������النجوم ). 1392الدين يوسف ( تغري بردي، جمال ابن  - � 

������ ��
��.  

، تهران: مركز 1اي، ج ، ترجمه فريدون بدرههاي اسلامي جديد سلسله)، 1381باسورث، كليفورد ادموند (  - 
  بازشناسي اسلام و ايران.

  نا]. : [بي ، بيروت1، جالاولى  العرب  بلاد سبأ و حضارات)، 1410(  ، عدنان ترسيسي  - 

  نا]. ، بيروت: [بي1، جاليمن: الارض و الانسان و التاريخ  هذه هي)؛ 1985ثور، عبداللهّ (  - 

 ،(س)نشريه علوم انساني دانشگاه الزهراء، »داعيان حكومتگر صليحي در يمن«)، 1385احمدي، فاطمه ( جان  - 
  .33- 6، صص59ش

بن علي  ، تحقيق محمدالعلماء و الملوك ����السلوك في )، 1983بن يعقوب ( جندي، محمدبن يوسف  - 
  الارشاد. �����الاكوع، صنعا: 

  ، قاهره: دار وهدان.تاريخ اليمن السياسي)، 1968حداد، محمد يحيي (  - 

  ، تحقيق زنيهم، قاهره: دار الصحوه.��������كشف اسرار )، 1986حمادي، محمدبن مالك (  - 

  اي، تهران: فرزان روز. ، ترجمه فريدون بدرهاسماعيليهتاريخ و عقايد )، 1386دفتري، فرهاد (  - 

، تحقيق الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين القاسم و محمدبن جعفر ����)، 1993بن احمد ( ربعي، مفرج  - 
  رضوان السيد، عبدالغني محمود، بيروت: دار المنتخب العربي.


	� �����، قاهره: في اليمن حتي العصر الحديث �
الزيد �����تاريخ تا]،  زباره، محمدبن محمد [بي  - ��� ������.  

  ، بيروت: دار العلم للملايين.3، 1، جالاعلام)، 1989زرِكِلْي، خيرالدين (  - 

  نا]. ، صنعا: [بي�������معالم الآثار )، 1980سياغي، حسين احمد (  - 

��  المسكوكات في«)، 1981العش، محمد ابوالفرج (  - 
����، صنعا: الاكليل اليمنيه ����، »الاسلاميه ���  

  الاعلام.


!� �����، تحيق محمد الأكوع، قاهره: تاريخ اليمن). 1976(  بن زيدان الحسن علي عماره يمني، أبي  - ���.  


� �����جا]:  ، [بيماضيها و حاضرها �������النقود )، 2021فهمي، عبدالرحمن (  - "  �	
��� #�����.  

، بيروت: 7، جالاطهار �����  فضائل  الأثار في  الاخبار و فنون  عيون)، 1416عمادالدين (  ، ادريس قرشي  - 
  دارالأندلس.

  الإمام زيدبن علي. �����، صنعا: تاريخ مسلم لحجيتا]،  بن محمدبن جعفربن الحسن [بي لحجي، مسلم  - 

  ، تهران: دنياي كتاب. اقبال آشتياني، ترجمة عباس طبقات السلاطين)، 1389لين پل، استانلي (  - 

  دار الجاحظ. �����، بغداد: العصر الاسلامي تاريخ اليمن السياسي في )، 1969محمود، حسن سليمان (  - 
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، تحقيق عبداالله محمد الحبشي، بيروت: دار تاريخ اليمن الاسلامي)، 1986مطاع، احمدبن احمدبن محمد (  - 
  التنوير.

����، صنعا: منشورات دار 2، 1، ج�������معجم المدن و القبائل )، 1985مقحفي، ابراهيم احمد (  - �.  

��احسن التقاسيم في )، 1361الدين ابوعبداالله بشاري ( مقدسي، شمس  - ��، ترجمة علينقي منزوي، الاقاليم �
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  جهني، قاهره: چاپ الرساله.
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  با تكيه بر نظرية محروميت نسبي

1لاري منفردفرشيد 
  

2محمدعلي چلونگر
  

3اكبر عباسي علي
  

  

 اي مهم و راهبردي از نظر سياسي، نظامي و اقتصادي است. همين امر فارس منطقه هاي جنوبي خليج كرانه :چكيده
طوري كه با  ها براي تسلط بر مراكز و بنادر تجاري آن شد؛ به ويژه پرتغالي هاي استعمارگر غربي به موجب توجه دولت

آغاز قرن دهم قمري، استعمارگران به راحتي بر بسياري از اين مناطق تسلط پيدا كردند. با اين همه، مردمان اين نواحي 
 هاي متعددي را عليه آنان برپا كردند. هاي خارجي ساكت ننشستند و قيام در برابر حضور قدرت - ويژه شيعيان به - 

گيري  اي، به بررسي شكل تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه - اين تحقيق در پي آن است تا با رويكرد توصيفي
 هاي گر بپردازد. يافته رابرت فارس از منظر نظرية محروميت نسبي تد مبارزات ضد استعماري شيعيان سواحل جنوبي خليج

آميز  دهد كه عواملي چون تضعيف حيات اقتصادي و تجاري شيعيان، ظلم و رفتارهاي خشونت پژوهش نشان مي
گيري مبارزات ضد  در شكلهاي ديني،  تضعيف ارزشاستعمارگران، آشوب و نبود امنيت اجتماعي و همچنين 

  استعماري شيعيان نقش اساسي داشته است.

 .فارس، استعمار، محروميت نسبي، سواحل جنوبي شيعيان، خليج كليدي: هاي واژه
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Analysis of Factors Forming Anti-Colonial Struggles of Shiites 

on the Southern shores of the Persian Gulf (907-980 AH) 

based on Relative Deprivation Theory 

Farshid Lari Monfared1 

Mohammad Ali Chelongar2 

Ali Akbar Abbasi3 

 

Abstract: The southern shores of the Persian Gulf are considered a significant and 

strategic region from political, military, and economic points of view. This strategic significance 

drew the attention of Western colonial governments, particularly the Portuguese to try to 

dominate trading hubs and ports of this region. Thus, colonial forces easily dominated many 

of these regions by the beginning of the 10
th
 century AH. Nevertheless, the people of these 

areas, especially the Shiites, did not remain silent in the face of foreign powers and organized 

numerous uprisings against them. This study aims to explore the emergence of anti-colonial 

struggles led by the Shiites along the southern shores of Persian Gulf, using a descriptive-

analytical approach based on library sources. It examines these struggles through the viewpoint 

of Ted Robert Gurr’s “Relative Deprivation Theory”. The findings reveal that several key 

factors contributed to the formation of these anti-colonial movements, including the weakening 

of the economic and commercial life of the Shiites, the oppression and violences committed 

by colonial powers, anarchy and lack of social security, and finally the weakening of religious 

values.  

Keywords: Shiites, Persian Gulf, Colonialism, relative deprivation, southern shores. 
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  مقدمه

 فارس شاهد تحولاتي بود كه ويژه سواحل جنوبي خليج در ابتداي سده دهم قمري جهان اسلام و به
پيامدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مهمي براي شيعيان اين منطقه داشت. موقعيت استراتژيك 

اي به نام استعمار  جغرافيايي و منابع اقتصادي سرشار آن، اين مناطق را در معرض تعرضّ پديده
ها با هدف كسب منافع اقتصادي، اين پديده را با سبك و  قرار داد. براي نخستين بار پرتغالي

 ويژه مناطق فارس به هاي گوناگون ادامه دادند. با وجود اين، شيعيان سواحل جنوبي خليج روش

 هاي متعددي را عليه آنان انجام دادند و توانستند مبارزات ها و شورش بحرين، قطيف و احساء قيام

ضد استعماري خود را با هدف تجديد حيات اجتماعي و اقتصادي خود و رهايي از استيلاي 
  فارس گسترش دهند.  ها، به ساير مناطق خليج روافزون پرتغالي

 هاي شيعيان سواحل جنوبي اي در سامان دادن به قيام ويژه نقش» فال«در اين زمان، خاندان 

فارس و به  ويژه بحرين داشتند. با اين حال، ظهور استعمار در سواحل جنويي خليج فارس به خليج
هاي عميق سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي ساكنان اين مناطق، زمينه را  دنبال آن بروز بحران

رسد نارضايتي شيعيان سواحل جنوبي  كرد. از اين رو، به نظر مي ثباتي پايدار فراهم براي يك بي
فارس و مبارزات ضد استعماري آنان براي بازيابي حقوق از دست رفتة خود در اين منطقه،  خليج

شرط منازعة  ، پيشنباشد. براساس اين نظريه 1رابرت گر ارتباط با نظريه محروميت نسبي تد بي
 است كه به عنوان ادراك كنشگران دربارة مغايرت بين انتظاراتآميز، محروميت نسبي  خشونت

علاوه بر اين، به  .)35: 1398شود (گر،  ارزشي و توانمندي ارزشي آشكار محيطشان تعريف مي
نشدة ناشي از  هاي جمعي مردم به انتظارات محقق رابرت گر، شورش ريشه در پاسخ اعتقاد تد

 :1388شود (همو،  واقع همان محروميت نسبي ناميده ميتغييرات اجتماعي دارد كه اين امر در

14.(  

  پيشينه پژوهش

تاكنون تحقيقات منسجم و جامعي دربارة موضوع پژوهش حاضر به زبان فارسي صورت نگرفته، 
اشاراتي به مبارزات ضد استعماري شيعيان مناطق جنوبي معاصر  زبان پژوهشگران عربدر آثار  اما

________________________________________________________________ 

1 Ted Robert Gurr 
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 اند. اين از جملة اين پژوهشگران 1كه نوار، مشيخص، مدن و دروره شود فارس ديده مي خليج

نويسندگان به بررسي وضعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين مناطق در زمان حضور استعمار 
هاي استعمارگر و تسلط  اند. با وجود اين، اين واكاوي بيشتر ناظر بر چگونگي حضور دولت پرداخته

ها و مبارزات ضد  ها، شورش آن بر مراكز مهم تجاري و بازرگاني است و نقش شيعيان در قيام
نيز عمدتاً به دفاع و توجيه اقدامات استعماري به خوبي ترسيم نشده است. نويسندگان اروپايي 

3و پاتر 2لوريمراند كه  هاي استعمارگر پرداخته دولت

ين آثار در ا باشند. از جملة اين نويسندگان مي 
فارس  هاي جنوبي خليج ها در كرانه ويژه پرتغالي هاي خارجي، به به بررسي چگونگي حضور قدرت

هاي اروپايي بر حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي  پرداخته شده، اما از بررسي تأثيرات حضور قدرت
مرتبط با  به بررسي تحولات تاريخي 4نيز در كتاب خود. كلُ مردمان اين مناطق غفلت شده است

شيعيان خاورميانه پرداخته است. با اين همه، وي نيز به نقش استعمارگران در تضعيف حيات سياسي، 
  اي ندارد. فارس اشاره هاي جنوبي خليج اجتماعي و اقتصادي شيعيان كرانه

 گيري مبارزات ترين عوامل تأثيرگذار در شكل گفتني است نگارندگان پژوهش حاضر مهم

اند.  تد رابرت گر تحليل كرده» شناختي روان«ضد استعماري شيعيان اين مناطق را براساس نظريه 
هاي محروميت  هايي از معرفّ هش حاضر اين است كه: چه تركيبوپرسش پژبر همين اساس، 

اند؟ براي  فارس شده نسبي موجب تكوين قيام و مبارزات سياسي شيعيان سواحل جنوبي خليج
ش مزبور، فرضيه ذيل به آزمون گذاشته شده است: مبارزات ضد استعماري شيعيان پاسخ به پرس

در اين منطقه، به سبب شرايط پرتنش ناشي از ظهور استعمار و تأثيرات آن بر حيات سياسي، 
اي كه شيعيان همزمان با كاهش سطح  اجتماعي و اقتصادي شيعيان به وجود آمده است؛ به گونه

ها  اي عليه پرتغالي جايگاه سياسي و اقتصادي خود، به مبارزات گسترده نفوذ اجتماعي و تضعيف
روي آوردند. بر همين اساس، هدف از تحقيق حاضر شناسايي و تحليل عوامل تأثيرگذار در 

 فارس مبتني بر نظرية محروميت گيري مبارزات ضد استعماري شيعيان سواحل جنوبي خليج شكل

________________________________________________________________ 
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 نسبي تد رابرت گر است. 

  نظري تحقيقمباني 

و  1»ساموئل اي استوفر«ورد استفاده ـمند م دا به صورت نظامـعبارت محروميت نسبي ابت
)، اما تد 59: 1398) قرار گرفت كه دلالت بر نقض انتظارات داشت (گر، 1949( 2»جان آدامز«

 ها شورش چرا انسانتدريج چارچوب و اصول آن را تكميل كرد و توانست در كتاب  رابرت گر به

شكل جامعي از آن را ارائه دهد؛ تا جايي كه امروزه نظريه محروميت نسبي با نام وي  كنند مي
محروميت نسبي [منبع نارضايتي] به عنوان «: پيوند خورده است. وي در اين باره نوشته است

 شان تعريف هاي ارزشي برداشت بازيگران از وجود اختلاف ميان انتظارات ارزشي و توانايي
 دانند. اي هستند كه مردم خود را مستحق آنها مي انتظارات ارزشي، كالاها و شرايط زندگيشود.  مي

كنند عملاً توانايي كسب و حفظ آنها را  اند كه آنها فكر مي هاي ارزشي كالاها و شرايطي توانايي
). بنابراين در نگاه وي، محروميت نسبي به سه دسته متفاوت تقسيم 47: 1388(گر، » دارند

  شود: مي

 ماند، اما كه در آن انتظارات ارزشي يك گروه نسبتاً ثابت باقي مي: 3محروميت نزولي الف.
  ).68: 1388(گر،  اند هاي ارزشي رو به كاهش اين تصور وجود دارد كه توانايي

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الگوي محروميت نزولي1نمودار شمارة 

________________________________________________________________ 

1 Samuel A.Stouffer etal. 

2 John Stacey Adams. 

3 Decremental 
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 در انتظارات ساكنان سواحلبيانگر اين است كه با وجود تغيير اندك  1نمودار شمارة 
ها، سطح توانايي ارزشي آنها در برخي موارد نزول كرد  فارس هنگام حضور پرتغالي جنوبي خليج

گيري مبارزات ضد استعماري شيعيان فراهم  ها، زمينة شكل و با فاصله گرفتن انتظارات و توانايي
  شد.

 بلندپروازي يا محروميت آرزوييمحروميت ناشي از : 1ها محروميت ناشي از رشد خواسته ب.
شوند (گر،  يابند و تشديد مي مانند و انتظارات افزايش مي ها نسبتاً ايستا باقي مي كه در آن توانايي

  ).72همان، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الگوي محروميت ناشي از بلندپروازي2نمودار شمارة 

  

  

 رفت، اما توانايي آنها ثابتبيانگر اين است كه انتظارات ارزشي طبقات بالا  2نمودار شمارة 
  ها از هم فاصله گرفتند و زمينة آغاز قيام فراهم شد. ماند و بدين سبب انتظارات و توانايي

 اي از بهبود ثابت بماند يا كاهش اگر توانايي ارزشي پس از دوره: 2محروميت صعودي ج.
  )74آيد (همان،  رونده حاصل مي يابد، محروميت نسبي صعودي يا پيش

________________________________________________________________ 

1 Aspirational 

2 Progressive 
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  : الگوي محروميت صعودي3نمودار شمارة 

  

 نيز نشانگر اين است كه عواملي چون تضعيف حيات اقتصادي شيعيان، 3نمودار شمارة 
هاي مذهبي  ومرج و در نهايت، تضعيف ارزش عدالتي، رواج ناامني و هرج گسترش ظلم و بي

  فارس شد. شيعيان باعث محروميت نسبي در بين ساكنان سواحل جنوبي خليج

 در نظرية محروميت نسبي، سطوح عيني رفاه مادي و اجتماعي تمايل به خشونت عليه دولت
كند، بلكه نحوه نگرش مردم به شرايط موجود خود نسبت به دستاوردهاي مورد  را تعيين نمي

 بر مبناي اين نظريه، نتيجة گسترش). Sekul, 1976: 12( كند انتظارشان، آنها را به شورش تشويق مي
محروميت نسبي در جامعه، افزايش نارضايتي مردم (به عنوان شرط لازم) است كه عدم رفع آن، 

آورد. اين پتانسيل در كنار دو عامل توجيهات هنجاري  تانسيل خشونت جمعي را به وجود ميپ
انگارانه  (وجود فرهنگ و سابقه خشونت و ميزان مشروعيت نظام سياسي) و توجيهات فايده

 گيري نارضايتي ساز شكل تواند زمينه مندي كاربرد خشونت و غيره) مي (ايدئولوژي مخالفان، فايده
به بيان ديگر، از ديدگاه رابرت  ).19: 1398در ادامه خشونت سياسي شود (گلدستون،  سياسي و

آورند و  شوند كه احساس كنند شكافي ميان آنچه به دست مي گر افراد هنگامي خشمگين مي
آنچه استحقاق آن را دارند، وجود دارد. مردمان خشمگين با به دست آوردن فرصت دست به 

ه، هنگامي كه بسياري از مردم به تجربه مشابهي در محروميت نسبي زنند. در نتيج شورش مي
يابد  فزاينده و در همان حال فرصتي وسيع براي شورش دست يافتند، خشونت سياسي تعميم مي

). از اين رو، وقوع خشونت سياسي، مقتضي احتمال محروميت نسبي در 39- 38: 1388(تيلي، 
 ك جامعه است؛ همزمان هرچه محروميت نسبي شديدترميان تعداد درخور توجهي از افراد در ي

زمان     

پايين  

بالا  

موقعيت

 ارزشي جمعي

انتظارات

 ارزشي

هايتوانايي

 ارزشي
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). گر نظريه خود را براساس 36: 1398باشد، احتمال و شدت خشونت سياسي بيشتر است (گر، 
باشد، آغاز كرده  آميز مي اين فرض مقدماتيِ ظاهراً بديهي كه نارضايتي علت اساسي ستيز خشونت

آميز، نتيجة ايجاد محروميت نسبي در  خشونتهاي  است. اين نارضايتي مفروض براي انجام كنش
  ).816: 1382افراد است (سام دليري، 

 شود، نارضايتي يا هاي سياسي و اجتماعي مي گيري جنبش طبق اين نظريه، آنچه باعث شكل

احساس محروميت نسبي است. مردم در چنين وضعيتي به سبب از دست دادن آنچه كه زماني 
كنند و  كنند كه بايد برخوردار باشند، احساس محروميت نسبي مي برخوردار بودند يا تصور مي

 شود با هر امكاناتي آورند. از اين رو، فرد يا گروه محروم مجبور مي در نتيجه به خشونت روي مي

ها،  دست دارد، به مبارزه با منبع محروميت بپردازد. بنابراين اين مبارزات در قالب قيامكه در 
  هاي عموماً خشن و قهرآميز همراه است. ها و انقلاب شورش

  فارس هاي جنوبي خليج استيلاي استعمار بر كرانه 

 ري/فارس، به آغاز سده دهم قم هاي خارجي در سواحل جنوبي خليج حضور و استيلاي قدرت

استعمارگر، با دور زدن  ها به عنوان اولين دولت  گردد؛ زماني كه پرتغالي شانزدهم ميلادي بازمي
 فارس وارد شدند و توانستند با تسلط بر مسيرهاي تجاري، دماغة اميدنيك به اقيانوس هند و خليج

م. 1506فارس اقدام كنند. پس از آن، در سال  هاي نظامي در سواحل جنوبي خليج به ايجاد پايگاه
 فارس شد و  با آتش زدن جزاير آلبوكرك با ناوگاني مركب از شانزده كشتي جنگي رهسپار خليج

 فارس و درياي عمان، بر اين منطقه مسلط شد و حتي جزيره راهبردي هرمز را و بنادر خليج

 ). با اين همه بحرين و مناطق وابسته به آن (احساء و قطيف) به42: 1367كرد (طلوعي،  تصرف

 اي بود كه موقعيت اقتصادي جزيرة بحرين و نواحي وابسته آن، به گونه ها درنيامد. تصرف پرتغالي

 ندهيها به فرما م. پرتغالي1521توانستند از آن چشم بپوشند؛ به همين دليل در سال  ها نمي پرتغالي

»آنتونيو دو كوريا«
 ؛272: 1380به بحرين نيز هجوم بردند و بر آن منطقه مسلط شدند (وثوقي،  1

Faroughy, 1951: 62 .(ها بر ملوك هرمز، آنها به فكر توسعه بعد از استيلاي پرتغالي بنابراين 

فارس داراي ثروت و منابع حياتي بودند. از اين  قلمرو خود افتادند؛ به ويژه مناطقي كه در خليج
 :2002نمايي آنها تبديل شدند (مشيخص،  رو بحرين و احساء و قطيف به كانون منازعات و قدرت

________________________________________________________________ 

1 Antonio de Correa 
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 وبيبر  سواحل جن» بن نار الجبري  بن حسين بن زامل مقرن«). در اين زمان، شخصي به نام 1/259

ها  ها اسير و كشته شد. در نتيجه، پرتغالي كرد. وي در جنگ با پرتغالي فارس حكومت مي خليج
). 177: 1401رحمتي، بر قلمرو او شامل بحرين، قطيف و احساء مسلط شدند ( م.1521در سال 

ق) و سقوط 969- 821جبور (حك:   با كشته شدن او به عنوان آخرين حاكم دولت محلي آل
فارس تبديل شدند  ها به قدرت بلامنازع منطقة خليج دولت بر بحرين، پرتغالي حاكميت اين

  ).71: 1999؛ نبهاني، 22: 1333(مقتدر، 

  بحث اصلي

فارس،  ها و مبارزات ضد استعماري شيعيان سواحل جنوبي خليج ها، شورش قيام گيري شكل
علاوه بر اسباب ويژه، معلول عوامل مشتركي بود كه در يك فرايند تدريجي و متأثر از يكديگر 

گيري مبارزات  هاي زير در شكل رسد مجموعه معرفّ به وقوع پيوست. با اين حال، به نظر مي
  است كه به ترتيب اهميت عبارت است از:  ضد استعماري شيعيان نقش داشته

 يعيان؛. تضعيف حيات اقتصادي ش1

 عدالتي؛ .گسترش ظلم و بي2

 ومرج . رواج ناامني و هرج3

 هاي مذهبي شيعيان ش . تضعيف ارز4

 . تضعيف حيات اقتصادي شيعيان1

ها در مراكز مهم تجاري و  يكي از دلايل اصلي تضعيف حيات اقتصادي شيعيان، حضور پرتغالي
 تفوق و تسلط خود بر مراكز بازرگانياي كه با حفظ  آنها براي انحصار تجارت بود. برنامه  تلاش

هاي  يك از كشتي شد كه به موجب آن هيچ هاي اقتصادي آن، دنبال مي مندي از ظرفيت و بهره
هاي  التجاره  فارس به تجارت بپردازد و مال توانست در خليج بومي بدون اجازة مخصوص آنها نمي

در قراردادي كه آلبوكرك پس از كه  شدند. چنان ها نيز از پرداخت عوارض معاف مي پرتغالي
تسلط بر هرمز با خواجه عطا حاكم آن سرزمين منعقد كرد، يك شرط اساسي وجود داشت 

» هاي بومي بدون اجازه از مقامات پرتغالي حق تجارت نداشتند يك از كشتي هيچ«مبني بر اينكه: 

رگاني در حيات با توجه به نقش و اهميت تجارت و باز). از اين رو، 194: 1384(وثوقي، 
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 ها نقش بسزايي در ايجاد محروميت نسبي داشت. اقتصادي شيعيان، انحصار تجارت توسط پرتغالي

هاي قابل توجه براي كسب درآمد رفت و در  پرتغال به سراغ وضع ماليات  علاوه بر اين، دولت
 آنها). Miles, 1920: 167( هاي مختلفي بر مردم وضع گرديد زمان تسلط آنها بر بحرين، ماليات

فارس نداشتند، اما بر بخش  خود به صورت مستقيم نقشي در مراودات تجاري و بازرگاني خليج
طوري كه تجار شيعة بحرين و قطيف  عظيمي از تجارت محلي در اين منطقه تسلط داشتند؛ به

هزار  هها بودند و در بحرين مبلغ دريافتي از د مجبور به پرداخت ماليات قابل توجهي به پرتغالي
ترين فرآورده  ). در اين زمان، مهم107: 1398به صدهزار دوكات افزايش يافت (عليخاني، 

اقتصادي بحرين و قطيف، مرواريد بود. تجارت سالانة آن در اين مناطق در قرن دهم قمري، 
). با وجود اين، در اين 273: 1380معادل پانصدهزار مسكوك طلا برآورد شده است (وثوقي، 

 جزيره عربستان از جمله احساء ها بر تمام كساني كه در بحرين و مناطق شرقي شبه تغاليدوره پر

 ؛ شرفاء،43: 2010پرداختند، نظارت داشتند (حمداني،  و قطيف به صيد و تجارت مرواريد مي

دهد كه در قرن  نويسان اروپايي نشان مي ). علاوه بر اين، بررسي خاطرات سفرنامه1/42: 1994
جار و صيادان بحريني صدهزار دوكات از راه قاچاق مرواريد درآمد داشتند. يكي از شانزدهم ت

هاي صيد مرواريد  دلايل رواج قاچاق در اين منطقه، ترس تجار محلي از غصب و غارت كشتي
ها در بحرين سالانه چهارهزار دوكات درآمد  ها بود. با اين حال، نمايندة پرتغالي توسط پرتغالي

 ها دهد كه پرتغالي ). شواهد نيز نشان مي75: 2010برد (حمداني،  جارت مرواريد سود ميمالياتي از ت

كردند. آنها با تضعيف تجار  فارس حكومت مي هاي جنوبي خليج با زور اسلحه در سرتاسر كرانه
 توجهي شان، نقش قابل  هاي گمركي و الزام بوميان به خريد كالاهاي اساسي محلي، افزايش ماليات

). افزون بر اين، تخريب بازارها و 30: 2014در انحصار تجارت در اين مناطق داشتند (خوري، 
 هاي تجاري و صيادي، موجب تضعيف جايگاه اقتصادي ساكنان منازل بوميان، آتش كشيدن كشتي

  ).172: 1962اين نواحي شد (مسلم، 

 كي و انحصاربراساس نظر لارنس پاتر، تسلط بر مسيرهاي تجاري، أخذ عوارض گمر

بها، مراوريد، اسب و  جات، گياهان دارويي، منسوجات، فلزات گران تجارت كالاهايي چون ادويه
 فارس بود كه به نوعي در تضعيف جايگاه ها در خليج عاج فيل، از جمله پيامدهاي حضور پرتغالي

 حضور آنان موجباز سوي ديگر، ). potter, 2008: 211( اقتصادي مردم اين مناطق تأثيرگذار بود

 كه تا پيش از حضور كاهش روابط اقتصادي تجار شيعه با ديگر مراكز اقتصادي شد؛ درحالي
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ويژه در قرن چهاردهم و پانزدهم ميلادي، تعاملات اقتصادي عميقي ميان تجار  ها و به پرتغالي
 :potter, 2014( فارس وجود داشت ويژه سواحل شمالي خليج بحرين با ديگر مراكز تجاري به

 گرفته نيز بر روابط تجاري و بازرگاني بحرين با ساير مراكز اقتصادي در تحقيقات صورت). 137

فارس مثل قطيف، عقير، سواحل عمان و حتي برخي از مناطق هند و زنگبار تأكيد شده  خليج
م. انتصاب مقامات پرتغالي در گمركات 1522كه در سال  ) چنان1/49: 1994است (شرفاء، 

صحار، هرمز، مسقط و قوريات موجب قطع مناسبات اقتصادي ساكنان اين مناطق شد و  بحرين،
در نتيجة گسترش اعتراضات، شورش وسيعي عليه مراكز پرتغالي در تمامي مراكز و بنادر 

  ). Lorimer,1986 :148( فارس شكل گرفت خليج

 هاي محلي در اثر سياستاين امر نشانگر وضعيت بحراني و شرايط نامطلوب تجار و بازرگانان 

 پردازان محروميت نسبي معتقدند كه ها در اين مناطق است. بسياري از نظريه اقتصادي پرتغالي

 ثباتي، خشونت و انقلاب، نه تنها به ميزان نارضايتي سياسي و پيامدهاي آن شامل اعتراض، قيام، بي

 درواقع در نظرية  گر،). Nagel, 1974: 460( رفاه اقتصادي، بلكه به توزيع ثروت نيز بستگي دارد

جايي محروميت نسبي در طول زمان، پايان يافتن منابع اقتصادي يا تغيير ساختار  منبع ديگر جابه
 ).113: 1388دهد (گر،  اي يا شغلي را كاهش مي هاي منطقه اقتصادي است كه وسايل معاش گروه

جر شود. بنابراين محققان استدلال هاي مردمي من وي معتقد است صرف فقر امكان دارد به قيام
زند. زماني كه نابرابري يا اختلاف طبقاتي به  كنند كه محروميت نسبي جرقة انقلاب را مي مي

هاي  شكلي غيرقابل تحمل فزوني يابد، يا انتظارات مردم براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت
)؛ مانند شرايط اقتصادي 57 :1398زنند (گلدستون،  بيشتر برآورده نشود، دست به اعتراض مي

فارس كه به سبب انحصار تجارت و أخذ ماليات زياد، شغل و  شيعيان سواحل جنوبي خليج
گويي به شكايات  جايگاه اقتصادي خود را از دست دادند. شيعيان اين مناطق در نتيجة عدم پاسخ

اي جز توسل به خشونت و شورش به عنوان يكي از ابزارهاي نارضايتي و اعتراض  خود، چاره
  نداشتند. 

 بنابراين در اين دوران تضعيف، حيات اقتصادي شيعيان براساس دو هدف عمده و به دو شكل

هاي قابل توجه بر كالاهاي تجاري؛ و  تبلور يافت: يكي براساس انحصار تجارت و وضع ماليات
ري بر پاية تضعيف مناسبات تجاري شيعيان با ديگر مراكز بازرگاني. هدف از اين اقدامات ديگ
فارس و همچنين تغيير مسيرهاي  هاي ارزشمند اقتصادي سواحل جنوبي خليج مندي از ظرفيت بهره



 1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  154

 

ها، منجر به ايجاد  اي كه اين اهداف و اقدامات به عمل آمده توسط پرتغالي تجاري بود؛ به گونه
فارس شد و از اين  وميت نسبي و نارضايتي در بخش عظيمي از شيعيان سواحل جنوبي خليجمحر

به بيان ديگر، ها و مبارزات ضد استعماري افزايش يافت.  گيري قيام طريق زمينه براي شكل
دهد كه آنها به  فارس نشان مي ها در سواحل جنوبي خليج هاي اقتصادي پرتغالي بررسي سياست
تجارت و تضعيف جايگاه اقتصادي مردم محلي سعه و رفاه نسبي، درصدد انحصار جاي ايجاد تو

برآمدند. از اين رو، نكتة مسلمّ آنكه اين محروميت نسبي بيشترين سهم را در به وجود آمدن 
  فارس داشته است. ها و مبارزات ضد استعماري شيعيان سواحل جنوبي خليج ها، شورش قيام

  عدالتي . گسترش ظلم و بي2

 س از تسلط نيروهاي پرتغالي، نشان ازـفارس پ هاي جنوبي خليج ه وضعيت كرانهـنگاهي ب

ها  كه منابع تاريخي بر ظلم و بدرفتاري پرتغالي هاي بسياري در اين مناطق دارد؛ چنان محروميت
در زمان تسلط بر مسقط، قلهات، قوريات، صحار، بحرين، قطيف و خورفكان و به آتش كشيدن 

 ). در متون تاريخي89- 88: 1367؛ طلوعي، 81- 80: 1366كنند (ويلسن،  ن مناطق تأكيد ميمنازل اي

ها در جريان تسلط بر مراكز تجاري اشاره شده  آميز پرتغالي به ظلم و جور و اعمال خشونت
شدگان  است. براي نمونه، در حمله به بحرين كشتار وسيعي به راه انداختند و حتي به اجساد كشته

احترامي كردند. با اين همه، پادشاه پرتغال به فرمانده اين نبرد (آنتونيو دو كوريا) لقب  بحريني بي
 ها در برخورد با حكام علاوه بر اين، پرتغالي). Faroughy, 1951: 62( داد» قهرمان بحرين«

لمانان، آميز داشتند. خودخواهي نژادي، تعصبات افراطي آنها عليه مس محلي، اغلب رفتاري تحكم
مصادره و توقيف كالاهاي تجاري و تهية وسايل مورد نياز بدون پرداخت وجه مربوطه، از 

). همزمان 63: 1377كرد (سيوري،  جمله عواملي بود كه آنها را نزد تجار منطقه منفور مي
كردند  ها با اسارت ساكنان اين مناطق، شهروندان را به خيانت به دولت پرتغال متهم مي پرتغالي

بريدند  دادند و بيني و گوش آنها را مي و صدها نفر از جمله زنان و اطفال را مجازاتي سخت مي
كه سربازان پرتغالي رسالت اصلي خود را كشتن، سوزاندن،  )؛ چنان75- 74: 1366(موسوي قمي، 

 گونه اقدامات ). گسترش اين121: 1993دانستند (انيس،  به غارت بردن و ويران كردن همه چيز مي

طوري كه گسترش فقر، ظلم  ها موجب نارضايتي بسياري در ميان شيعيان شد؛ به از سوي پرتغالي
 آوري ماليات و تضييع حقوق ويژه در جمع عدالتي، عدم انضباط نظامي فرماندهان پرتغال به و بي
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ها و مبارزات ضد  فارس، از جمله دلايل اصلي قيام ساكنان بومي سواحل شمالي و جنوبي خليج
 العابدين، عبداالله و زين؛ Miles, 1920: 158( رفت ستعماري ساكنان اين مناطق به شمار ميا

2009 :102 -103.(  

 فارس را نيز بايد از گفتني است ظلم و تعدي قشون عثماني به شيعيان حاشيه جنوبي خليج

 هدف رهاييپيامدهاي ثانويه حضور استعمارگران پرتغالي در اين منطقه دانست. قشون عثماني با 

فارس شدند، اما  ها، عازم حاشيه جنوبي خليج فارس از ظلم و ستم پرتغالي مسلمانان منطقة خليج
بسياري اي كه  كمي از استعمارگران پرتغالي نداشت؛ به گونه رفتارشان با شيعيان اين منطقه دست

هاي شيعيان اين مناطق به بهانة حمايت شيعيان مذكور از دولت شيعي صفويه  از اموال و زمين
وند كار تجار شيعي اين ها مشكلاتي را در ر ق) مصادره شد. همچنين عثماني1135- 907(حك: 

 از اين رو، اقدامات ضد). Mandaville, 1970: 496-499( منطقه با مناطق ديگر ايجاد كردند

فارس  ب شد شيعيان بيش از ساير مردمان بومي حاشيه جنوبي خليجشيعة كارگزاران عثماني سب
ها احساس محروميت  عدالتي كنند. درواقع، اقدامات ضد شيعي عثماني احساس محروميت و بي

عدالتي نيروهاي   خود انعكاسي از ظلم، استبداد و بينسبي شيعيان را تشديد كرد؛ احساسي كه 
هاي شيعيان بعد  عام مردم، آتش زدن شهرها، مساجد و كتابخانه  خارجي در اين مناطق بود. قتل

هايي از  از اعلام مباح بودن غارت اموال مساجد و يا ذبح كودكان در برابر چشم والدين، نمونه
ه ). علاو121: 1993؛ انيس، 122: 2002ظلم و خشونت و رفتارهاي غيرانساني آنان بود (دروره، 

بر اين، شيعيان در اين دوره، اموالشان غارت و شهرهايشان ويران شد. در نتيجه، بسياري از آنان 
 ,Cole ؛443: 2009هاي ديگر از جمله ايران، عراق و هند مهاجرت كردند (بحراني،  به سرزمين

2002 : 38-39.(  

 ستتد رابرت گر در نظريه خود معتقد است كه وجود محدويت خارجي به شكل سيا

جايي محروميت نسبي در طول زمان  ترين جابه قهرآميز يا كنترل نظامي جمعيت منفعل، شايع
است. حتي اگر سركوب طي مدتي طولاني نيز استمرار يابد، الزاماً به كاهش انتظارات نخواهد 

 سازد ). بررسي اين شواهد از منظر نظريه محروميت نسبي نيز نمايان مي112: 1388انجاميد (گر، 

ها،  عدالتي، خشونت و سركوب گستردة شيعيان در زمان حضور پرتغالي كه گسترش ظلم و بي
موجب محروميت نسبي شد و زمينه را براي ابراز خشم و نارضايتي مردم محلي به عنوان شرط 

 ها طوري كه بسياري از پژوهشگران ظلم و ستم پرتغالي لازم براي قيام و انقلاب فراهم كرد؛ به
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نوشته است: اند. همايون الهي در اين باره  فارس دانسته عوامل اصلي اخراج آنان از خليج را يكي از
طور مداوم قيام  ها در مقابل مردم منطقه، به حد پرتغالي خشونت، سبعيت و حرص و آز بي«

 هاي محلي انگيخت؛ تا هنگامي كه دولت الحمايه پرتغال را برمي مردم و حتي حكام مناطق تحت

اني و ايران قدرت يافتند و در زمان ورود ناوگان نظامي ساير دولت اروپايي نظير هلند نظير عثم
ها را در منطقه فراهم  ها متشكل شد و موجبات شكست نهايي پرتغالي و انگلستان، اين قيام

 اي مستقيم ميان شدت خشم و شدت يا ميزان طبق ديدگاه گر نيز رابطه ).40: 1396(الهي، » آورد

 شود كه منشأ سرخوردگي به شدت جويي وجود دارد؛ زيرا خشم شديد هنگامي ارضا مي پرخاش

تري از جمعيت به پرخاشجويي  لطمه بخورد. هرچه شدت خشم بيشتر باشد، طبعاً بخش وسيع
توان ظلم، بدرفتاري و خشونت  )؛ از اين رو، مي124: 1381كند (مشيرزاده،  گرايش پيدا مي
گيري قيام و مبارزات مردم بحرين، احساء و قطيف قلمداد  ا، از عوامل شكله فزايندة پرتغالي

  ).1/162: 2002نمود (مشيخص، 

 ها در اقدامي عاجل و توان استدلال كرد كه عدم توفيق پرتغالي با توجه به شواهد فوق مي

عي هاي اقتصادي و اجتما هاي سياسي را به نارضايتي مناسب براي رفع محروميت نسبي، شكايت
افزود. سركوب گستردة اعتراضات شيعيان توسط آنان، نارضايتي را بيش از پيش تشديد كرد و 

ها فراهم  آميز عليه مراكز تحت سلطه پرتغالي هاي خشونت گيري شورش زمينه را براي شكل
كرد. اقدامات ضد شيعي كارگزاران عثماني نيز اين احساس محروميت را تشديد كرد. بنابراين 

هاي ضد استعماري  شورش  گيري و گسترش عدالتي] در شكل ميت نسبي [ظلم و بياين محرو
  شيعيان در طول سده دهم و يازدهم قمري  نقش اساسي داشت.  

  ومرج . گسترش ناامني و هرج3

گيري مبارزات ضد استعماري شيعيان  شكلاي در  رسد اين عامل نقش قابل ملاحظه به نظر مي
ها داشته است. با توجه به لزوم ثبات و امنيت براي  فارس در برابر پرتغالي سواحل جنوبي خليج

زندگي روزمره و ادامة حيات اجتماعي و اقتصادي مردم در اين مناطق، عدم وجود آن در قالب 
  آميز تجلي يافت. هاي خشونت ها و شورش قيام

 فارس را در انحصار و راني خليج اي كشتيها تنگة هرمز و مسيره با توجه به اينكه پرتغالي

 هاي مرواريد با مخاطرات عديده، كنترل خود داشتند، حضور شيعيان بحرين و قطيف در صيدگاه
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اي  ها و يا مصادرة كشتي و اموال آن به هر بهانه هاي دريايي پرتغالي از جمله حملات ناوگان
هاي جنگي خود كه مجهز به  تفوق ناوگان ). آنها با استفاده از93: 1401مواجه بود (قاسميان، 

هاي ساحلي آفريقا و  هاي دريانوردان بومي در آب رحمانه به كشتي دار بود، بي هاي توپ كشتي
 ها فارس حمله ور شدند، اسكله و كالاهاي آنها را غصب و كشتي ها و بنادر خليج نشين هند و شيخ

 ). دزدي دريايي105: 1398؛ عليخاني، 30: 1396را همراه با سرنشينان آنها غرق كردند (الهي، 

 ومرج و روز هرجـفارس، موجب ب ها در خليج هاي تجاري توسط پرتغالي ه كشتيـو حمله ب

فارس شد. توقيف و دزدي يك كشتي مرواريد تاجران بحريني توسط  گسترش ناامني در خليج
 :2001رود (نوار،  به شمار ميها  اي از سياست دزدي دريايي توسط پرتغالي فرانسيسكو، نمونه

 ). علاوه بر اين، حضور آنان در احساء و قطيف نيز موجب ناامني و غارت منابع اقتصادي69- 70

 بوميان شد و زمينه را براي تضعيف جايگاه تجاري و بازرگاني اين نواحي فراهم كرد (شرفاء،

1994 :1/42.(  

 شان دانستند كه در محاسبات اقتصادي ها، بحرين را يكي از مراكز مهم تجاري مي پرتغالي

اي به پادشاه  آلبوكرك پس از تسلط بر هرمز، در نامهكه  كرد؛ چنان نقش تأثيرگذاري ايفا مي
هاي اقتصادي بحرين از جمله  ، به موقعيت استراتژيك و ظرفيت1514اكتبر  20هرمز در 

 بازرگاني با هند و كالاهاي باارزشهاي تجاري زياد، ارتباطات  مراكز صيد مرواريد، وجود كشتي

صادراتي مانند اسب اشاره كرده و بر اهميت تسلط بر بحرين و قطيف و تأثير آن بر كنترل ساير 
 ). بر همين اساس، با انتصاب93: 2009العابدين،  فارس تأكيد كرده است (عبداالله و زين بنادر خليج

ها بر سواحل هند، خاور  نفوذ پرتغالي م،1529السلطنه هند در سال  آلبوكرك به منصب نائب
 زدن طوري كه وي با تعقيب و آتش  فارس و جنوب عربستان افزايش يافت؛ به دور، خليج

فارس، غارت كالاهاي آنان و  هاي اقيانوس هند و سواحل خليج هاي تجاري اعراب در آب كشتي
). اين دزدي 185: 1398عليخاني، (ثباتي در اين مناطق شد  اسارت گرفتن ملوانان، موجب بي

 ، واسكو2، جون رودريگو پارس1دريايي توسط فرماندهان دريايي پرتغال مثل آنتونيو سالدانها

 اين موضوع شرايط را). Milles, 1920: 166-167( گرفت صورت مي 4و آنتونيو فرنانديز 3سامپا

________________________________________________________________ 

1 Antonio de Saldanha 
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3 Vasco Sumpayo 
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 1403 زمستان  ، 63شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  158

 

براي اظهار نارضايتي و محروميت نسبي در بين آنها فراهم كرده بود. تا آنجا كه منابع تاريخي به 
اند  ها به تورانشاه حاكم هرموز اشاره كرده گسترش موج شكايت تجار شيعه از اقدامات پرتغالي

 هاي شورش ها و قيام گيري شكلتر كرد و  ). اين نارضايتي دامنة خود را گسترده155: 1384(وثوقي، 

فارس را در پي  ها در سراسر سدة دهم و يازدهم قمري در سواحل جنوبي خليج عليه پرتغالي
م. هرمز و نواحي اطراف آن مانند بحرين و 1521كه يكي از دلايل قيام عمومي  داشت؛ چنان

ومرج  قطيف، عدم توجه اين دولت به مشكلات بازرگانان قلمرو هرمز و وجود ناامني و هرج
 ).Miles, 1920: 157( اين مناطق بيان شده استدر 

 ها، در بنابراين مطابق اين رويكرد، كنش يا برنامة انقلابي و راديكال شيعيان در برابر پرتغالي

نتيجة محروميت آنان از وجود ثبات و امنيت در اين منطقه بود. به عبارت ديگر، گسترش 
جويانه و حتي  ار به برخوردها و اقدامات ستيزهومرج در اين نواحي شيعيان را واد ناامني و هرج

ها كرد. تد رابرت گر نيز باور دارد كه واكنش عاطفي در مقابل  آميز عليه پرتغالي خشونت
تواند طيفي وسيع از نارضايتي ملايم تا عصبانيت كور  است. خشم مي» خشم«محروميت نسبي، 

هاي پرخاشجويانه تنها هنگامي  و، پاسخ). در نگاه ا124- 123: 1381را در برگيرد (مشيرزاده، 
گيرند كه سرنخي از خارج آنها را تحريك كند؛ يعني هنگامي كه شخص خشمگين  شكل مي

 هدفي قابل حمله يا شخصي را كه با منبع سرخوردگي در ارتباط است، مشاهده كند (گر،

دستيابي به ). وي در نظريه خود معتقد است كه نااميدي و سرخوردگي افراد از 57: 1388
 شود. به همين ترتيب، اين نارضايتي مستمر اهدافشان، منجر به رفتار غيرمتعارف آنها مي

). حمله به مراكز و 97: 1394نثار،  (جان كند هايي را براي خشونت جمعي فراهم مي انگيزه
»روي بالي«ها و اعدام  ها، كشتن سربازان، آتش زدن كشتي ساخلوهاي نظامي پرتغالي

رئيس  1
هاي پرخاشجويانه  اي از پاسخ م. شيعيان بحرين، نمونه1521ها در جريان قيام  دارالتجاره پرتغالي

 ).Anonymous, 1935: 621( ساكنان اين سرزمين بود

 هاي عمومي را گيري شورش بنابراين يكي از عواملي كه زمينة نارضايتي و به دنبال آن شكل

بحرين و قطيف تسريع كرد، احساس محروميت نسبي ويژه  فارس، به هاي جنوبي خليج در كرانه
ها  آنان در استفاده از امكانات طبيعي و جغرافيايي به دليل عدم امنيت ناشي از اقدامات پرتغالي

 در اين مناطق بود. تد رابرت گر نيز در نظرية محروميت نسبي خود اشاره كرده است كه اگر

________________________________________________________________ 

1 Ruy Bale 
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هايشان مانعي ايجاد شود، آنان دچار محروميت نسبي  به اهداف و خواستهدر راه دستيابي افراد 
 :1388شوند و نتيجة طبيعي و زيستي اين وضع، آسيب رساندن به منبع محروميت است (گر،  مي

در اين وضعيت، عدم امنيت و شرايط نامساعد سياسي و اجتماعي ناشي از حضور استعمار، ). 60
روستاها و در نهايت مهاجرت آنان به مناطق ديگر   ويراني موجب كاهش جمعيت روستاييان،

فارس به  ها و مداخلات نيروي عثماني در سواحل جنوبي خليج شد. حملات وحشيانة پرتغالي
هاي اروپايي، در گسترش ناامني و مهاجرت از بحرين و  بهانه دفاع از مسلمانان و مقابله با قدرت

). با اين اوصاف، شرايط 39: 2007؛ حمدي، 15: 2015قطيف بسيار تأثيرگذار بود (مدن، 
ها و اموال تجار و  ها به كشتي ثباتي و ناامني ناشي از حملات قبايل سنيّ مورد حمايت عثماني بي

ومرج و  همچنين غارت محصولات زراعي شيعيان در احساء و قطيف، در تشديد ناامني و هرج
  ).16: 1426شون و القريني، مهاجرت ساكنان اين نواحي تأثيرگذار بود (كور

  مذهبي شيعيان - . تضعيف حيات فكري4

ها در فاصله قرون ششم تا يازدهم  سرزمين بحرين و مناطق وابسته آن پيش از حضور پرتغالي
هاي  قمري شاهد رنسانس فرهنگي و علمي ممتازي بود و شرايط را براي كشف استعدادها و فعاليت

گيري  اي از فقها، علما و اديبان و همچنين شكل كرد. پيدايش طبقهعلمي و فرهنگي شيعيان فراهم 
اول، رواج منظرات   كتب دست بندي كتب علمي، نگارش رسائل و نهضت تأليف، ترجمه و طبقه

هاي علميه در  هاي علميه و تأسيس مدارس و حوزه  مذهبي در مدارس، مساجد، حوزه - علمي
 :2015ترين دستاوردهاي اين دوره بود (مدن،  مهم روستاها و شهرهاي اين سرزمين، بخشي از

ويژه عالمان و سادات امامي  . در اين دوره، دولت صفوي به احوال شيعيان اين مناطق به)395
اسماعيل  طوري كه شاه )؛ به183: 1401بحرين، احساء و قطيف توجه خاصي داشت (رحمتي، 

ق) حتي فتاواي نخستين خود را براي تضمين صحت اعتقادي آنها، به 930- 907صفوي (حك: 
). با وجود اين، استقرار دولت 247: 1384رساند (فولر و فرانكه،  مي تأييد روحانيون بحرين 

فارس را بيشتر كند، اما با  توانست آزادي عمل شيعيان حاشية جنوبي خليج يصفويه در ايران م
ها بر اين منطقه، نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه شيعيان در تنگاي بيشتري قرار  تسلط پرتغالي
 ها به اعتقادات ديني شيعيان بحرين و حرمتي پرتغالي كه منابع تاريخي به تعرض و بي گرفتند؛ چنان

 ق)1110براي نمونه، شيخ محمدباقر مجلسي (متوفاي ). 176: 1390اند (وثوقي،  اره كردهقطيف اش
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ها و تلاش آنان براي تغيير  بار پرتغالي اي كه قرن بعد نگاشته، به فجايع و اقدامات خون  در نامه
). اين تبعيض و اذيت و آزار 943- 13/940: 1983است (مجلسي،   مذهب شيعيان تأكيد كرده

 ,Belgrave( ها در اين منطقه شد هاي گستردة شيعيان در طول حضور پرتغالي وجب شورشديني م

1960: 98.(  

 افزون بر آن، استعمارگران پرتغالي نه تنها در پي غارت منابع اقتصادي مردمان تحت سلطه

 ,Tazmini( خود بودند، بلكه به دنبال مسيحي كردن مردم بومي مستعمرات خود نيز بودند

 به حاشيه جنوبي 1آنان در راستاي اين سياست، علاوه بر فرستادن مبلغان تبشيري). 5 :2017

 حرمتي به اماكن مذهبي مسلمانان، سوزاندن باري مانند بي فارس، دست به اقدامات خشونت خليج

قرآن و حتي آتش زدن مساجد زدند. همين سياست مذهبي نيز نقش مهمي در ايجاد نارضايتي 
 رحمي و بدرفتاري ). خشونت، بي229: 1398فارس داشت (عليخاني،  بي خليجمردمان حاشية جنو

گرفته از روحية صليبي آنان پس از اخراج مسلمانان از اروپا بود.  ها با مسلمانان نشأت پرتغالي
ها براي تضعيف قدرت سياسي و اقتصادي مسلمانان در اين  درواقع، يكي از راهبردهاي پرتغالي

). Hawley, 1970: 68-69( غات تبيشري و ساختن كليسا در اين مناطق بودنواحي، گسترش تبلي

براساس گزارش منابع انگليسي، يكي از عوامل مؤثر در اذيت و آزار مسلمانان در بنادر و مراكز 
كه به اسارت  ها، تلاش براي گسترش تبليغات تبشيري بود؛ چنان فارس توسط پرتغالي خليج

اي از اقدامات  درآوردن ساكنان اين نواحي و بريدن گوش و بيني آنان توسط آلبوكرك، نمونه
 ,Stripling( آنان با هدف انتقام از اسلام و مسلمانان و تغيير دين و آيين آنان بيان شده است

 در نهايت باعث مهاجرت بسياري از علماي شيعه، از جمله خاندان موضوعي كه)؛ 34 :1924

  ).21: 1398فارس شد (منصوري مقدم و لاري منفرد،  فور به سواحل شمالي خليجعص  آل

 فارس، تا آنجا پيش هاي ديني و مذهبي در منطقة خليج ها براي حذف ارزش اقدامات پرتغالي

- 996عباس صفوي (حك:  رفت كه موجب واكنش و اعتراض علماي شيعه بحرين به شاه

اي كه يكي از فقهاي  ق) شد. شيخ محمدعلي آل عصفور بحراني در كتاب خود به نامه1038
از «م. نگاشته، اشاره كرده و نوشته است: 1605ق/1014عباس صفوي در سال  بحرين به شاه

 آنچه در اين سرزمين رخ داد، چگونه همت عالي و قدسي او راضي شد و در اصفهان ساكن شد

________________________________________________________________ 

اين واژه به معناي ارسال رسولي از سوي خدا به منظور انتقال پيام خدا به جهانيان است. بنابراين مراد از فرستادن،   1

  ).72: 1390گويند (صانعي،  گيرد و به آن هيئت تبشيري مي ارسال بشارت است كه توسط ميسيونر انجام مي
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ئب اهل ايمان فرو بست. اين براي تو بس است از پراكندگي جمع و و چشم خود را بر مصا
ها؛ كه اگر جواني به آن فكر كند يا اين درد را به دوش گيرد،  تخريب آثار و نابودي ارزش
  ).43: 1422(عصفور، » ذوب شود و به زمين فرو رود

 رت عام وها موجب تضعيف دين اسلام به صو رسد اقدامات پرتغالي بنابراين به نظر مي

فارس شد. اقدامات ضد شيعي قشون عثماني نيز  مذهب شيعه به صورت خاص در منطقة خليج
ها به اين منطقه آمده بودند، موجبات تضعيف بيش از پيش شيعيان در  كه براي مقابله با پرتغالي

هاي ديني و مذهبي شيعي،  اين منطقه را فراهم كرد. درواقع، اقدامات آنها براي حذف ارزش
باعث كاهش نفوذ اجتماعي و مذهبي شيعيان و در نهايت احساس محروميت نسبي آنها شده و 

هاي ضد استعماري در اين نواحي به رهبري نخبگان  ها و شورش گيري قيام زمينه را براي شكل
بي شيعه به عنوان عناصري قابل اتكا در جامعه فراهم كرد. از ديد تد رابرت گر، سياسي و مذه

 اگر در ميان مردم نارضايتي شديدي وجود داشته باشد و اگر اين نارضايتي تنها به شرايط معدودي

). همين 1402: 1388از زندگي گسترش يابد، امكان شورش و تظاهرات بالا خواهد بود (گر، 
 فارس توان در مورد نارضايتي و مبارزات ضد استعماري شيعيان سواحل جنوبي خليج استدلال را مي

نيز به كار برد؛ چنان كه منابع انگليسي به حضور رهبران و علماي مذهبي شيعه در رهبري و 
 ,Miles( اند كرده فارس اشاره  هاي ضد استعماري و استبدادي سواحل جنوبي خليج فرماندهي قيام

1920: 168.(  

  گيري تيجهن

فارس را  ها و مبارزات ضد استعماري ساكنان سواحل جنوبي خليج گيري قيام يكي از دلايل شكل
توان محروميت نسبي به عنوان برداشت شيعيان از وجود اختلاف ميان انتظارات ارزشي و  مي

گيري  توان به عنوان منشأ شكل توانايي ارزشي آنها دانست. با اين همه، چهار عامل اصلي را مي
  اين اعتراضات بيان كرد: 

 فارس و ة خليجحضور استعمارگران پرتغالي در منطق تضعيف حيات اقتصادي شيعيان: الف.

هاي گوناگون از تجار بومي، از جمله تجار شيعي  هاي تجاري و أخذ ماليات تسلط آنان بر راه
  موجب تضعيف توان اقتصادي آنان شد. 

 فارس، مصادرة بر منطقة خليجها  سلطه سياسي و اقتصادي پرتغالي عدالتي: گسترش ظلم و بي ب.
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تر از همه بدرفتاري و تشديد سركوب كه توأم  ها، توقيف اموال و كالاهاي شيعيان و مهم زمين
  عدالتي در اين نواحي شد.  عدالتي بود، موجب گسترش ظلم و بي با خشونت، ظلم و بي

 استعمارگران پرتغالي با برهم زدن نظم اجتماعي و غارت منابع رواج ناامني و هرج و مرج: ج.

شد،  هاي تجاري و آتش زدن آنها دنبال مي دمان بومي كه از طريق حملة كشتياقتصادي مر
  درصدد تقويت و تثبيت نفوذ سياسي و اقتصادي خود در اين مناطق بودند. 

 ها كه با هدف ترويج مسيحيت و اين سياست مذهبي پرتغالي هاي مذهبي: تضعيف ارزش د.

حرمتي به عقايد و حتي هتك حرمت به اماكن مقدس شعيعيان همراه بود، موجبات  غالباً با بي
  ها فراهم كرد. بر ضد پرتغالي  حضور نخبگان سياسي و مذهبي را در رهبري قيام

 هاي مختلف اجتماعي مجموعة اين عوامل موجب نارضايتي و احساس محروميت نسبي گروه

شد. بر همين اساس، در  سدة دهم قمري/ شانزده ميلادي شيعيان  فارس و مذهبي در منطقة خليج
بار  در برابر اين سلطة خشونت ويژة منطقه بحرين، احساء و قطيف، فارس به حاشية جنوبي خيلج

هاي آشكار، مجبور به واكنش و مقابله به مثل بودند. بنابراين احساس سرخوردگي  و زورگويي
و محروميت نسبي ساكنان اين نواحي در نهايت به خشونت و قيام و مبارزات ضد استعماري 
آنها ختم شد و از اين طريق سعي كردند نارضايتي خود را از وضع موجود نشان دهند. در نتيجه، 

  فارس، دوران قيام و شورش در اين منطقه بود. در خليج ها دوران صدسالة حضور پرتغالي

 فارس بيش از ساير كي از دلايلي كه سبب شد شيعيان سواحل جنوبي خليجگفتني است ي

هاي بومي اين نواحي احساس محروميت كنند، اقدامات ضد شيعي كارگزاران عثماني بود.  گروه
منصبان و قشون عثماني كه به بهانة مقابله با استعمارگران پرتغالي، در حاشيه جنوبي  صاحب

ها نكردند، بلكه  تنها حمايتي از شيعيان اين منطقه در برابر پرتغالي فارس حضور يافتند، نه خليج
خود نيز به بهانة گرايش شيعيان اين مناطق به دولت صفوي (رقيب سياسي و مذهبي عثماني)، به 
اذيت و آزار و مصادره اموال آنها و غيره پرداختند. از اين رو، حضور آنان نيز نه تنها موجب 

بود شرايط شيعيان نشد، بلكه حتي سطح توانايي آنها بيش از پيش ركود پيدا تحقق انتظارات و به
هاي ضد استعماري  كرد كه اين عامل نيز در تشديد احساس محروميت نسبي و گسترش قيام

  تأثيرگذار بود. 
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  نسبيفارس براساس نظريه محروميت  بررسي مبارزات ضد استعماري شيعيان سواحل جنوبي خليج : 1جدول شمارة 

  ها مصداق  ها مؤلفه

 ها؛ تركان عثمانيپرتغالي . عوامل محروميت1

  خشم، نااميدي، اعتراض، مبارزات ضد استعماري و مهاجرت . واكنش شيعيان به حضور استعمار2

  . منشأ اصلي اعتراض3

ومرج و تضعيف انحصار و غارت منابع اقتصادي، فقدان عدالت، هرج
 هاي مذهبيارزش

 انتظارات و توانايي ارزشي . ارتباط4

هاي اقتصادي و وجود ثبات و امنيت براي برخورداري از ظرفيت
  هاي اقتصادي، اجتماعي و مذهبيفعاليت
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